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دمشق در دورۀ فرمانروائی مماليك از تجربیا ت گوناگونی 
برخوردار شد » که کتاب حاضر سعی دارد آن را از لحاظ خواننده 
بگذراند . من این اقبال را داشته‌ام که عده‌ای از سیاحان نه تنها 
به دیدن شهر علاقه نشان داده‌اند » بلکه این توجه را در نگاشتن 
تأثرات خود نمز به کار برده‌اند . در این زمسه مایلم دين خود را 
نسبت به‌ترجمهٌ انگلیسی عالی ابن بطوطه توسط سر هامیلتون گیب" 
و ترجمۀ ابن‌جییر توسط آر . ج . سی . برادهرست"؛ که هر دو 
مورد استفادة فراوان واقم گشتند » ابراز نمایم . 

از میس پرنداسنس و میس‌کارولین کراس"» کارکنان م رکز 
مطالعات خاورمبانه در دانشگاه هاروارد برای توجه خاصشان در 
بیر وت لبنان ن .۰.1 
ژانویه » ۱5۹۶۳ 
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جعرافیا » تاریخ و افسانه » دمشق را شهر برجسته‌ای 
ساخته‌اند . این شهر بر لبة دشتی واقع شده و کوهساری از جانب 
باختر وشمال » آن را دربرگرفته است و از حشمه‌سارهای ارتفاعات 
غربی سیراب می‌گردد . به خاطر این موقعیت » دمشق از دیرباز 
مورد علاقة مهاجرین بوده است . بشر پیوسته بدین مکان توجهی 
خاص نشان داده است » چه » زمینی قابل هره‌برداری » آبی فراوان 
برای آبیاری مزارع و شستشو و تطهیر » و کوهستانی مدافع در 
مقابل تهدید دشمنان داشته است . همراه با رشد جوامع وبرقراری 
روابط » دمشق برای همسایگان خوش مرکزتتی عمده بافت . از 
بدو تاریخ مردمان ساکن در جنوب » مشرق و شمال دمشق برای 
تهية امتعة موردنیاز و فروش تولیدات خود راه این شهر را درپیش 
می گرفته‌اند . با رشد تمدن و وسعت افتن قلمرو » این امتعه یز 
رو ه‌فزونی گذاشت و دمشق همیشه جوایگوی احتیاجات بود . 
در مشرق » باغهای « غوطه » سبزی و میوه‌های بسیار گوناگونی 
به‌بار میآورد و نواحی‌کمی‌دورتر » احتیاجات ساکنین و بازرگانان 
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را ازحیث غلات برطرف می کرد مواد خام ازقبیل چرم» استخوان» 
و بعدها پنبه از مناطق نزديك همین ناحیه به‌دست میآمد . همگام 
با توسعهٌ روابط تجاری » امتعه و کالاهای کشورهای شرق وغرب 
در بازارهای دمشق فروخته با معاوضه می‌شد . جاده‌هابی دمشق را 
با حلب! در شمال سوربه و از آنجا با بین‌النهرین و آسیای صعیر » 
با پالمیر" و بغداد و از آنجا به کشورهای مشرق‌زمین مرتبط 
می‌ساخت . ازسمت جنوب با درعیه" مرتبط بود و از آنجا » جاده‌ها 
به‌سوی حجاز ادامه می‌بافت ؛ ارتباط آن با فلسطین از طریق‌در باچة 
طربه* بود و از آن تقعله راهی به مصر داشت . بعد از همه - اما 
نه از حبث آهمست - به سروت و صبدا* در ساحل لمتان راه داشت» 
بعنی بنادری که پایتخت آرامیها » غازانبها » امودان » و سوربه را 
با مغرب زمین مربوط می‌کرد . 

از جانب مشرق » شمال با جنوب با اسب » ترن » اتومییل 
با هواپیما به دمشق نزدك می‌شوید و پس از نگریستن به‌آن و 
«غوطه» اش بلافاصله متوجه می‌شوید که تغیبری روی داده است. 
ازخشکی بهآبادانی» ازییابان به کشتزار » ازسرزمین خانه‌به‌دوشهای 
پراکنده و متحرك به اجتماعات مستقر و پر اعتماد به خویشتن 
رسیده‌اید . هیچ چیز به اندازة بك مسافرت با اتومبیل از اردن یا 
پالمیر یا پرواز از بغداد یا کویت » بخصوص در فصل خشك » 
دلچسبی دمشق را محسوستر به من نشان نداده است . در طول راه» 
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۲ دمشق در عصر مماليك 
شخص بیهوده به جستجوی يك قطعه چمن » يك درخت » يك بته » 
یا نبات دیگری می‌پردازد ۽ و وقتی به دمشق می‌رسد چشم‌اندازی 
از باغهای سرسیز در برابر دیدگان وی گسترده می‌شود . 

دمشق مدعی است که کهنترین شهر جهان است . به تا زگی 
اریحا! نیز چنین ادعابی کرده است » لکن اربحا در مقام مقایسه 
با دمشق جای کوچکی است و به‌علاوه سخن ما برسر شهرهاست . 
نگاشتن تاریخ طولانی این‌موضوع امکانپذیرنیست » ولی نمی‌توال 
از آن نیز به کلی چشم پوشید . 

موقعیت جغرافیاثی مهم این سرزمین » ابتدا توجه آرامیها 
را به خود جلب کرد و آنان تفریبا در هزارة سوم در آنجا استقرار 
دافتند . همزمان با تسلط بافتن آرامیها بر داد و ستد مشرق‌زمین » 
دمشق نیز توسعه و رونق یافت و همپابة صور" و صیدا - بازارهای 
عموزاده‌های فنیقیآرامیان - شد . م رکز شهرآرامی قسمت مرتفع 
دمشق باستان » نزديك حميدية کنونی » بود و در این محل معبد 
و قصری » با بازارها و منازل مسکونی در گرداگرد آن » قرار 
داشت . دمشق بدان‌حد پیرومند بودکه موجب اتحاد شاهزادگان 
سوری و فلسطینی شد و بین قرون بازده و هشت قبل از میلاد در 
مقابل حملات آشوریان به‌پا خاستند . ولی آشوریان سرانجام 
گر آسا هجوم آورده و همه را تحت سیطرۀ خود درآوردند . 
با وجود این » دمشق اهمیت خود را به منزلة محور راههای‌تجاری 
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از دست نداد » هر چند از آن به بعد صورتی جز یك پایتختایالتی 
نداشت و این وضعیت را در تحت سلطة آشوریان » کلدانیان » 
ابرانیان » بونانیان » رومیان و بیزانسی‌ها حفظ نمود . 

رومیان بیش از اسلاف خود به اهمیت دمشق پی بردند . 
آنان بر وسعت شهر افزودند و دمشق غیرمستقيم به صورت بخشی 
از استحکامات مرزی شرق روم درآمد . دیواری که شهر را احاطه 
کرده » و قرنها آن را دربر داشت » مستطیل شکل بود . 

فتح دمشق به دست اعراب به‌سال ۱۳٩‏ بعد از میلاد » عصر 
تازه‌ای در تاریخ این شهر گشود . نه تنها شهر و نواحی پیرامون 
متدرجا دستخوش تغییرات فرهنگی » مذهبی و زبانی شد » بلکه 
مابین سالهای ٩٩۱‏ و ۷۵۰ میلادی پانخت امپراتوری امویان بود 
که از رود سند تا جبال ببرنه وسعت داشت . خلفا ابنیۀ زیادی در 
آنجا بنا کردند که از آن جمله قصر الخضراء معاوبه موّسس سلسلة 
اموی را میتوان به عنوان مثال نام برد . لیکن بنای تاریخی اموبان 
که به منزلة گواهی بر موفقیت آنان باشد » مسجد بز رك اموی 
است که در اطراف آن زندگی دمشقیان متم رکز بود . 

ازلحاظ مذهبی؛تعییرشکل به‌نحو کامل صورت نپذیرفت . 
مسیحیان که با سرسختی از اعتقادات دینی خود بیروی می‌کردند 
به زندگی در این منطقه ادامه می‌دادند و هر حند انطاکیه ابتدا 
مرک اسقف‌نشین این منطقه بود » ولی دمشق به‌جهت کلیسای 
ارتد وکس » این مقام را غصب‌کرده و اسقف‌نشینی بدین شهر انتقال 
یافت . در قرون وسطا » سیحیان مانند کلیمیان محلاتی از آن 


۱ دمثق در عصر مماليكث 
خود داشتند . 

سقوط امویان به سال ۷۵۰ و ظهور عباسیان » دمشق را 
به‌صورت مناطق عقب‌افتادة امپراتوری درآورد . به‌هر منوال بود» 
این شهر سرسختی به خرج داد و قوه وشور حیاتش » هرچند دیگر 
اعتلابی بدان نبخشید » لکن دوام آیرومندانه‌ای برایش فراهم 
آورد . آنگاه زمان آمدن زنگیان » ایوبیان و مماليك فرا رسید » 
که در این مورد بعد شرح بیشتری داده خواهد شد . 


* جع 


چقدر شرح داستان تریخی يك شهر سهل است ! ولی این 
سهولت در مورد افسانه‌ها از بین می‌رود . اطلاعات متکی به‌افسانه 
بدان‌سان غیرمنطقی و به هم پیچیده است که افتن سر نخ وتحقیق 
در صحت و سقم آن ناممکن است . لیکن آیا این تحقیق ضرورت 
دارد ؟ با زمانی که دك افسانه در دست تحلیل و تدقیق افتد 
حذاییت خود را از دست نخواهد داد ؟ 

افسانه بیوسته دربارة دمشق وجود داشته و برای این‌مکان 
عناوین گوناگون » چه مقدس و چه کفرآمیز » به همراه آورده 
است . آدم و حوا در بهشت - جابی که زندگی سهل » مطبوع و 
سعادت آمیز بود - می‌زستند . در تنیجة تمرد » از باغ عدن طرد 
شدند و ورود محدد برایشان ممنوع شد . این داستان به‌عنوان مايه 
لذت و افر اعراب- که به‌طور کلی‌فقط سرزمینهای‌خشك وسوزان را 


می‌شناختند - جزدمشق‌جایی‌برای تحقق‌پذبرفتن نداشت»و بدین‌سان 
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این شهر در چشم آنان منزل اصلی آدم به شمار میآمد . خواننده 
باید به‌باد داشته باشد که دمشق تنها شهری نبود که از این 
افتخار بهره‌مند باشد » ولی آنجه فعلا مورد توجه ماست » هبوط 
آدم در دمشق است . 

فرزندان آدم انوالیشر ات کردند که همانند ما نست 
به بکدیگر حسادت می‌ورزیدند . یکی از آنان چوپان بود درحالی 
که ددگری به کشت زمین می‌برداخت » بنابر افسانه » این دو برادر 
هدایای خود را تقدیم خداوند می‌کردند » ولی او میوه‌های زمین 
هاییل را می‌پذبرفت و به‌هدابای قایل حویان دست نمی‌زد . قابیل 
از این جربان دچار خشم شد و برادرش را به قتل رساند . حسادت 
ربشة این جنایت بود . چوپان محتاج و زورمند به برادر مرفه‌الحال 
خویش حسادت می‌ورزید . افسانه مکانیلازم داشت‌تايك چوپان 
و يك کشاورز بتوانند در آن پهلو به پهلوی هم زندگی کنند و 
محصول کا رشان بدان‌حد باهم تفاوت داشته‌باش که موجب‌برانگیختن 
حس حسادت گردد . از این‌رو دمشق می‌توانست جای مناسبی‌باشد. 
باغات « غوطه » صحنةً خرمی و غنا بود » در حالی که نواصی 
شرقی » شمالی و جنوبی دارای حراگاههای بالنسبه فقیر بودند . 
در عین حال مکان مرتفعی نیز وجود داشت که می‌توانست جای 
نهادن هدایا باشد و آتش مقدس » پس از نازل شدن » هدية مورد 
قبول نیروهای آسمانی را بسوزاند . از این‌رو دمشق وطن هابیل 
و قال بود . 

قاسیون؛ کوهیکه دمشق دان تکیه دارد؛ ازاین‌برادر کشی 


۱۹ دمشق در عصر مماليك 
به‌هم برآمد و از بخاری که هنوز درآنجاست فریاد پرمی‌آورد . 
حتی در قرن دوازدهم نیز خون هاپیل بیگناه برروی صخره‌ا ی که 
در آنجا به دست برادرش به قتل رسیده بود » دیده می‌شد . 
بدین‌سان این دو شاهد عمل بیرحمانة قابیل » ( قاسیون و صخرة 
خونین) » مردمان را پیوسته به‌یاد آن حادثه می‌انداز ند . «آدم) 
از فقدان فرزند در اندوهی گران فرو رفت و چون کسی نبود تا 
مایة تسلی او باشد » فرشتگان تحت فرمان جبرئیل اسیاب تسلی 
خاطرش را فراهم می‌آوردند . غار جبرئیل مکانی بود که آدم در 
آن می‌آسود . 

به موجب افسانه » « تارح »"پدر ابراهیم بتهایی برای 
پرستش می‌ساخت وابراهیم که دیده به‌روشنای ی گشوده بود » بینشی 
روشنتر داشت و کارهای پدرش را منهدم می‌ساخت . باید زمانی 
فرا می‌رسید و کسی متوجه می‌شد که وجود مردمان صالح و جاهل 
در يك تقطه امکان دارد . تارح نمایندة دستة دوم و ابراهیم معرف 
گروه اول قلمداد شدند . هردو تن را به‌دمشقآوردند و ست‌لحیه"» 
حومه‌ای در دمشق » منزل این دو گشت . 

مسیح و مادرش نیز به « ربوه » در دمشق آورده شدند . 
قرآن به استقرار آن دو به روی تبه‌ای » که آب چشمۀ فراوانی 
داشت » اشاره می‌کند . این تپۀ زیبای خارج ازشهر » محیطمناسبی 
برای تطبیق با افسانه به‌دست می‌داد ۽ وافسانه برای توضیح تمامی 
قضیه » ترتیب منزل « سنت‌آن » » مادر مریم مقدس را نیز داده 
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و او را ازناصره" به‌ثیرب درهمسایگی دمشق‌انتقال‌داده‌است.برای 
عیسی (ع) و مادرش رفتن به آنجا امری بود طبیعی » چه دیداری 
از منزل نیاکان محسوب میگشت . 

به‌موجب صحیحترین اطلاع جدید تاربخی » محمد (ص) 
پیغمبر اسلام محتملا هرگز قدم به دمشق ننهاد » ولی افسانه او را 
بدانجا کشانیده است » هر چند که در این مورد احتیاط به خسرج 
می‌دهد و فقط از رسیدن او به « قدم » در جنوب دمشق سحن 
می‌راند » و در انحاست که رد پا و همجنین نامش دیده شده‌است . 
در بچگی به من چیزی نشان دادند که مردم اصرار می‌ورزیدند که 
جای پای پیعمیر است . 

همراه با سیری شدن زمان > این افسانه‌ها طول و تفصیلی 
بیشتر بافت » احادشی از صحت آنها حمایت می‌کرد . این احادث 
را تخصوص از قول بیغمیر و منسوب به او ساخته بودند که مابة 
جلال شهر به حساب آید . گذشت قرون باعث برقراری ارتباط 
ین احادث و افسانه‌های دمشق شد و از این رو هر دو مورد قبول 
مردم افتاد . به‌طور کلی حقیقت آنها مورد ضمانت و تأیید پیروان 
هر دسته‌ای است . 

این دمشقی است که من قصد دارم داستانش را در زمان 
فرمانروایی مماليك بیان‌کنم . این شهری است که تآثیرش را تا 
به امروز روی ساکنین و بازدید کنندگانش باقی نهاده است . دمشق 





أ 2227600 , شهری قدیمی از فلسطین و محل ذنددگی عیسی مسیح (ع) در 
ایام طفولیت . م . 


۸ دق در عسر ساليك 
پیشرفتهابی داشته » تغیبرانی حاصل کرده » ارادانی به خود دیده 
و باعث سقوط اربابانی شده و لیکن به نظر می‌رسد که دو چیز در 
آن باقی مانده است : یکی روح شکست‌ناپذیر و دیگر گیرایی و 


e‏ ¢ ی و 
حدهه إل . 


۱ 
مماليك 


در سال ۱ صلاح‌الدین ایوبی » وزبر مورد اعتماد 
خلیفة فاطمی درقاهره» به‌خلافت فاطمیان پایان بخشید و به‌مستحکم 
کردن قدرت خویش در مصر میادرت ورزید . اقدامات اومحتاطانه 
بود » زیرا جرآت نداشت ولینعمت خود نورالدین را در دمشق از 
خوبشتن برنحاند . مرگ این شخص در سال ۱۱۷4 م ۰ ٥۷۰(‏ ه .) 
به صلاح‌الدین آزادی عمل داد . سفری به سوریه در اواخر همان 
سال و پیروزی مسلحائه بر آنجا در سال بعد » سوربة مسلمان را 
به زیر سلطة او درآورد . تدارك يك زورآزمایی با ممالك تابع 
کلیسای رم » ذهنش را به‌طور جدی مشفول کرد و پیروزش بر 
لشکربان صلیبی درنبرد حطین به سال ۱۱۸۷ بر متصرفاتش افزود. 
با مرك وی در سال ۱۱۸۳ که در دمشق روی داد این مبارزات 
خصمانه موقتاً متوقف شد . 

امپراتوربی که صلاح‌الدین ایه‌گذار آن بود » از موصل 


۰ دمشق در عصر مماليك 





تا جنوب مصر گسترده بود و سلسله‌ای که تاسیس کرد تا سال 
۱۳۵۰ م. دوام یافت . ( در برخی تقاط سوریه » این سلسله تا سال 
۹ و حتی بعد از آن نیز به حبات خود ادامه داد . ) لکن در 
زمان جانشیتانش دوره‌هابی از جنگهای داخلی و منازعات‌فنودالی 
پیش آمدکه موجب ضعف قلمرو آنان شد و وضع را بدانجارسانید 
که در سال ۹ م. « الکامل » طی عقد معاهده‌ای با فردريك 
دوم » اورشليم » بیت لحم و ناصره را به او واگذار کرد . 

مماليك ء جانشینان انویبان بودند که از سال ۱۲۵۰ تا 
۷ - ۱۵۱۰ بر مصر » فلسطین ء لبنان و سوریه فرمان راندند و در 
این سال از عشمانبها شکست خوردند . 

مماليك برد گانی بودند از زادگاهها و نژادهای گوناگون» 
که دربازارهای برده‌فروشی‌خریداری می‌شدند . صاحبانشان‌بهآ نان 
فنون‌جنگ میآموختند و آنان‌را نگهبانان شخصی‌خود می‌ساختند. 
فرمانروابی نظامیی که این برد گان تشکیل دادند » در حدود سه‌قرن 
طول کشد . به‌طور کلی تاج و تخت جايزة جرآت»شهامت ودلاوری 
شخصی و نیز داشتن مقدار زیادی پشت‌هم اندازیآنها بود . سلطان 
فرمانروا » که در نزد دیگر رسای مملو له فقط به عنوان بالاتر و 
بز رگتر شناخته می‌شد » می‌بایست به دقت مواظلب هواخواهانش 
باشد » زرا تعییر عقیده در يعت و وفاداری» در کردار سیأسی 
مماليك بیسابقه نبود . 

نهتنها سلطان » پلکه هر يك از امیران » صاحب نگهبان يا 
ارتشی متشکل از بردگان خاص خود بود که جیره و مواجبشان 





مماليك ۳۱ 
را با سرمایة شخصی می‌پرداخت . هر قدر سلطان منابع درآمد 
بیشتری در اختیار داشت » تعداد همراهان و هواخواهانش یز 
رو به‌فزونی می‌نهاد . عدم موفقیت در راضی نگه‌داشتن اینان وی 
را در معرض خطراتی چون عزل » تبعید و حتی کشته شدن قرار 
می‌داد . 

ایوبیان نظر موافقتآمیز و دعای خیر خلیفة عباسی بغداد 
را برای خود کسب کرده بودند . لزوم کسب این نظر موافق و 
دعای خیر در طی نسلها تجربه و مصلحت سیاسی عهد اسلامافزایش 
دافته بود . نخستین سلطان مملوك از این مزیت برخوردار دود » 
ولی نابودی خلافت توسط مغولان به سال ۱۲۵۸ م. مماليك را از 
چنین امتیازی محروم ساخت . بیبرس (۱۲۰-۷ م. ) که نیاز 
به داشتن یك خلیفه را حس می‌کرد یکی از فرزندان متواری 
عباسیان را که از مرك گريخته بود به قاهره آورد و او را با 
هلهله وشادی » خلیفه اعلام کرد ؛ بدین ترتیب خلافت درسال ۱۳۰۰ 
تجدید حیات یافت . خلیفه در سمت امیرالمومنین ؛ متقابلا قدرت 
خویش را به سلطان تفویض می‌کرد . بنابراین » خلافت در عمد 
مماليك مقامی محسوب می‌شد که بدون احتیاج به داشتن مسئو لیت 
و وظایف شاق » متضمن مزایا و نفع فراوان بود . سلطان خویشتن 
را صاحب » و مالك قلمرو خود می‌دانست و سخنش همیشه در 
سراسر این قلمرو قانون به‌شمار می‌رفت . مماليك به صورت يك 
آریستوکراسی نظامی باقی ماندند . آنها مناصب نظامی را در 
انحصار خود درآورده و مشاغل قضایی و دیوانی را به افراد بومی» 


۳۲ دمشق در عصر مماليك 
اما بر گزیده از طرف خود » می‌دادند . 
%+ % ود 

مماليك به هنگام تحکیم قدرت خود » مجبور بودند 
به مواجه شدن با دو خطر عمده که منطقة آنان را مورد تهدید قرار 
می‌داد » بیندیشند . از یك طرف جنگجوبان صلیبی هنوز تمام 
نواحی ساحلی فلسطین ؛ لبنان و سوربه را در اشغال خود داشتند » 
از سوی دیگر مغولان پس از موفقیت در بغداد و پیروزی بر 
فرمانروادان آن سامان درحال پیشروی به سمت غرب بودند . 

زدوخورد با ممالك تابع کلیسای رم » به صورت حملات 
متمرکز و شدید مماليك و تدافعات رو به‌ضعف جنگجویان صلیبی» 
درآمد . در سال ۱۳۹۱ م. سنگر صلیبیون در خشکی به دست 
مماليك افتاد . سه تن از سلاطین » در اصل موجبات این پبروزی را 
فراهم آوردند : بپیرس » المنصور قلاوون ( ۱۲۷۹-۹۰ ) » 
والاشرف خلیل (۱۲۹۰-۹۳) . جزئیات این نبرد خارج از حيطة 
بحث کتاب ماست » لکن بايد به خواننده بادآور شد که این‌حملات 
بسیار بیرحمانه بود و اثرات به‌جا مانده از ویرانیهای آنها » به‌ویژه 
در شهرهای ساحلی » نسلها این خطه را فلج ساخت . 

تهدید ازجانب مغولان جدی‌تر بود » زیرا دارای گروههای 
بیشتری می‌بودند وعطش نها به‌جنگ وخوننیزه‌سیراب‌نشدنی بود. 
معولان به حمله‌های مداوم پرداختند و شهرهای کوچك و بز رگد 
را منهدم ساختند ؛ هزاران تن از مردم را از دم شمشی رگذراندند 


و گروها گروه صنعتگران ماهر را به نواحی مرکزی آسیا گسیل 





مماليك ۷۳ 





داشتند . مماليك به هرصورت موفق شدند این خطر را بسوقع 
منحرف نمایند و بعدها » بعنی در قرن پاتزدهم میلادی » موج 
حملات مغولان لااقل در سوریه رو به اتمام نهاد . 

نخستین شکستی که مغولان متحمل شدند به سال ۱۳۲۹۰ 
در نبرد عین‌جالوت در شمال فلسطین بود . از میان لشک رکشیهای 
ویرانگر بعدی که جنبة جدیتری به‌خود گرفتند دو یورش شایان 
توجه خاص هستند . در سالهای ۱۳۹۸-۹۵ م. غازان به سوریه 
لشکر کشید و پس از تسخیر شهرهای متعددی در شمال » ارتش 
یکی از مماليك را بەس ر کرد گی الناصر محمد » (در نزديك حمص!) 
شکست داد و دمشق را به تصرف درآورد . سپاهیان وی به‌تاراج 
شهر پرداختند و گروه کثیری از مردم شهر را - که ادعا می‌شود 
۰ تن بودند - از دم تیم گذراندند . غازان به هرصورت » 
شهر را در سال ۱۳۰۰ م. تخلیه کرد و حکومت آنجا را په یکی از 
نمایندگان خود سپرد . 

ابن کثیر مورخ قرن چهاردهم میلادی شرح روشنی از 
حملةٌ غازان به شهر از خود باقی نهاده است . ذیلا قسمتی از آن 
ترجمه و تلخیص می‌شود : 


در سال ۱۹٩‏ ه. ( ۱۲۹۸-۹۵ م۰ ) خبر رسید که 
مغولان درحال هجوم به سوریه هستند . مردمان را وحشت 
فراگرفت؛ در واقم حلب و حماة۲ از جمعیت خالی‌شد . مردم 





Hama _Y Hims اس‎ 
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برای یك حیوان بارکش از حماة به دمشق ۲۰۰ درهم ( ۱۶ 
دلار ) پول می‌پرداختند . به هرصورت » مژده رسید که 
سلطان از مصر به سو رده عزیمت کرده است . او قرب سه‌ماه 
بعد وارد دمشق شد . با وجود باران سنگین و گل و شل » 
مردم به پیشواز او شتافته شهر را به خاطر این موفقیت آذین 
ستند . دوران مشقت‌اری بود و دمشق آگنده از مردمی 
بود که از شهرهای خود گریخته بودند . وزير درخواست 
منابع عایدی مخصوص کرد ؛ پول از محل وجوه بتیمان و 
اسرا به منظور تقویت قشون » وام گرفته شد . سلطان پس 
از بك اقامت نه‌روزه » با لشکردان و داوطلبان برای مقابله با 
مغولان به‌راه افتاد . مردم برای پیروزی دست به دعا بلند 
کرده و مراسم نماز هجا میآوردند . ولیکن در وادی 
الخزندار در نزدیکی حماة مغولان لشکر مسلمین را شکست 
دادند و سلطان صحنة نبرد را ترك کرد . . . جانهای بسیاری 
از دست رفت . . . و سربازان مصر به وطن باز گشتند . 
دمشقیان هراسان بودند ۽ غازان به شهرشان نزديك 
می‌شد . به این جهت » تنی چند از اعضای برجستة شهر 
به‌سرپرستی ابن تیمیه به نزد غازان در « نېك » شتافتند تا 
برای مردم تقاضای عفو عمومی نمایند . . . روز بعد » جمعهء 
امام در وقت نماز اسمی ذکر تکرد . . . روز شنبه فرمانی 
که به‌موجب آن به مردم عفو داده شده پود و همه اتتظارش 





Yo مماليك‎ 





را داشتند » در مسحد قرائت شد. روز بعد نمانندگان غازان 
اسب و سلاح وپول طلب‌کردند . با نزديك شدن قوای‌غازان 
به شهر » بار دیگر بی‌قانونی و اغتشاش حکفرما شد و شهر 
دچار ضبط و تاراج اموال شد . ارغواش فرماندار قلعه از 
تسلیم امتناع ورزید . 

قبجق"نامی ازجا نب غازان به‌فرمانداری تعیین شد ۽ 
اما سربازان او به چپاول و تاراج و رودن زنان ادامه دادند. 
تخمیناً چهارصد تن فقط در صالحیه جان از کف دادند . 
همین ماجرا در المزه وسیاری ازحومه‌های دیگر تکرارشد. 

این تیمیه کوشید تا مجددا با غازان تماس بگیرد » 
ولی سودی نبخشید . مغولان اکنون عزم جرم کرده بودند 
تا قلعه را به‌تصرف درآورند. آنها تا ابن‌زمان علاو هیر اسلحه 
و پول » ۱۰/۰۰ اسب تصاحب کرده بودند و از این‌رو دفاع 
از قلعه برای فرماندار » کار سهلی به‌شمار نمی‌رفت . مفولان 
در مسجد منحنیق برپا داشتند » تا ازحیاط آن » قلعه را مورد 
حمله قرار دهند . آنها پس از بستن درهای مسجد » از الوار 
تهیه شده برای منجنیق » حفاظت به عمل می‌آوردند . 
ارغواش به قصد دفاع از قلعه » غالب بناهای پیرامون آنرا 
ویران کرد . مردم که از بیگاری می‌ترسیددند در منازل خود 
باقی می‌ماندند . ندرتاکسی درکوجه وخیابان ظاهر می‌شد و 
مساجد عملا شکل مکانهای مترو که را به‌خود گرفت . ضبط 


Qabjaq -۱ 
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اموال و غماگری همچنان ادامه داشت و با این‌حال قلعه در 


پرابر حملات مقاومت می‌ورزید . 

غازان به وطن باز گشت و حکومت به‌دست قبجق 
سپرده شد . این وظیفه‌ای بود که وی به طور جدی و با 
تشریفات بدان عمل می‌کرد . با احتشام زیاد » شهر و اکناف 
آن‌را مورد ترکتازی قرارمی‌داد و با روانه‌کردن‌فرستاد گانش 
به‌هرسو فرامین خویش را در سراسر خطه اعلام می‌داشت . 
به‌متظور ازدیاد عایدات به‌میخانه‌ها و روسی‌خانه‌ها اجازة 
فعالیت داد . در آمد حاصله از آن » روزانه به ۱۰۰۰ درهم 
( ۷۰ دلار ) می‌رسید . روستاییان و شهریان داثماً درمعرض 
عمال پلید شهوانی » خشونت‌آمیز و سبعانة سربازان قراو 
داشتند . 

آخرالامر قبجق با ترتیب دادن عزیمت سربازان 
مغول » جاده‌ها و بازارها را در امن و امان اعلام داشت . 
به‌زودی خبر رسبد که سلطان از قاهره حرکت کرده است 
و از این‌رو قبجق با سپاهیان خود به منظور جلوگیری از 
ورود سلطان به شهر به راه افتاد . ارغواش فرماندار قلعه از 
مردم دمشق خواست تا با بستن دروازه‌ها و گماردن تفرانی 
برای دبوارها خویشتن را آماده سازند . این‌تیمیه با افرادش 
به‌یستن میخانه‌ها و شکستن ظروف شراب پرداخت . سپس 
باب الفرج برای ورود ممالیکی که از مصر می‌آمدند گشوده 
شد » لکن سلطان دوباره به قاهره مراجعت کرده بود . 





مماليك ۷ 


ا ا ا 
کسانی که با مغولان همکاری داشتند به شدیدترین وحه 


به مجازات رسیدند و شورشیان ناگزیر از فرمانبرداری 
شدند . آویختن اسلحه در مغازه‌ها و بازارها مرسوم شد و 
شاگردان مدارس نیز مانند سابردن به‌فراگرفتن فنون نظامی» 
به‌منظور آمادگی جنگ با خصم » ملزم شدند . 

سال ۷۰۰ د۵. ( ۱۲۹۹ ¢ ( : مأمور مماليك برای 
گردآوری مالیات اکنون عایدی و وام می‌خواست . مردم 
موردمزاحمت قرا رگرفتند» ولی هرطوربود وجوه‌جمع‌آوری 
شد . خبررسید که غازان برسر قول خود دایر به مراجعت و 
تصرف مصر باقی است . مردم نمی‌دانستند چه بکنند و پیش 
از پیش حاضر بودند تا دمشق را به قصد مصر ترك گویند » 
اما استطاعت پرداخت پول برای حیوانات بارکش نداشتند. 
ابن تیمیه با این عزیمت مخالفت می‌ورزید و از فصاحت و 
نیروی افواکنندة خود برای متوقف ساختن اين 
مهاجرت جمعی استفاده می‌کرد. عقیدة او بر آن بود که 
معولان با اعمال پلید خود و کشتار مسلمانان » خداوند را 
به خشم آورده‌اند کلام او معحزه کرد و مهاحرت متوقف 
شد . خبر حرکت سلطان از قاهره به جانب سوربه » مردم 
شهر رادل و جرآت بخشید . 

مفولان » با فتح نواحی شمالی سوریه » نزدیکتسر 
شادند » و باز وحشت بر مردم چیره شد ؛ این وحشت > 
مخصوصاً هنگامی که خبر باز گشت مجدد سلطان به قاهره 


YA 
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بهآنها رسید » فزونی گرفت . این بود که مهاجرت از نوآغاز 
گشت ؛ بدران و مادران اطفالشان را از بین باران و گل و 
لای گذراندند وسافتهای درازی را باگرسنگی و خستگی 
طی کردند . ابن تیمیه بار دیگر عهده‌دار قبول تقش منجی 
شد . وی با رفتن به نزد قشون » که بیرون دیوار شهر اردو 
زده بود » سیاهیان را ترغیب کرد که تا آخرین حد توانائی 
از شهر دفاع کنند » و اطمینان داد که پیروزی از آن آنان 
خواهد بود . فرماندار و افسرانش » از وی تقاضا کردند که 
به قاهره برود و ساطان را متقاعد سازد که عليه مغولان 
لشک رکشی کند . این تیمیه این مأمورت را پذیرفت و 
بیدرنگ رهسپار شد » از جمله سخنان بسیاری که وی به 
سلطان و نزدیکانش گفت » این بود : « هرگاه مایل بهحمایت 
از سرزمین ما که در تحت نفوذ و قدرت شماست نباشید » ما 
ناچار خواهیم بود خود را برای برگزیدن سلطان دیگری از 
بین خودمان آماده کنیم تا همواره آمادة دفاع ازسرزمینمان 
باشد . . . حتی اگر شما فرمانروای این قسمت از جهان 
ننودید » باز بر شما بود که دست حمایت به سوی آن دراز 
کی 

بار دیگر ابن تیمیه موفق شد و سپاهیان به زودی 
به حرکت درآمدند . مغولان در آن سال به لشکر کشی خود 
به دمشق ادامه ندادند . درسال ۷۰۲ ه. ۱ ۰ م. ( مغولان 
محدد؟ وارد شمال شدند . 
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چون ازآمدن قشون مصر خبری نشد » اهالی‌دمشق» 
دوباره بطرف جنوب به سوی مصر و « کرك » کوچ‌کردند . 
گرچه این مهاجرت با پیدا شدن طلایه‌داران قشون مصر 
متوقف شد » ولی دمشق مجبور بود کسانی را که به هنگام 
هجوم مغولان به شهرهایشان » از شمال گريخته بودند در 
ی ۱ 
آخرالامر لشکرها ارد وگاه بشت دیوار شهر را ترك 
کردند و در « کسوه » در جهت جنوبی دمشق اردو زدند . 
ابن امر به این شابعات دامن زد که آنها در حال عقب‌نشینی و 
سردن شهر به‌دست سرنوشت هستند . مردم‌بیشتری به‌دمشق 
وارد شدند » بااین امید که قلعه ودیوارهای‌شهر احتمالاوسبلة 
حمایت کنندة بهتری است تا سپاهیان منهزم » بدین گونه 
فرصت به‌دست بدکاران افتاد تا در شهر به غارت و تاراج 
و سرقت و ویرانگری بپرداز ند . این وضع با ورود سلطان 
به کسوه بهبود یافت . 

معولان دراین زمان» رمضان ۷۰۲ ه. می‌بادست کاملا 
وضع منظم خود را از دست داده باشند » چه وقتی که دو 
لشکر به‌هم رسیدند » شکست نصیب آنها شد . 


96 4۶ * 


دومین بورش مغولان به سوریه به رهبری تیمور لنګ 
صورت پدیرفت» که درسال ۲ .۰ با حملة سرتاسری خود به‌این 
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خطه » تا آنحا که در حد توانای آدمی است مرتکب وبرانی » 
کشت و کشتار و حیاول شد . دمشق نیز مانند نواحی شمالی خود 
به دم تیغ او افتاد . تیمور به علت خطر عثمانیها در شمال » قشون 
خود راعقب کشید و تنها مر گك وی به سال ۰۵ع۱م. توانست‌سوربه 
را از بورش دیگری برهاند . تیمور زیدۀ دانشمندان دمشقی و 
بهترین صنعتگران را به‌همراه خود برد و اینان به‌زیباسازی‌پایتخت 
او » سمرقند » برداخته و در قلب سیا نهال علوم و دانش اسلامی 
را کاشتند . مطلب ذیل ترجمة مختصری است از شرح ابن 
تعری‌بردی در خصوص سرنوشت دمشق در دست تیمور : 


سلطان الناصر وقتی شنید که تیمور شهر حلب را در 
شمال سوریه تسخیر کرده است » قاهره را پا سپاهیان و 
مشاوران خرفخود ترك گفت (در او ابل۸۰۳ ه.- ۱۰۲م.)» 
در این اتنا فرماندار قاهره به گردآوری تفرات بیشتر و 
حیوائات با رکش» برای فرستادن به‌اردوی سلطان» پرداخت. 
سپس قشون به جانب غزه حرکت کرد . سلطان اطلاع بافته 
بود که مردم دمشق و ارتش آن قادرند به دفاع از شهر در 
مقابل تیمور برخیزند » زبرا گذشته از کثرت عده » مردم 
به خاطر تجربیات تلخ پیشین از غازان » با شدت و حدت تمام 
مصمم به ایستادگی در پرابر معولان هستند . علاوه بر این 
شهر غنی ود و برای مکسال ذخابر کافی داشت » لکن‌سلطان 
وچندتن ازامیرانش عقيدة دیگری داشتند » درتتیجه به‌سوی 
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دمشق تاختند و سه ماه پس از عزیمت از قاهره بدانحا وارد 
شدند . دمشقیان از این خبر به وجد آمده و سلطان را با 
دعاهای بسیار به امید پیروزش » پذیرا شدند . پس از اند 
استراحتی در قلعه » سلطان نفراتش را به نواحی اطراف شهر 
برد تا برای مقابله با تیمور آماده داشند . نبردی کوتاه روی 
داد که در آن » نفرات سلطان به بیروزی رسیدند » این امر 
باعث شدکه‌آنان نست بهبیروزی‌نهابی‌نیزاطمینان‌بیداکنند. 

به‌زودی تیمور رسید و در شمال شهر اردو زد . باز 
جنگی مختصر پیش آمد و بار دیگر نفرات تیمور شکست 
خوردند و تعداد کثبری از امبران دو طرف به اسارت رفتند. 
تیمور آنگاه تقاضای مذاکرةٌ صلح کرد ولی این تقاضا رد شد. 
اندك زمانی بعد از این جریان » عده‌ای از امیران عاليرتبة 
مصری ناپدید شدند . بعدا شايع شد که آنها به مصر رفته‌اند 
تا ترتمب عزل سلطان » الثاصر » را بدهند . الناصر به‌زودی با 
تنی چند از پیروان مورد اعتماد خود حرکت کرد . آنان که 
در دمشق به‌جا مانده بودند دسسه‌ها » خصومتها و رقا تهای 
خود را از سر گرفتند و فراموش‌کردند که وجود تیمور 
هستی آنان را نهد ید می‌کند ؛ مدتی بعد غالب آنها عازم 
مصر شدند . از این رو مردم دمشق « چون گلة بی‌چوپان » 
رها شده به‌جا ماندند . » سربازان دمشقی به كمك مردان 
شهر و کسانی که از حلب » حماة و دیگر تقاط به آنها ملحق 
شده بودند » به دفاع از « شهر » مصمم شدند . آنان که 
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کاملا مسلح بودند از دیوارهای شهر الا رفته و حملة 
واحدهای مقدم یورشآوران تیمور را دفع کردند و تلفات 
سنگینی بر دشمن وارد ساختند . آنگاه تیمور اعلام داشت 
که مايل است صلح کند و به مردم عفو عمومی دهد . این 
سخن » مردم در محاصره افتاده را پسند افتاد و از طرف خود 
قاضی اعظم‌دمشق را برای مذاکره به‌نزد مغول کسیر فرستادند. 
تبمور » فرستاده را تحت تأثیر قرار داد و به او گفت که : 





« بدین علت به شهر نزديك شده‌ام تا » سودن » فرمان‌دار 
مملولك را به‌خاطر کشتن عده‌ای از تفراتم تنبیه کنم . اکنون 
سودن در دست من است ؛ از این‌رو من دیگر خصومتی با 
شهر بیغمیران و انصار آنان ندارم و آنان را به عنوان صدقه 
به پسرانم داده‌ام . . . . من می‌خواهم به وطنم با ز کردم ولی 
قبل از آن باید هدایا و تحف را جمع کنم . » این تحف را 
تیمور « دوقوزات »۲ منی « نه‌نا » از هر جنس » می‌نامد . 

مذاکرات » با ملحق شدن عدة بیشتری به قاضی‌اعظم 
ادامه بافت . هنگامی تیمور از لحاظ مالی ارضا شد » که 
دمشقیان به او ده میلیون سکه معادل ۱۵۰۰۰/۰۰۰ دلار که 
به طرق و وسایل مختلف از تمامی شهر گرد آمده بود » 
دادند . تیمور » سپس خواست تا شهر کلیة سلاحهای خود 
را » قطع نظر از اينکه متعلق به نظامیان با غیر نظامیان باشد» 
تسلیم کند . تنها گروه مقاوم » تفرات قلعه بودند که بهآتش 


1 جمع دوقوز که در تر کی به‌معنی < نه » است . 
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زدن اولین برحی که افراد تیمور ساخته بودند دست پافتند » 
لکن وقتی تعداد بیشتری ازیورشآوران مسلح با سلاح بهتر 
برآ"نها هجوم بردند » مجبور به تسلیم شدند . 

تیمور پس از به‌چنگآوردن همفاینها » عفو عمومی 
خود را ملعی اعلام داشته ومحلات شهر را بین امیرال خود 
تقسیم کرد و آنان با اطرافیان خود وارد محلات شدند و 
به گردآوری پول بیشتر و مجازات شدیدتس مردم آغاز 
کردند » در این اقدامات کلیة وسایل ببرحمی » از جمله 
زنده سوزانیدن و حلقآویز کردن مردمان از کنگره‌ها » مورد 
استفاده قرار گرفت . اقدام بعدی آنها ربودن زنان و پسرهاء 
و تحاوز به ايشان در ملاء عام بود . . . مردم دمشق‌ه رگز 
چنین چیزی را در تمام تاریخ طولانی خود » ندیده بودند . 

امیران پس از ارضای هوسهای خود شهر را ترك 
گفتند . آنگاه تیمور دمشق را به افراد خود سپرد و آنها 
همان اعمال را با توحش و بیرحمی بیشتر تکرار کردند . آنها 
پس از بردن کلية افراد ذکور بزرگتر از پنج سال » شهر را 
آتش زدند . این حریق سه شبانه روز طول کشید . 

بدین ترتیب تیمور که شهر را به‌مدت هشتاد روز در 
محاصره داشت عازم شمال شد » در حالی که دمشق مجلل را 
با دیوارها » منازل » قصربه‌ها » حمامها و بالاتر از همه 
مساجد آن » منهدم ساخته بود . و ساکنین این ویرانه را 
فقط اطفال تشکیل می‌دادند . 
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مماليك همچنین برای نابودی استحکامات شيعه در 
سوربه ونواحی مارونی! در لبنان به‌جنگی دست زدند . بهعلاوه 
چند نوبت نیز به ارمنستان لشکر کشیدند . 

دراواخر قرن پانزدهم واوایل قرن شانزدهم » ابرانبان » 
ترکان و مماليك برای به‌چنگ آوردن استیلای سیاسی در خاور 
میانه‌تلاش می‌کردند . مماليك‌دراین زمان‌خود ومردم امپراتوریشان 
را از بای انداخته‌بودند وایرانیان‌هم از نقطه‌دسترسی به‌نواحی‌غربی 
منطقة « هلال خصیب » بسیار دور بودند » ولی ترکان هم توانایی 
این‌کار وهم تمایل به آن را داشتند . سلطان سلیم اول فرمانروای 
ترکیه » علیه « الغوری » سلطان ماقبل آخر سلاطین مملوك لشکر 
کشید ؛ وپس از شکست وقتل وی به سال ۱۵۱۰ م . در نزدیکی 
حلب » سوربه و لبنان وفلسطین دراختیار فاتح عثمانی قرار گرفت. 
طومان‌بای" جانشین الفوری نیز در نزدیکی قاهره » در اوایل سال 
۷ شکست خورد ومصر به‌صورت دك االت عثمانی درآمد . 
بدین ترتیب مماليك » به‌عنوان يك‌قدرت سیاسی منقرض شدند . 

آشنابی مماليك با طرز استفاده از سلاحهای آتشین 6 در 
اوال نيمة دوم قرن چهاردهم. میلادی بود . در قرن پانزدهم 
به گواهی ابن‌تغری بردی» آنها خودشان اسلحة آتشین می‌ساختند. 
اما سلاطین مملوك استفاده از توبخانه را محدود به جنگهای 
محاصره‌ای کرده و هرگز آن را در نبردها به‌کار نمی‌بردند. ظاهر؟ 
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به‌کار بردن مدافع ( وسایل دفاعی - توپ ) به منظور محاصره و 
دفاع مستلزم تغییرات خیلی مور در ساختمان نظامی قشون نبود » 
زیرا قشون از تفراتی تشکیل می‌بافت که در بازارهای برده‌فروشی 
خریداری شده ودر مورد شمشیرزنی و بعدها » به‌طور محدود » 
مشق تهنگ سرپر فتیله‌ای تعلیمات دیده بودند . این ترکیب‌نظامی 
نمی‌توانست تویخانه را در خود جای دهد » و مماليك نه از حیث 
روانی ونه از لحاظ اجتماعی » آمادگی برای تغییر سازمان نظامی 
خود و تطبیق آن با سلاحهای جدید نداشتند . آخرین سلالین 
مملوك متوجه خطر عثمانبها در شمال شده وصنعت اسلحه‌سازی‌را 
تشویق‌کردند . ابن‌تفری‌بردی توصیف جالبی از توپ و آزمایشهای 
آن که متعلق به‌زمان « خوشقدم » است به دست می‌دهد . ذلا 
قسمتی از ترجمة ملخص آن از ایالو! به نظر می‌رسد : 


در روز سه‌شنبه چهاردهم شوال۸۸ ه (۱46ع) » 
سلطان خوشقدم فرمان داد تا قدرت آتش توپ سلطنت ی که 
استادابراهيم حلبی‌ساز ندةآن»درقلعة قاهره‌بر اش ریخته‌بود» 
مورد آزمایش قرارگیرد . قبلا در آخر رمضان » یك‌بار این 
توپ با چند نوبت شليك و در حضور سلطان آزمایش شده 
بود . در آن آزمایش توپ را زیر دیوارهای قلعه سوارکرده 
وبه سمت جبال احمر شليك کردند . بعد به پای جبال‌احمر 
منتقل گردید و به روی دیوار مرتفعی » خارج از قاهره » 

و 
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سوار شد ... روز پنجشنبه نهم ماه (یعنی شوال) برای 
دومین‌بار باچندنوت شليك درحضور جمعی‌کثیر و گروهی 
از امیران و سایر بز رگانآن قلمروءآزماش‌شد... وقت یکه 
سه‌شنبة مذکور ( چهاردهم شوال ) فرا رسید » توپ ازهمان 
مکان برای بارسوم با دوبار آتش مورد امتحان قرارگرفت . 


الغوری شخصا با خطر عشمانیها روبه‌رو شد . او فرمان 
داد تا ریختن توپ افزایش یابد» ولی ظاهر؟ این‌عمل فقط به‌منظور 
دفاع و محاصره دود . برای تکه سیاهبانش با مهاجمین عثمانی 
در يك سطح قرارگیرند » فروسیت یا سوارکاری را احیا کرد و 
موقعیتی به وجود آورد تا سواره نظامش تعلیمات بهتری ببینند. 
به هر صورت وی تشخیص می‌دادکه جنگجویان عثمانی اتکای 
زیادی به سلاحهای آنشین دارند » لذا سپاهیان خود راکه از لحاظ 
مقام اجتماعی پابینتر از شوالیه‌های مملوك بوده و حتی‌گاهی 
بردگان سیاهیوست بودند » با تفنگ شمخال محهز کرد . ۱ 

آنجه العوری تشخیص نداد و بانمی‌توانست تشخص دهد 
این بودکه سر بازان عشمانی برای حمات‌وحفاظت پیاده‌نظام پیشرو 
از تویخانه‌های صحرایی استفاده می‌کنند . لذا وقتی با قشون 
سلطان سلیم اول درمرجدابق! نزدیك‌حلب رو به‌رو گردید»ه نفراتش 
باوجود جنگیدن شحاعانه یارای برابری با « ماشینهای آتشزا»را 
نداشتند . مماليك در آنحا و نزدیك قاهره تا حدی متحمل شکست 
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مماليك ۳۷ 








هدند » زیرا آنان اهمیت تغییر فاحشی راکه استفاده از توپخانه 
درمیدان‌نبرد برای بك‌قشون دربرداشت. نمی توانستند درك کتند ‏ 
پیروزی عثمانیها علاوه بر سایر عوامل به منزلة پیروزیتاکتيك و 
سلاحهای جدید به‌شمار می‌رفت . 
# 4 له 

مماليك سازندگان بزرگی بودند» همجنان که» معمارهای 
زست‌بخش قاهره وسابر شهرهاگواه براین‌امراست. آنان به‌مدرسه 
توجه و علاقه داشتند و آموزش را بدان حدهکه از قشری‌ا زمينة 
اجتماعی و حرفه‌ای آنان » اتتظار نمی‌رفت تشویق و ترغیب 
می‌کردند . سرزمینهای تحت استیلایشان » مانند قرون پیشین » 
چهار راههای بازرگانی بود وبدین نحو آزمندی مماليك را با 
هره‌بردار بهای زیاد تحاری ارضا می‌کردند. ولی‌مماليك به‌دهقا نان 
سوریه و فلسطین مهلت ودلگرمی برای توسعة کامل فعالیتهای 
کشاورزی نمی‌دادند . ازاین رو هنگامی که جاده‌های تجاری در 
اواخر قرن پانزدهم به افریقای‌جنوبی تفیبر مکان بافت » مماليك 
چبززیادی نداشتند تابرای تأمین نیازمندیهاشان بدان اتکاداشته 
باشند ¢ این‌بود که مردم رنج سیاری کشیدند . 

بايد افزودکه این خطه در عهد سلطنت «برسبای»۱ 
(۱۲۲-۳۸م . ) در معرض یك بیماری واگیری افتاده که هرچند 





Barsbay -( 
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به‌وخامت مر گے سیاها ارو با نبود » ولی از لحاظ تأثیری که بربنای 
اجتماعی و اقتصادی سرزمینهای مربوط نهاد » ضرر بخش بود . 
این‌تغری‌بردی » یکی از معروفترین وقایع نگاران این دوره » 
توصیف زنده‌ای ازاین طاعون به دست می‌دهد . می‌گوبد » « از 
حلب شروع شد و سپس در سراسر شام انتشار بافت . مردم مناطق 
صفد » اورشلیم » کرك » ابلس و نواحی ساحلی و همچنین بادیه_ 
نشینان » لطمة فراوان دیدند . وتنها بك بیرزن در «جنین» زنده 
ماند » واوهم گریخت . نظیر این حوادث در رمله و سایر جاها نز 
رخ داد . خانات (کاروانسراها ) از اجساد بر بود و در حلب 
پانصد تن در عرض یك روز مردند و دمشق در رجب سال ۷٩‏ ه. 
هرروز ۱۲۰۰ تفر را از دست می‌داد . » 
%* 3 9 
در زمان فرمانروابی مماليك منطقه‌ای که فلسطین » لبنان 
وسوریه را در برداشت » به شش ایالت تقسیم شده بود و به‌هر کدام 
از آنها مملکت می‌گفتند . مملکت دمشق از همه بزرگتر بود و 
را شامل می‌شد . حتی قسمتمابی از ساحل لبنان نیز در حوزة 
قضابی فرماندارآن دود . این ابالت ب‌طور مر گزی اداره می‌شد»‌از 
١‏ منظور طاعوت مدحشی است که در اروپا و آسیا درقرن۱۴ باعث نابودی عده 


بیشمادی شد . علت به‌کار دفتن صفت «سیاه» پیدایش لکه‌های‌سیاه درروی پوست 


یدل بوده افتتا ےم . 





مماليك ۳۹ 

این‌رو حتی مسائل کم‌اهمیت هي در دمشق حل وفصل می‌شد . 
به‌طورکلی مآمورین حکومتی‌که امور ایالت را تحت 
سربرستی ابب‌السلطنه‌با فرماندار اداره می‌کردند» سه‌طبقه‌بودند. 
این تقسیمات رحسب وظاف ی که آنها انجام می‌دادند امگذاری 
شده بود . در رآس » افسرال صاحب شمشیر ( شامل فرماندهان 
ارتش و قوای امنیتی ) سپس مآموران جمعآوری مالیات ودرآمد 
و مأموران بوود ( سرویس پستی ) قرار داشتند . اینها بلااستثنا 
در زمرة طبقةه آریستوکرات نظامی بودند . بعد نوبت مأموران 
دیوانی ( دفتری ) می‌رسیدکه وظایفشان جنبۀ غیر نظامی داشت و 
دااز آنان‌ه عنوان ضباطان وحسایداران دسته‌اول استفاده‌می‌شد . 
برخی از این مأموران مملوك بودند » اما بومیها نیز شایستگی 
احراز این پستها را داشتند . طبقة سوم را که‌هیچگاه نمی‌توان 
گفت از سایرین‌کم اهمیت‌ترنده روحانیون تشکیل می‌دادند. آنان 
بر اجرای عدالت برسب شریعت و نگهداری بازارها نظارت 
می‌کردند وتعلیم در مدارس مختلفه » زوایا! و مساجد را برعهده 
داشتند ۽ بمعلاوه» ریاست‌بیمارستانها نیز باآنهابود. این مآموران 
بجز دو تن یعنی ریس قلعه و قاضی‌القضاة ابالت » تحت نظارت 
قانونی نایب السلطنه عمل می‌کردند . سلطان هرگز به نایبان خویش 
اعتمادکامل نداشت.»ازاین‌رو قلعهُ دمشق ) و حلب ( ساخلوی از 
خود داشت که فرماندهش توسط شخص سلطا در قاهره منصوب 








اس جمع اویه , بهمعنای , جایی درخانقاه , صومعه » محل خاص قرات قر آن . 
دباط ؛ چایی که فقیران و طلاب فقیر دد آن مسکن کنند م . 
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شده و مستقیماً در مقابل وی مسئول بود . 

دادگستری در اسلام پیوسته برخوردار از موقعیتی‌خاص 
بود و تقریباً در تمام ازمنه از تعصبات اداری محلی بر کنار بود ۽ 
لذا انتخاب شخصیتهای عاليرتبة قضابی » از جملة حقوق وه 
ریس دولت به خاب می‌آمد. ممالباك ازاین‌سنت عستم 


ی لردند. 
این بدان معنی نیست‌که قضات در دوران فرما نروابی مماليك ۲زاد 
از فشارهای محلی بودند بلکه مواد وشروط این‌اتتصاب تاحدودی ۱ 
از آنها حمایت معنوی به عمل می‌آورد . برخوردهای سخت بین 
قضات و فرمانداران زاد بود و برخی ازفرمانداران موفق‌می‌شدند 
دادگستری » لااقل اسما » از حمادت برخوردار بود . 

سپاهیان بردو نوع بودند : سربازان ثابت و معروف به 
افراد حلقه ( دابرة درونی ) و مستحفظین شخصی فرماندار . یه 
هردو دسته به هنگام اضطرار و فشار می‌شد داوطلیان وسردازان 
وظیفه را اضافه‌کرد . تخمیناً می‌توان گفت که مماليك قادر به 
گرداوری ۰ 5۵۰۰ 1 حدا کشر erse‏ نهر نود ند واین برو ی 
متشکل از تمام عناصر نز ادی قابل دسترسی در خمله نان به‌شمار 
مرت 

ماليائها وعابدات ابالت» مثل درآمدهای مالی امیراتوری 
مملوك » مشتمل بود بر خراج ( مالیات سرزمین ) » زكوة » جزبه 
( مالیاتی‌که توسط جوامع غیر مسلمان پرداخت می‌شد ) » درآمد 
املاك دولتی » عشور ( گمرك) . علاوه براینها مالیاتهای بيقاعدة 
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بسیاری که به‌دلخواه سلطان وضع‌می‌شد وجود داشت» ازآن حمله» 
ضط اموال‌که حتی فرمانداران نیز قادر به انجام آن بودند ء و 
دیکر تقاضاهای مالی که بدون تمهید قبلی » و ناگهانی صورت 
ماهتا 

مخارج مشتمل بود بر هزه‌های دستگاه اداری و نظامی» 
سازمان پستی » مراقبت وزهکشی رودخانه‌ها » مجاری آب و 
نگهداری بلها ودیوارها . 

*% 4 * 

وفور آب و موقعیت مسلط » تداوم طولانی حیات دمشق» 
و شرایط سیاسی » شکل و فرم آن را تعیین کرده بودند . درقرن 
بازدهم » بینظمی سیاسی قريب به‌هرج ومرج» درسو ریه حکمفرما 
بود . حنگهای داخلی » خصومتهای شدید خاندانی » و تهاجم 
بادیه نینان مردم را مجبور به جستجوی امنیت وابمنی در درون 
دیوارها ساخت . ازاین رو » حومه‌های موجود از بیش »عملا 
از طرف دمشقیان نادىده انگاشته می‌شد . دبوارهای دمشق مورد 
توجه فرماندار سلجوقی بود و مسجد جامع » همچنان بهترین‌مکان 
برای گردآمدن و تجمع به‌صساب میآمد. بازارها ؛ هم جایی برای 
تأمین آذوقه و خواربار ساکنین شهر » وهم محلی برای صحبت 
کردن به‌شمار می‌رفت » چه در غیر این صورت « شهر به‌صورت 
مجموعه‌ای از محلات مستقل به نظر می‌رسیدکه هريك حیاتی 
مختص به خود وجدا از همسایه داشت . هریت ازاین محلات 
شه رک وچکی بود با مسجد» سیستم توزیمآب» حمامها و بازارهایی 
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ازآن خود که احتیاجاتی را در برداشت ... رسیدن به‌منازل محله 
فقط از محل ورودی عمده‌اش ممکن ود »که شبها می‌توانستند 
دروازه‌اش را قفل کنند » . 

در موقعیتهای بسیاری» اهالی دمشق به‌خاطردفاع ازشهر» 
ناجار شدند بهخود سازمان دهند واين » شکل يك « جنیش 
صنفی » را به خود گرفت . در هر محله‌گروهی از احداث! 
(جوانمردان) باشیخ یا رهبر خودکه مسئوولیت انضباطی آنان را 
به‌عهده داشت » زندگی می‌کردند . هرگاه‌که رفاه همگانی شهر 
به خطر می‌افتاد » احداث به اقدامات مشترك می‌برداختند . بدین 
نحو » از وجود گروههای صنفی دو منظور برآورده می‌شد : از 
طرفی اعضای خودرا از لحاظ حرفه‌ای در مقادل رقانتها و همچنین 
در برایر زو ر گوبی فرماندارمورد حمابت قرار می‌دادندواز سوی 
دیگر اعضای خوش » نی احداث را به صورت مآمورین 
استحفاظی برای دفاع از شهر در می‌آوردند . درقرن يازدهي » 
بنوالصوفی عنوان ارئی‌رئیس شهرراکه بهآن مقام رهبری احداث 
نیز افزوده شده بود » به دست آورد . دراین حالت چنین کسی 
« نماینده منافع شهر و مدافم آن در مقابل خطر خارجی بود . 
به‌علاوه درتحت حمایت قدرتی که داشت » تقش میاأنحیگری‌را بین 
فرمانداره» که غالا خویشتن را در قلعه محبوس می‌کرد ؛ و گروه 
اد بهمنای جوانمیدان , دراوایل فرن پنجم هجری در بلاد شام گروهی 


با قتوت پدید آمد به نام « احداث » و معروفترین آنان احداث شهر حلب بودند 
(فر‌هنگك معین » ذیل فتوت)  .‏ م . 





Danna 
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سنفی مردم بهعهده داشت . » دمشق دیگر شخصیتی واحد و تمام 
با يك ارگانیسم فعال به حساب نم یآمد : بلکه محموعه‌ای از 
افرادی بود بامنافع متضادکه هريك ازایشان منافع شخصی خودرا 
در قلمرو خاص خویش درنظر می گرفت» واز همة شرایط به‌منظور 
پیشبرد مقاصد شخصی - قطع نظر از منافع همسایگان - استفاده 
می‌کرد . لیکن دمشقی که از لحاظ اجتماعی و سیاسی بدین سان از 
گسته بود » از لحاظ اقتصادی وضعی فعال و مترقی داشت . 

با آمدن زنگیان وایوییان » در قرن دوازدهم » قانون و 
نطم تا اندازه‌ای به‌این سرزمین بازگشت و به علت برضورد ب 
صلیبیون » فرمانروایان سوریه مسائل‌را بهطور جدی مورد نظر 
قرار دادند . دمشق به خاطر پانتخت بودن » مورد توجه زیاد واقع 
می‌شد . دیوارها و قلعة شهر قوب مستحکم گردید . بعدها قلعة 
شهر توسعه یافت و نه تنها به عنوان آخرین مکان تدافعی يك 
ساخلو در محاصره» بلکه به صورت قلعةاقامتگاه سلطان» انبارهای 
ذخیرة آذوقه و مهمات » و ضراىخانه و زندان از آن استفاده شد. 
قلعه همچنین مسجد جامع »> حمام و بازارهایی داشت . ابن‌جبیر 
مسافر مسلمان اسپانیابی‌که در عهد صلاح‌الدین از دمشق دیدن 
کرده‌است » در خصوص قلعه می‌نویسد : « دمشق صاحب قصری 
است‌که ساطان در آن زندگی می‌کند . این محل جدا از بناهای 
دیگراست ودر سمت غربی شهر » روبه روی باب‌الفرج یکی از 
دروازه‌های شهر » قرار دارد . مسجد جامع سلطان در آنحاست و 
مراسم روز جمعه در آن برگذار می‌شود . » 
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عودت. قانون و نظم در قرن دوازدهم اوضاع اقتصادی را 
بهبود بخشید ؛ دمشق » در چنین وضعی » هم از حیث تجاری وهم 
از لحاظ صنعتی سود برد و بر نفوسش افزوده گشت . بااین همه 
هنوز داخلة شهر تفیبرات چندانی نیافته بود . خیابانها باريك و 
شلوغ باقی مانده و محلات هنوز به مثانة بابة زندگی اجتماعی 
مذهبی و حرفه‌ای به شمار می‌رفت . ولی گروههای صنفی تحت 
مراقبت شدید در آمدند . وجود این گروهها » نه حندان به خطا » 
فشار » از طریق تشیم » تظلمات خود را به‌وسیلة آنها سان دارد . 
واین » به‌نظر سلطان برای مملکت سنی‌مذهب خطرناك بود . 

مردم بیش ازاین » لزوم اقامت در داخل دیوارهای دمشق 
را احساس نمی کردند ؛ وازاین‌رو توسعة قربا انقلابی حومه 
و اکناف شهر آغاز گردیدء که تنها رشد فعالیت اقتصادی داخل 
شهر بارای برایری با آن را داشت . هردو جنبة حیات داخلی و 
خارجی دمشق در سراسر قرون سيزدهم » چهاردهم و پانزدهم 
ادامه بافت . 


FF‏ ی 
مماليك بادقت‌بیشتری برابالات خود نظارت می‌کردند و 
با شدت زیادتری قانون و نظم و ترتیب را محری می‌داشتند . 


دمشق » در تحت نظام جدید » در امتداد خطوط وجهات ازپیش 
طرح شده به پیشرفت ادامه‌داد . از نظر مماليك » این شهر بعداز 
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قاهره اولین شهر آنان وبك مرکز نظامی بود . حومه‌های دیشتری 
بمویژه با ارتباط و پیوستگی به‌قشون به آن اضافه شد . از جملة 
ابن نواحی » یکی میدان تحت‌القلعه بودکه بازارهای معاملة اسب 
وزین وسایر کارهای جرمی در آن بود . دباغان تیر دراین نقطه 
حای گرفتند . در جوار این قسمت و به سمت شمال سوق‌صاروجه 
رشد فراوان حاصل کرد . از ميان محلات مسکونی‌که در خلال 
قرون سيزدهم و چهاردهم توسعة بیشتری بافت » بهترین نمونه » 
صالحه است . صالحیه درست برای خود شهری بود واقع در 
خارج از دیوارهای شهر . 

دمشقیان همیشه از تفرج در اطراف واکناف شهرشان 
لذت برده‌اند . در خلال ایام مورد نظر ما » مراکز دائمی مشتری 
برای تفریح وشادمانی به‌وجود آمد: غوطه» ربوه» و ادی‌البنفسچ» 
بین‌النهرین » و الیلکی در زمرة بهترین ابن مراکز بودند . 

از جنبه‌های جالب توجه دمشق » تعداد زباد مدارسی 
استکه در آن عهد داشت . البته نباید تصورکرد که قبل از آن » 
در تاریخ خود» مرکز علم و دانش نبود ولیکن‌در تحت فرمانروابی 
زنگیان » ایوییان و مماليك اهمیت مدرسه به‌ویژه مورد تاکید 
قرا رگرفت . پیدایش این‌رژیمها موجبات احیای اقتدار سنیان و 
شکست تشیم رام که بالسبه در سوربه انتشار زیاد بافته بود » 
فراهم آورد . مدارس » نخست توسط ساجوقیان تآسیس یافت و 
گم‌وبیش تحت نظارت دولت قرار داشت . در زمان ابویان این 
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مدارس وسیله‌ای برای تبرد با تشیع وحفظ عقاید رسمی قسنن به 
حساب می‌آمد . فرماتروادان به شاد مدارس پرداخنه ودیگران را 
نیز به‌این‌کار تشویق و ترغیب می‌کردند . در هر موردی » مدارس 
ازمراحم و مواهب کامل برخوردار بودند . 


۳ 


دمشق صلاح الدین و ین جبیر 


در پنجم ژوئیة سال۱۱۸4م. نزديك‌ظهر » این‌جبیر سیاح 
مشهور و مسلمان اسپانیایی وارد دمشق شد . به‌هنگام نزديك‌شدن 
بدانجا از شمال » چشمش به منظرة باشکوه شهری افتاد که 
گرداگردش را باغهایی وسیع و سبز وخرم و جویبارهایی که در 
آفتاب تلال داشتند » در بر‌گرفته بود . بعدها این‌جبیر ء که خود 
در ادبیات عرب استاد وصاحب سبك بوده باعبارات زیر» منظره‌ای 
راکه عمیقاً برذهنش تاثیر گذارده بود توصیف می‌نماید : 


دمشق بهشت مشرق زمین وفجر گاه زیایی فیاض و 
تابناك آن‌است . برروی تپه‌ای با چمنزارها و چشمه‌سارها و 
سایه‌افکنهای بسیار وآب‌گوارا قرار دارد . نهرهایش چون 
مار به هرسو در پیچ وتابند » ونسیم عطرآگین گلمای 
باغهایش حان تازه در روح می‌دمد . به نظاره کنندگان » 
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خودرا در لباس عروس نمابانده و بانک برمی‌آورد : 2 به 

سوی منزلگه زیبایی بيایید ودرآن به‌استراحت نیمروزخود 

بپرداز د ۰ ) زمینش ندان‌حد از زبادی آب دلزده و اشباع 

است‌که آرزوی خشکسالی دارد وسنگهای سخت تقریباً بر 

سر شما فریاد می‌زنند : « پای برزمین زنید ؛ در اینجا 

چشمه‌ساری‌خناث برای نوشیدن وشستشویتان‌وجود دارد.» 

( قرآن سورة ۰۳۸ آیة 4۲ ) . بوستانها به‌سان‌هاله‌ای به گرد . 
ماه » آتن را دوره‌کرده.و چون کاسة گلی در برش کشیده‌اند . 

در جانب شرقی » غوطه سرسبزش تا بدانجاکه چشم کار 
می‌کند امتداد دارد و به هرجااز چهار سمت که‌یدان بنگرید 

میوه‌های رسده‌اش چشم را خیره می‌سازد . مهخداوند 

س وگندکه حقیقت دارد سخن‌کسان ی که گفته‌اند : «اگر هشت 
به روی زمین باشد » بلاشك دمشق است واگر بهشت در 
آسمان باشد دمشق نسخد ثانی آن و هميابة آن‌است .» 


اہن جبیر تنها يك سیاح به‌شمار نمی‌رفت » بلکه مسلمانی 


بود دانشمند که قبل از آمدن به‌دمشق از مصر و عراق ددن کرده 
و مراسم زارت مقدس را انجام داده بود . وی باچشم وگوش 
گشوده به‌سفر می‌پرداخت وبه‌دانش اسلامی » مدارس » مساجده 
زوابا وسایر جنبه‌ها ی گوناگون زندگی جاهابی‌که از آنها دیدن 
به‌عمل می‌آورد » ذملاقه بود . هرگاه این‌جبیر را در سرتاسر 
دیدار-کمی بیش‌از دوماهه‌اش - از دمشق همراهی نماییم » از شهر 
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عصر صلاح‌الدین » اندك زمانی پیش از به‌قدرت رسیدن مماليك » 
دربارة برقراری شدید نظم و قانون و نیز تشویق مردم به استقرار 
در خارج از دیوار های شهر » تصوبری به دست خواهيم آورد 
او به ما می‌گوید که شهرمحصور در دبوارها خیلی‌بز رگ نبود و : 


خیابانهایش تنگ وتاريك و خانه‌هاش از گل و 
. ساقه‌های تیين » در سه طبقه ساخته شده بود » ه‌طوری که 
دراین وضع خیلی زود دچار حریق می‌شد . دمشق در واقع 
سه شهر را در خود داشت » زیرا پرجمعیت‌تر ازآن شهری 
در جهان یافت نمی‌شد . زسایش نه در داخل» بل بالتمام در 
خارج شهر بود . بازارهای دمشق قشنگترین و مرتبترین 
بازارهای دنیا بود و به‌نحو بسیار زیبایی بنا شده بود . از 
این لحاظ » قیصریه‌ها نیز همانند بازارها و هم‌ارتقاع با 
کاروانسراهابود ومانند قصرها دروازه‌های آهنینی داشت . 
هرقیصربه » از روی شکل و دروازه‌های آهنینش مشخص 
می‌شد . شهر دارای بازار دیگری موسوم به‌السوق‌الکبیر 
(بازار بزرگ) بودکه از باب‌الجابیه تا باب شرقی امتداد 
داشت ( در امتداد خیابانی به‌نام مستقیم ) . 


دمشق همچنین توجه بنيامین از مردم تودلا! را به‌خود 
جلب‌کرد . نامبرده‌که در سال ۱۱5۳ م . آزاین شهر بازدیدمی‌کند 
ی EROS‏ 


Benjamin of Tudela -۱ 
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« این شهری است بسیار بز ر گك و زیبا محصور در 
دیواری که گرداگردش را حومه‌ای زیبا در مین گرفته‌است 
ودر مسیری به‌طول ۲4 کیلومتر » غنیترین باغستانهایی راکه 
از حیث شماره وزیبایی در روی زمین بیهمتاست عرضه 
می‌نماید . رودهای امنه وپرپر"از کوهی‌که شهربدان تکیه 
دارد سرجشمه گرفته ودرانحا جربان دارند . مسیر امنه از 
میان دمشق است و آبش توسط لوله به خیابانها و بازارها 
برده می‌شود . دراسحا دادوستدی قاىل ملاحظه ه‌وسلة 
تجار تمام کشورها به عمل می‌آید . پرپر در بین باغهای 
اطراف جاری‌است واز آب خود فراوان به آنها می‌دهد.» 


ابن چبیرکه مسلمان متدین بود » از مسجد جامع که در 
اصل » توسط امویان وبه‌نام آنان ساخته شده بود » لذتی وافر 
می‌برد . او ساعتهای بسیاری را در آن گذرانید و حتی از گنبدآن 
بالا رفت و به‌طور مشروح و مفصل مسجد و امکنة مقدس آن 
را توصیف کرد . مسجد بز رک اموی همیشه به منزلة باشکوهترین 
پادگار تاریخی این شهر بوده و بحاست‌که همراه با ابن‌جبیر » 
دیدارکوتاهی » ازآن بکنیم : 


Amana and Parpar ۱ 
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«ابن‌مسحد سمخاطرزیبابی» کمال ساختمان وتزیینات 
و آرایش مجلل و عالی از مشهورترین مساجد جهان است . 
شهرت عالمگیر آن دراین خصوص » توصیف مفصل آن را 
بی‌ارزش جلوه می‌دهد . از عجادب مربوط بهآن این‌است که 
عنکبوت هیچ‌گاه در داخلش تار نمی‌نند و برستوها ه رگز 
نه به آن وارد می‌شوند و نه برفرازش فرود م ند . اندازم 
آن طولا » از مشرق به مغرب » دویست قدم‌که برابراست 
با سیصد ذراع » و عرضا از جنوب به‌شمال صدوسی و پنج 
قدم که برابراست با دویست ذراع ؛ فضای آن به مرجع! 
مغربی ( پنجاه ذراع مربع ) بيست وچهار مرجع است‌که 
همان خود اندازة مسحد پیامیر است ( درود خداوند براو 
باد) در مدینه . بااين تفاوت‌که امتداد طولی مسحد پیامبراز 
جنوب است به شمال . راهروهای سمت جنوبی سه‌تا هستند 
واز مشرق به معرب امتداد دارند » عرض هرراهرو هیجده 
قدم است‌که هرقدم يك ذراع و نیم‌است . 
راهروهانه روی شصت‌و هشت تکبه گاه‌بنا شده‌اند: 
پنجاه و چهار ستون » هشت نیم ستون گچی پراکنده بین 
ستونها » دو نیم ستون پوشیده از مرمرکه دیوار منتهی به 
حياط از آنها شروع می‌شود و چهار ستون‌که به زیباترین 
شکلی از مرمر پوشیده شده و قطعات مرمرین رنگارنگ 
ب‌طور حلقه حلقه برآ نها نشانده‌اند و مزین به‌محراب و 


Maraja’ ا-‎ 





or 
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طرحهای کمیاب هستند . 

يك رشته ستون به عرض ده قدم از جهت شرق » 
غرب و شمال دور تا دور حباط را طی می‌کند ... وهفتادو 
چهار بنحره زراندود ورنگین دارد . 

مسجد جامع مبارك هم از داخل و هم از خارج ؛ 
دارای کاشی‌کاریهای مطلا و مزین به مجللترین تزیینات 
معماری است و به‌نحو شگفت‌انگیزی ناشده است . این ما 
دوبار آتشگرفت و منهدم شد ودگرباره بناگردید . بیشتر 
مرمرهایش ازبین رفت و شکوهش تغییر بافت . امروز 
بهترین قسمت محفوظ ماندۀ آن سمت قبله » و سه گنبد در 
جهت طولی آن است . در تمام قلمرو اسلام محرابی به پاي 
زیبابی وهنر بینظیرآن نمی‌رسد» وهمه‌اش ازطلا می‌درخشد. 
درون آن محرابهای کوچکی قرار داردکه دیوارش را به‌هم 
مرتبط می‌سازد و ستونهای کوچکی » مانند دستبندی 
ماربیجی شکل » آن را دربرگرفته‌اند که‌گوبی به‌دست 
خراطی ساخته شده‌اند . سرخی مضی ازآنها ‌سرخی مرجان 
می‌ماند و منظری زیباتر و چشم‌توازتر ازاین وجود ندارد . 
شکوه قبلة این مسجد و سه‌گنبد مجاور آن » وتشعشع 
پنجره‌های رنگین وزراندود»که رنگ آنها در حین عبور 
اشعةٌ خورشید به روی قبله می‌باشد » بهحدی استکه چشم 
را خیره می‌کند . 

در مسجد زاویه‌های بسیاری وجود داردکه برای 
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نسخه‌برداری (ازقرآن) 6 مطالعه و کناره‌گیری از شلوغی 
مردم » مورد استفادة شاگردان قرار می‌گیرد ؛ واینها از جمله 
مزایابی‌است که برای اشان در نظر گرفته شده‌است . در 
سرتاسر طول‌دیوار مجاور حياط » و محصور در رشته 
ستونهای چنوبی » بيست در وجود داردکه برفراز آنها 
طاقهاب ی گچین قرارگرفته و تماما دارای برجستگیهایی به 
شکل پنجره می‌باشند » ودر تداوم فا گسستة آنها »> چشم 
می‌تواند زیباترین و شکیل‌ترین مناظر را تماشاکند . واما 
ستو نبندیهابی که‌از سه طرف (دیگر)حیاط را در درم ی گیرند» 
به‌ستونهای دیگری با درگاهیهای طاقدار تکیه دارندکه 
خود متکی به‌ستونهای کوچکتری هستند ؛ این ستونهای 
کوچکتر تمام حیاط را دور می‌زنند . این حياط در زمرۀ 
زیباترین و باشکوهترین مناظر به‌شمار است . در اینجا هر 
شب مردما‌به گرد هم جمع می‌آیند » زیرا خود مکاتی است 
برای تفریح ودور کردن ناراحتیها . دراینجا هرشب آنان‌را 
می‌بینید که از مشرق به‌مغرب » ازباب جیرون به‌باب‌البرید 
در رفت و آمدند ودیگران را مشاهده خواهیدکرد که 
مشغول مطالعه » با سر گرم صحبت با دوستان خود هستند. 
بدین شیوه آنها به کارهای خود » ورفت وآمدهاشان تا 
پایان آخرین. نماز شب ادامه می‌دهند » آنگاه مسجد را ترك 
می‌گوبند . عده‌ای صبحها » این‌کارهارا انجام می‌دهند ولی 
بز رگترین قجمع در شب صورت می‌پذبرد و هرکس که 





o 
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بدین اجتماع نظاره‌کند از انبوه کثیر مردمان گردآمده , 
آن‌را » شب بیست وهفتم‌ماه مقدس رمضان می‌پندارد . آنها 
هیچ روزی انحام این اعمال را موقوف نمی‌کنند . بیکاران؛ 
آنهارا « شخمزنان » می‌نامند . 

دراین مسجد » روزانه ؛ پس از نماز صبح وپس از 
نماز مغرب جماعت‌کثیری برای قرائت قرآن گرد می‌آیند » 
و این عمل را وقفه‌ای نیست . تمام‌کسانی که قرآن را از بر 
نمی‌دانند به‌تزد این جماعت می‌آیند و کلیة این قبیل شرکت 
کنندگان مستمری روزانه‌ای دریافت می‌دارند . به طوری 
که پانصد تن قادرند ازاین ممر » امرار معاش‌کنند . این‌دکی 
از فضایل این مسجد است‌که در آن از صبح تا شام لاینقطع 
قر آن قرائت می‌شود. دراینجا برای محصلین درس‌میگو بند 
و مدرسین » حقوقی مکفی دریافت می‌دارند. پیرو ان‌مذهب 
مالکی » در سمت غربی ۰ زاوهه‌ای برای مطالعه دارند و 
درآنجا محصلین اهل مغر ب که مستمری‌ثابتی میگیرند» گرد 
می‌آیند . در واقع وسایل راحتی‌در این‌مسجد برای غریه‌ها 
و محصلین » سبار است . 

ابن مسجد سه مناره دارد . دکی از آنها که درسمت 
معرب قراردارد ٤»‏ مانند برج مرتفعی‌است دا اتاقهای بز ر گك و 
نمازخانه‌های وسیع و تماما منتمی به‌درهای‌بز رلک می‌شود . 
غریبه‌های پارسامنشی در اینجا زندگی می‌کنند . 

گنبد سربی‌که در مرکز عمارت وکنار محراب 
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قرار دارد » بیش از هرچیز دیگر دراین مسجد » شخص را 
تحت تاثیر قرار می‌دهد . این گنبد با دایره‌ای وسیع سر به 
آسمان برافراشته و بر شبستان عظیمی که از محراب تاحیاط 
امتداد دارد تکبه کرده‌است . 

دراینجا دیدار یکی از عالیترین وبرجسته‌ترین‌مناظ 
عالم وشامخترین بناهاپی‌که‌دارای هنرو کمالی معجزهآساست 
و بلیغترین زبانها معترف به عجر از توصیف آن خواهد بود 
نصیب نظاره کننده خواهد شد البته بس‌ازبالا رفتن برفراز 
گنبد سربی در مرکز مسجد جامع و ورود در آن وافکندن 
نگاهی متفکرانه به بنای مجلل آن با قپۀ درونی‌اش که چون 
گوبی تو خالی » درون گوی دیگری بزرگتر از خود » قرار 

هر گاه درون این قپه از قسمت داخلی مسحد دیده 
شود » تخته‌هابی جویین دده می‌شودکه بەطرز داشکوهی 
به‌هم وصل شده‌اند . آنهاهم به زباترین وجه مطلاگشته » 
تراشیده شده و با رنگهای بسیاری‌زینت‌بافته‌اند ؛ به‌طوری 
که تلاو طلای آن چشم را خیره می‌سازد . » 


مدارس > بیمارستانها و زوابای دمشق نیز » هرچند ته 
بهاندازة مسجد » برای ابن‌جبیر مسحورکننده بودند . در نظراو 
این گونه جاها اماکن دانشوحدت اجتماعی ونوعپرستی اسلامی 
به‌شمار می‌رفتند . شوق و ذوق وی مسلما در توصیفی‌که ازآنها 
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به‌دست داده است » آشکار است : 


( در حدود يست مدرسه و دو بیمارستان - یکی 
قدمی و دنگری جدید - در این شهر وجود دارد . 
پیمارستان جدید قشنگتر و بزرگتر و مستمری روزانة آن 
قریب پانزده دینار است . این بیمارستان کار کنانی داردکه 
دفتر ثبت اسامی بیماران واقلام غذابی ودوایی و سایر 
چیزهای مورد حاجت آنان را نگهداری می‌کنند . هرروز 
صبح زود پزشکان‌برای عیادت پیماران به‌بیمارستان‌آمده و 
دستور تهیة دوا و غذای درخور وضع هرکس را می‌دهند . 
بیمارستان دیگر نیز به همین نحو اداره می‌شود » لکن مردم 
پیشتر از بیمارستان جدید استفاده می‌کنند . 

بیمارستان قدیمی در سمت غربی جامع دمشق قرار 
دارد . برای دنوانگان‌نیز روش درمانی خاص وجود دارد و 
آنان در اینجا به‌زنجیر بسته شده‌اند . از این رنج و محنت 
دردناك به‌خدا پناه می‌بریم . 

این بیمارستانها و مدارس درزمرة افتخارات اسلام 
محسوب می‌شوند . از زیباترین مدارس جهان یکی مدرسة 
نورالدین استکه خداوند روحش را آمرزیده دارد - مزار 
وی دراین مدرسه جای دارد که خداوند آذ‌را به نورخود 
روشن کند . این مدرسه مانند قصری محلل است . آب از 
آبگذری از میان قناتی بز ر گك به داخل آن جاری می‌شود و 
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پس از پرکردن حوضی مستطیل شکل سرانجام به‌درون 
آب‌انبار بزرگی در وسط بنا می‌ربزد . چشم از تماشای 
زیبایی این منظره مسحور می‌شود . وکلية کسانی‌که آن را 
می‌بینند دعای آمرزش خود را برای روح نورالدین از 
سر می‌گیرند - رحمت خدا براو باد . 

اما دربارة دیرهاءکه نامآنهاخانقاه استبایدگفت 
که تعدادشان زبادومورد استفادة صوفیان است. آنهاعبارت 
از قصوری هستند با تزییناتی استادانه » و آب در تمام 
قسمتهای آنها جریان دارد و منظره‌ای‌که این حالت ابحاد 
می‌نماید بدیم‌ترین مناظری است که شخص می‌تواند تماشا 
کند . صوفیان»سلاطین اين نو احی‌هستند زیراخداوند ب‌حد 
کافی‌مرحمت ومال ومتال‌دنیوی‌بدانها اعطا کرده وافکارشان 
را از تحصیل معیشت رها ساخته تا آن‌رادر امر برستش وی 
به‌کار بندند » و آنان را در قصوری جای داده تا کاخهای 
بهشتی را به بادشان آورد . سعادتمندانشان »که باری خدا 
را هدست آوردند 6 به‌لطفش از مواهت والطاف دشوی 
و اخروی هره‌مندند . آنان طرشتی والا را طی می‌کنند و 
کردارشان‌در اجتماع تحسین‌انگیزاست. روش ومراسم پرستش 
آنها خارق‌العاده ورسم گردآمدنشان برای شنودن سماع 
عالی است . آنان دراین حالات برجذبه و بیخودی ؛ جهان 
را ترك م ی گوبند » چنین‌است وجدوازخودییخودشدنشان. 
سخن‌کوتاه » کلیة اعسالشان شگفت‌انگیز است و آنها در 








آرزوی حبائی | ه از سعادت وسرور در آنده‌هستند.» 


لازم نیستگفته شود که ابن جبیر فعالیتها و توصیفاته 

را محدود به شهر و داخل دیوارها نکرد . او به‌هرسو می‌رفت و 
لذت می‌برد » و امكنة مقدسه را به‌خاطرتبرك » زیارت می‌کرد.در 
زمان او دمشق جزء لازم دنبای اسلام شده بود . امو بان (11۱- 
۰) و بعد از آنان سایرین تدریجا به دمشق حالتی مقدس 
بخشیده بودند : مکانی که قایل » هابیل را به قتل رسانید ؛ 
جاب یکه ابراهيم به دئیا آمد » محلی که بحیی تعمید دهنده دفن 
شده و بعد از همه - ولی نه کم اهمیتر از همه - نقطه‌ای که مریم 
عذرا و عیسی(ع) بدان‌پناهنده شده‌بودند . علاوه‌براین‌باید به‌این 
حقیقت اشاره شودکه » گورستانهای شهر مزار بسیاری از انصار 
بیغمیر را در خود جای داده بود . برخی ازاین افراد حقیقته 
در اینجا مدفون بودند ولی به دمشق بیش از آنجه داشت ۰ 
افتخار داشتن این مزارها » نسبت داده شده بود . این‌جیر از 
تمام این مکانها دیدن‌کرد و از اینکه می‌توانست این‌کار را بکند» 
لذت می‌برد . او همچنین به دیدن جاهای زیبا - یعنی حومة 
دمشق - رفت . قبلا توصیف وی را از قلعه دیدیم » حال به‌دثبال 
او به ناحیة مجاور آن برویم » جابی‌که در قرن سیزدهم میدان 
تحن القلعه نامىده می‌شد : 


« نزديك آن ( قلعه ) و خارج شهر دو میدان اسب 
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سواری وجود داردکه در خرمی به‌سان ابریشمی زرشت به 
چشم می‌آید . دیواری آنهارا احاطه‌کرده واز میانشان 
رودخانه‌ای جریان‌دارد و درکنارشان جنگلیو اقم شده‌است 
با درختان تبربزی »که منظرة دلجسبی به‌وجود آورده است. 
سلطان برای جوگان بازی واسب تازی به آنجا می‌رود . 
مکانی بهتر از آنها برای سیر وسیاحت نیست . هرروز عصر 
پسران سلطان برای تمرین تیراندازی» تاخت وتاز وچو گان 
بازی به‌ابن میدانها می‌روند . » 


ابن جبیر » قاسیون » کوهستان واقم در مغرب دمشق » 
را یمود واز فراز آن به تماشای شهر وحومه‌اش پرداخت . مسلماً 
توصیف وی تصوبری از دمشق اواخر قرن دوازدهم و تصوری از 
افسانه‌های وابسته بدان ب‌دست می‌دهد . او می‌نوسد : 


« در بالای کوه غاری است موسوم بغار آدم 
رحمت خداوند براو باد که بنابی بالای آن‌است ومکان 
متبرکی است . پایین » درپای کوه غار دیگری وجود دارد 
به نام غار « جوع » که گفته می‌شود هفتاد پیغمبر در نحا 
از گرسنگی جان سیر ده‌اند. ان قرصی نان‌در تملك‌داشتند 
که آن‌قدر آذرا يكايك برای خوردن به دیگری ردکردند 
تا جملگی مقهور سرنوشت شدند - رحمت خداوند برآنان 
باد - روی این غار نیز مسجدی بنا شده که چشممان به 





مرس 


دمشق در عصر مماليث 


سمس 


حراغهابی که شا نه روز درآن روشن بود افتاد . بههمۀ این 
بقاع موقوفاتی متصل است مشتمل برباغستانها » زمینهای 
قابل کشت‌وزرع ومنازل»واین بدان‌حد است‌کهنچه دراین 
احبه قرار دارد از موقوفات مردمان خير است . سلطان به 
کی تخد با ا ها میا مره اوه اھات شدای موق فا 
مذهبی اختصاض می‌دهد تا خرج آن محل وزندگی ساکنین 
وکارکنانش را تأمین نماید . ابن‌کار نیز در عداد اعمال 
سخاو تمندانه‌ای است‌که پابدار خواهد ماند. دربین‌شاهزاده 
خانمهای متمکن » عده‌ای با خرج مبالغ هنگفت » دستور 
ساختن مسحد » وانخانه یا مدرسه‌ای را داده واز امسوال 
خود موقوفاتی را به آنها اختصاص می‌دهند . در بین‌امیران 
نیز هستند کسانی که این گو نه عمل می‌کنند . آنان دراین راه 
مقدس » که از جانب خداوند » عز و جل » یاداش خواهند 
یافت » آمادگی خودرا برای انجام هرکار خیری نشان 
می‌دهند . 

بر لبة این‌کوه در تقطه‌ای که دشت غربی به پایان 
می‌رسد ؛ تبةٌ متبرکی قرار دارد که اسمش درکتاب خداوند 
متعال ( قسرآن سور ۲۳ ؛ آبة 6۰ ) بهعنوان اقامتگاه 
مسیح(ع) ومادرش ذکرشده است - رحمت خدا برهردوی 
نان باد - اینجا از حیث زیبایی » ظرافت » ارتفاع » کمال 
معماری » گچکاری وشکوه‌محلی از خارق‌العاده‌ترین مناظر 
جهان است . مانند کاخی است‌که به سوی آسمان قد بر 
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افراشته وبا پلکان از آن بالا می‌روند . اقامتگاه متبرك » 
غارکوچکی است در وسط » به شکل بك اتاقك و پهلوی 
آن اتاق‌ددگری قرار داردکه گفته‌می‌شود عبادنگاه خصوصی 
خضر(ع) بوده‌است - رحمت خداوند براو باد - مردم‌برای 
گزاردن نماز دراین دو محل متبرك » بالاخص در اقامتگاه» 
می‌شتابند . این اقامتگاه دارای دری آهنین است . در 
نقطه‌ای که مسحد» تیه‌رادر برمی‌گیرد» کوره‌راههایی‌ماربیجی 
و چشمه‌ای که زیباتر از آن نمی‌توان دید قرار دارد . آب از 
بالای تپه به آنجا آورده می‌شود واز طریق مجرایی در دبوار 
که به حوضی مرمرین مرتبط است » درآن می‌ریزد . ازاین 
بهتر منظره‌ای نمی‌توان دید . در پشت چشمه وضوگاههابی 
هست‌که آب در آنها جریان دارد . این آب دور قسمتی از 
دیوار مجاور دیواری که مجرای آب درآن بود » جربان 
دارد . 
این‌تية متبرك سرحد باغهای شهر ومحل تقسیم آبی 
است‌که در اینجا به هفت شمبه تقسیم می‌شود و هرکدام به 
راه خود می‌رود . بزرگترین این شعب ثوری! نام دارد واز 
زیر تپه‌ای عبور می‌کند که باکندن پیټپه و سنگهای سخت 
آن مجرای زبرزمینی وسیمی مثل غار ایجاد کرده است . 
گاهی اوقات پسر یا مردی که شناگر جسوری باشد ازبالای 
تبه به‌درون رودخائه می‌جهد وسپس افشار جربان آب از 
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مجرای زبر تپه رد شده و در طرف دیگر در انتهای آن از 
آب خارج می‌شود. در حقیقت ابن عملی خطرناك است . 
ازاین تپه » شخص می‌تواند تمام باغهای غربۍ شهر 
را ببیند » و هیچ چشم‌اندازی این همه زییابی و وسعت 
میدان دید را ندارد . در پایین تیه » این هفت رودخانه 
جاریند . این آبها راههای گوناگونیرا طی کرده و چشم‌را 
با زیبایی به‌هم پیوستن و جدا شدن و فشار و جربان خود 
مسحور می‌نمایند . شکوه و شهرت محلی این تپه و تمام 
زیباییهاش بیش از آن است‌که توصیفگر بتواند حتی در 
بروازهای تحسین گرانه‌اش بهدرك آن نایل گردد » وخود 
در میان اماکن معروف‌جهان » موقعیتش وال و برجسته‌است . 
درنزدیکی دامنتبه‌قرية بزرگی‌به‌نام نیرب قرار دارد 
که در میان باغها مخفی شده و تنها قلة عمارات آن پدیدار 
است . این قریه دارای مسجد جامعی است با زیبایی بینظیر 
که سقفش را قطعات مرمرین رنگارنگ پوشانده و در چشم 
نظاره کننده به‌سان فرشی زریفت وابربشمین می‌نماید . 
حوضی بازیابی شکوهمند و وضوگاهی با ده در » درآن 
وجود دارد که آب در داخل واطرافش جاری است . الای 
این قریه » درسمت جنوب ‏ قرية قابل ملاحظه وبسیار زیبایی 
قرار دارد به‌نام المزه . در اینجا نیز مسجد جامع بزرگی » 
با حوضی پراز آب چشمه وجود دارد . نیرب مانند غالب 
قرای دمشق دارای حمام است . 


۳ 


مسافر ین ارو پایی در دمشق 


در سال ١٠۲٠م‏ . مماليك موقعیت‌خود را در مصر پابرجا 
کرده ودر عرض نیم قرن افزودن تمام فلسطین » لبنان و سوربه 
به امپراتوری خویش » ادارۀ ممالك لاتینی را در ساحل به دست 
آوردند ودر داخله به خالی کردن جیبهای ادوبیان پرداختند . 
اکنون دست نیرومندتری دراین خطه حکمرانی می‌کرد وازاین‌رو 
تمایل به بسط و توسعه »که دمشق در اواخر قرن دوازدهم آن‌را 
به‌دستآو رده بود » رو به‌فزونی نهاد . در اوابل قرن چهاردهم 
فعالیتهای بازرگانی از کوچه و خیابانهای باريك داخل شهر به 
میدان تحت‌القلعه» که به سرعت رو به‌توسعه می‌رفت » انتقال بافت 
وبازارگاه جدید » ایفای تقش مهم خودرا در حیات اقتصادی‌شهر» 
آغاز نمود. ازاین گذشته» فعالیت اقتصادی‌عموماً رو به‌توسعه‌نهاد» 
زیرا اولا مناطق پیرامون 4 بیش از بیش به دمشق متکی شدند » 
انا تعداد روزافزونی از زوارکه دمشق را ملاقاتگاهی برای 
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کاروانهای عازم مکه به حساب می‌آوردند بهاین شهر » روی 
آوردند . از این جهت می‌بایست برای عدة کثیری از مردم وسائل 
وخواربار تهیه دید . این خواریار » نه‌تنها برای مدت اقامتشان در 
دمشق » بلکه همچنین برای سفر طولانی سه چهارماهه به مکه 
و باز گشت از آن تهیه دیده می‌شد . چون راه بین دمشق وشهرهای 
مقدس از میان بیابانهای لمیزرع می‌گذشت و چون حجاز کشور 
فقیری بود » زوار مجبور بودند هم برای رفتن و بر گشتن وهم 
برای مدت اقامتشان در مکه» ا خود آذوقة کافی بردار ند. علاوه 
براین » دمشق» بعدها مبدل به‌پایگاه نظامی لشکر کشیهای متعددی 
شدد که سلاطین مملوك عليه مغولان » صلیبیون » ارامنه و شورشیان 
به راه انداختند . سربازان به آذوقه » حیوانات باری » تجهیزات 
و بوشاله احتیاج داشتند . وتنها دراین شرابطبودکه دمشق 
می‌توانست رونق بیاید . 

مماليكك دوستدار ساختن نناهای تازه بودند ودیدن برخی 
از معماربهایشان در دمشق » چون مدرسهة ظاهریه» حتی دراین‌زمان 
هم لذتبخش است . این علاقه به بنادان وسایر صنعتگران متبحر 
كمك کرد تاسنت ازقدیم حفظ شدة هنرهای تزدینی را زنده‌نگه 
دارند . تعداد مدارس در طول دورة حکمروایی مماليك زباد بود 
و شرکت جستن در امر تعلیم و تربیت در سرتاسر آن عهد امری 
جدی تلقی می‌شد . 

باتشویق سکنة شهر به تغییر مکان به خارج از دیوارها؛ 
حومه‌های قدیمتر روبه رشد نهادند و حومه‌های جدیدتر توسعه 
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بافتند وبسیاری از آنها تبدیل به‌شهرهای کوچك شدند . 
۱ اهمیت قلعه » به‌ویژه » بامستقل شدن از فرماندار ابالت 
دمشق وبافتن فرما نداری از آن خود » افرایش افت . ابن قلعه از 
انتدای قرن بازدهم به عنوان بخش مهمی از سازمان دفاعی دمشق» 
مورد توجه زنگیان » ابوبیان و مماليك قرارگرفت . العادل عمو و 
جانفین صلاح‌الدین لزوم توسعه و تجدید بنای آن را دریافت . 
او تقریبا این بنای کهنسال را با خاك یکسان کرد و سپس امیران را 
به مسئولیت ساختن قلعة جدیدکه دارای دیوارهای محکم » 
دوازده برج و ياك خندق بود» گماشت . نخست چند حمام » ك 
مدرسه » يك مسجد جامع ويك استخر » خصوصیات پرجسته آذ‌را 
تشکیل می‌داد . به تدریج منازلی برای اسیران » سربازان و خدمه 
در داخل دیوارها بناگردید . 

وقتی که غازان دمشق را ترك م یگفت از قلعه هربا چیزی 
جز وبرانه باقی نمانده بود . الظاهر بارای بلادفاع گذاشتن شهر 
را نداشت » آزاین رو هه‌تحدید بتای دبوارها و خود قلعه پرداخت. 
قلعه به وقت اتمام » چهاردروازه وپل متحرلبه روی خندق‌داشت. 
این‌بار دروازة شرقی به‌سوی شهر باز می‌شد . سه دروازة دیگر 
به نواحی خارج از شهر منتهی می‌شدند ودروازه غربی » سمت 
میدان چ وگان بازی که معروف به«میدان الاخضر» بودقرارداشت . 
در زمان فرمانروابی «الاشرف» در اواخر فرن سيزدهم » سنحر 
فرماندار دمشق در داخل محوطة قلعه بناهای بشتری ساخت و 
پاره‌ای از منازل و مغازه‌های شهرراکه مجاور آن بود نابود 





11 دمشق در عصر مماليك 
ساخت . این عمل محتملا آغاز تفكيك اداری شهر وقلعه‌است . 
قشون‌تیمور» دمشق وقلعة آن را ویران‌کرد» لکن دیری 
نکشید که هردو تجدیدنا شدند » زیرا سلاطین نمی‌توانستند از 
چنین‌قسمت مهمی‌از استحکاماتشان‌غفلت‌ورزند. مسافرین ارویابی 
عموماً بدون‌استثناه تحت‌تآثیر این‌قلعه‌قرارمی گرفتند . نیکولواهل 
پوجیبونسیادراواسطقرن‌چهاردهم می‌نویسد «درانتهای‌شهرءقصره 
مستحکمی با دبوارهای للند وجود دارد و از زبر بلی رودخانه‌ای 
[خندق] داخل آن می‌گردد. حفاظت این‌قصر باسلطان است » . 
کمی بعد جیورجی و گوچی' آن‌را با این‌کلمات وصف می‌کند : 





« دمشق » منی آن قسمتی‌که درون دیوار قرار 
دارد » از حبث آندازه سه برابر فلورانس است ودو دووار » 
آن را به خوبی در برگرفته‌اند . یعنی نخست دیواری با 
ارتفاع قریب به سی براچیا ( »هرد متر ) که بسیار تناور 
است و برلبة يك خندق خارجی قرار دارد و بعد » دبواری 
دیگرکه با اولی در حدود بائزده تا شانزده براجیا فاصله 
دارد وده‌براجیا ازآن‌مرتفعتراست وهردو دارای استحکامات 
جنگی هستند . در فواصل معین یعنی در هر پنجاه براچیاء 
برجهای معدودی بلندتر از دیوارها قرارگرفته ودیوارهای 
مذکور دو حندق عمبق دار ند 4 یکی در خارج ودیگری در 
داخل . شهرمزبور بین دیوارها وخندقها دارای‌وضم بسیار 

Giorgio 60601 ۲ Niccolo of Poggibonsi 
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مستحکمی است ودر داخل آل نوعی قلعه وجود دارد با 
محیطی درحدودیك کیلومتر و نیم که آن‌هم دارای خندقهای 
بز رگد و دیوارهابی بس مرتفع است . در اسحا فقط افراد 
مسلح زندگی می‌کنندکه به تفع سلطان از شهر ومملکت 
دفاع می‌نمادند ؛ هیچ را اجازة دخول به‌این مکان‌نست. 
اقامتگاه آن به حدی بز رگ است‌که‌برای قرب بيست هزار 
مرد مسلح سواره گنجایش دارد . » 


برتراندون دلایرو کییر۱ که پس از محاصرة دمشق توسط 


تیمور از آن دیدن کرده‌است » در مورد قلعه می‌گو ید : 


1 


دمشق‌قصری محکم با خندقهایی وسیع‌وعمیق دارد 
که رو به سمت‌کوهستان است . سلطا 4 فرمانده نظامی 
بزرگی از دوستان خوش‌برآن گمارده‌است ونامبرده ه رگز 
به‌فرماندار اجازة دخول به آنحا را نمی‌دهد . این ‌قصر در 
سال ۱8۰۰ به وسیله تیمورلنگ منهدم و تبدیل به خاکستر 
شد . آثار این بلیه هنوز باقی است و به سمت دروازة سن 
پل احية کاملی است‌که هنوز در مورد تجدید بنای آن 
اقدامی به عمل تیامده است . در شهر «خانی» (کاروانسرا) 
وجود داردکه به عنوان اقامتگاه و مأمن 6 به باز رگانان و 


کالاهاشان اختصاص داده شده است . 
ی یه دم 


Bertrandon de 1a Brocquiere - 





A‏ دمشق در عصر مماليك 

از دين مسافرین ارو پابی که قل از سقوط مماليك (۱۵۰۲م. 
= ۰۸ ه . )از دمشق دیدن کردند » لودویکو دی‌وارتسا۲ از 
پولونیا از سایرین کم‌اهمیتر نیست . وی با تحسین دربارة قلعه 


می‌گوید : 





باید بدانید که در شهر مزبور » در دمشق » قصری 
بسیار زیبا و مستحکم وجود دارد ... و به‌علاوه » درهر 
کنج قصر مزبور نشانها و آرمهای فلورانس با مرمر حجاری 
شده‌است . خندقهای وسیعی آن را درمیان گرفته وچهار برج 
ویل متحرك بسیار محکمی دارد » و تویخانه‌ای قدرتمند و 
عالی دائماً در آنحا مستقر است . بنحاه مملوك » درخدمت 
سلطا اعظم » همواره با فرماندار قصر هم‌مکان هستند . 


اندك زمانی پیش از دیدار وارتما از دمشق ؛ البدری 
مصری با چشمی تیزیین در مقابل استجکامات وعلاقه‌ای همیشگی 
به مکانهای زیبا » کتابی در مورد مشخصات دمشق نکاشت . وی 
دربارة قلعه می گو ید : 


قلعة دمشق مانند شهری است ... مثل شهر » دارای 
مسحدی استکه در آن وعظ می‌شود ... يك حمام » بك 
آسیاب و چنددکان در آن هست . ضرابخانه در آنجا قرار 
دارد . مثازل وانبارهابی نبز درآن وجود دارد . فارمهّا 
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مسافرین اروپایی در دمشق ۹۹ 
( برج و بارو) آن در تمامی پهنفزمین نظیر وبدیل ندارد... 
تیمور موفق به انهدام کامل آن نشد ... قلعه مخازن و 
فاضلابی از آن خود دارد ... ازاین‌رو ساکنین قلعه به‌هنگام 
محاصره شدن » از نظر احتیاجات در رنج نخو اهند نود . 


سایر اماکن رسمیو معروف دمشق‌مشتمل ود براقامتگاه 
برس ؛ تالار داد گستری و میدانهای متعددی که الاخضر و الحصه 
از معروفترینشان به‌حساب می‌آمد. حر کت جمعی ورژه‌های‌نظامی 
فرماندار در مىدان دوم صورت می‌گرفت ۽ همچنین سلطان در 
همین‌میدان چو گان بازی می‌کرد وبا به‌تماشای مسابقات اسبدوانی 
می‌رفت.میدان تحت‌القلعه » بالاخص درشیهای‌تابستان به‌دلقکها » 
شعبده‌بازان و تقالانی که‌در آنجمع ميآمددندو ساط م ی گستردنده 
می‌بالید . 

در قسمت جنوبی شهر » در نزدیکی القدم کنو نی میدانی 
بودء که هرچند مورد استفادة زیاد قرار نمی‌گرفت ؛ ولی حداقل 
دوبار در سال شلوغ و در ازدحام می‌شد : یکی دروقت عزیمت 
زوار و نوبت دیگر در زمان مراجعت آنها . سیاحان و کسانی که در 
مورد دمشق‌مطلب می‌نگاشتند هر گزاز درجتوصیف چنین‌موفعیت 
برجسته‌ای قصور نمی‌ورزیدند . لذتی را که من در ایام 
کودکی » - همان ایا‌که خانواده‌ام ساکن دمشق بود - از دیدن 
یکی ازاین صحنه‌ها بردم هنوز به‌یاد دارم . ابن‌جبیر می‌نویسد : 
از غرایب ی که برای ما تقل شده » وقتی است که زوار دمشق هم اه 


۷۰ دمشق در عصر مماليك 

با زوارکشور مغر ب که بدانها ملحق شده بودند» در امسال ۸۰ م 
(۱۱۸4 م ) » به‌شهر مراجعت کردند . جمعیتگرانی از مرد وزن 
به‌پیشواز آنان شتافت . اینان دستهای زوار را فشرده و آنهارا 
لمس مي‌کردند و به فقیران جمعشان دینار و غذا می‌بخشيدند .» 
از مسافرین اروپایی که تحتتآثیر این‌جشن قرارگرفت» برتراندون 
دلابرو کییر استکه توصیف زنده‌ای دربارة مراجعت زوار برجای 


نهاده ات 


فردای ورودم »کاروانی را دیدم‌که از مکه باز 
می‌گشت . گفته می‌شدکه این کارواناز سه‌هزار شتر تشکیل 
یافته است . ودر واقع دو شب ودو روز طول‌کشید تا همة 
آنها داخل شهر شدند . این رویداد » مطابق سنت » جشن 
بزرگی محسوب می‌شد . فرماندار دمشق در ملازمت‌بزرگان 
شهر » به خاطر احترام به‌قرآنی‌که کاروان حمل می‌کرد » به 
استقبال شتافت. ابن کتاب قوانینی‌است‌که محمد (ص) برای 
پیروان خویش به جا نهاده است . قران در لفافی ایرشمین 
پوشیده شده و رویش با حروف مغربی نقاشی شده بود ؛ 
به‌همین ترتیب » شتری که قرآن برروی آن قرار داشت » 
سراپا پراز زینتهایی ابربشمین بود . چهار طبال و تعداد 
زیادی طبل و شیپور پیشاپیش شتر در حرکت بودند وسرو 
صدای زیادی به‌راه انداخته بودند . در پیشاپیش واطراف 
در حدود سی‌مرد قرار داشتند . برخی از آنها کمانمای 





مسافرین اروپایی در دمشق "۷ 
زنبورکی‌حمل می‌کردندو سایرین شمشیرها ی آخته» وعده‌ای 
تفنگهای شمخالی »که هرچند وقت بك‌بار آتش می‌شد . 
از پشت سراین شتر » هشت پیرمرد سوار بر راهوارترین 
شترها میآمدند ودر پی آنان » اسبانشان‌که مطاق رسم 
کشور به نحو باشکوهی زره پوشیده و به زینهای مجلل 
تزیین بافته بود » آورده می‌شد . بعداز آنها بانوبی‌ترك » 
از اقوام ارباب بز رگ » در تخت روان یکه توسط دو شتر با 
براقهای محلل حمل می‌گردید ؛ می‌آمد . در آنجا » شترانی 
که با پارچه‌های زرین تزیین شده بود بسیار بود . کاروان 
متشکل بود از مغریبان » ترکان » بربرها » تاتارها » ابراتیان 
و سایر فرق پیروان محمد پیامبر (ص) . 


عالیترین بنای عمومی دمشق در آن وقت » و بعدازان » 
مسجد بزر ك امویان بود » واين امر بیشتر به آن جهت بودکه 
برخلاف سایر نناهای عمومی منحصرا مورد استفادة گروه معینی 
قرار نمی گرفت ودرآن به‌روی کلية اعضای جامعةٌ اسلامی‌باز بود. 
ابن بطوطه جهانگرد مراکشی قرن چهاردهم که مدتی را در دمشق 
گذرانید » شرحی بحق طولانی از جامع دمشق داده » که هرچند 
بر اساس گفته‌های ابن‌جبیر نوشته شده » لکن متضمن اضافات 
شخصی چندی اس ت که خواندنش خالی از لطف یست . این بطوطه 
مشاهده‌کردکه این مسجد سیزده پیشنماز دارد . او همچنین متوجه 
شدکه دراین مسجد معتکفان بسیاری هستند که هیچ گاه آنجا را 
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ترك نمی‌کنند ونما زگزاردن و خواندن قرآن و کتاب دعا » اشتفال 
همیشکی آنان است » وبرای وضو از دستشوییهای داخل منارة 
شرقی » همان‌طور که شرحش را پیش‌از این دادیم » استفاده 
می‌کنند . اهالی شهر نیازمندیهای غذابی و پوشاکی آنان را تأمین 
می‌کنند» هرجند که این‌معتکفان هیچ گاه چیزی اززآنها نمی‌طلیند . 
ابن‌بطوطه طریقة تدریس دراین مسجد را شرح داده‌است : 





در این مسجد » چندین «دایرة» تعلیماتی در شعب 
مختلف علوم دینی وجوددارد ودرضمن محدئین در کرسیهای 
بلند» کتب حدیث می‌خوانند وقاربان با آوازی مطبوع صبح 
وشب مشغول قرائت قرآنند . مسجد همچنین چندین معلم 
برای تعليم کتاب خدا داردکه هريك به یکی از ستونهای 
مسجد تکیه‌داده وبرای اطفال قرآن‌را می‌خوانند ووادارشان 
می‌کنند که جملات قرآن را ازبر یاد بگیرند واين به‌علت 
آن است‌که معلمین از نوشتن قرآن برالواح ودفترها به 
خاطر حرمت کتاب خدا » پرهیز می‌نمایند ( تا میادا دچار 
ناپاکی گردد ) ازاین زو طبق قرائت معسلم » فقط ازر قرآن 
را می‌خوانند و فرام ۍگیرند . معلم نوشتن »کسی جز معلم 
قرآن است و برای تعلیم اطفال از کتابهای شعر و امثال آن 
استفاده می‌کند . شاگرد از کلاس تعلیمات مذهبی به‌کلاس 
نوشتن می‌رود و در خوشنویسی تبحر حاصل می‌نمایند » زرا 

نوشتن چیز دیگری درس نمی‌دهد . 





مسافربن اروپایی در دمشقی ۷۳ 

برع مختصری که عمری در قرن چهاردهم دربارة 

وغایف واعمال مستهد بزر له امویان» توعتهاست محتملا a‏ 
شرحهای موجود است . او جنین می‌نوسند : 


این مسجد در تمام روز.وتااواخر شب » پر از مردم 

است » زیرا این مردم برای رفتن به مدارس ».بازارها و 
منازل خود از میان آق رد می‌شوند. . .در آنها: عنلاوه بر 

۰ معتکفان و » پارسادان » بیش از هر مسحد دیگری پیشنماژه: 
قاریان (قرآن) » اهل علمو مدرسین» ففتیان وراوبان‌حدیث 

< بیدا می‌شوند . اوقات آن همیشه با خير و دعا و نماز آکنده 
است . مشکل بتوان این مستجدرا دید بدونآنکه نك عایده 
اندیشنده » قاری قرآن > موذن » خوانندة‌کتاب علمی » 
مق اموردینی » مفسر يك عقيدة افرقه‌ای » با جونندة 
حل یك مسئله درآن باشد . بعضی از مردم برای شنیدن 
:صحبتی به مسجد میآیند » برخی برای ملاقات دوستان پا 
قدم .زدن ذر خات وللت بردق از زسابی ماه وستار گنان 
بدانجا روی میآورند . حیاط وسیم » هوای تازه.و خنکی 
راهروهای آن 9 شد رد » همگان را بەخود 
چلب می‌کند , . ۱ 


۰ بازارها و مال‌التحارة دمشق هشه رای مسهمانان‌تشرق» 
جنوب وشمال لذتبخش بوده‌است . دمشق مماليك ومیهمانان 





۷ دهشق در عصر مماليك 





اروبایش نیز ازاین امر مستثنی نبودند . عده‌ای نه‌تنها انواع 
کالاهای فروشی را بلکه سازمانهای کسب و تجارت را نیز مورد 
بازدید و بررسی قرار می‌دادند » برخی دیگر اطلاعاتی در مورد 
سازمان کار تهبه کرده‌اند . 

سوربه کشور ثروتمندی‌است و موقعیتش از نظر وجود 
راههای بازرگانی » در قرون وسطا » مزیتی قطعی به شمار می‌رفت. 
دمشق نه تنها از چنین تجارتی ؛ بلکه به‌همان میزان از صنایع 
محلی ب‌ودژه از پیشه‌ها هره‌مند بود . دمشق تولیدات قند و 
خشکبار داشت و پنبه » منسوجات ابرشمی » شیشه‌آالات » جینی» 
ظروف سفالی » واشیاء فلزی » کاغذ » صانون » عطردات » گلاب » 
شمع و کفش می‌ساخت . به علاوه دمشق به خاطر نقره‌کاری و 
زرگرشن سمروقیت داغت ا قلهره نورد مقاسه در 
می‌گرفت و حتی بهعقیدة برخی از اروپائیان از پاریس وفلورانس 
زر نود : 

راهنمادان ما بهتواحی عمدة کسب وتحارت دمشق درقرن 
چهاردهم و پانزدهم » تنی چند از مسافرین اروپاییند . دیدار بعضی 
از آنها چون نیکولو اهل‌پوجیبونسی» لیوتاردو فرس کوبالدی!» 
جیورجی وگوچی » سیمونه سیگولی" و فون‌زوشم" از سرزمین 
مقدس » وسفرهای برتراندون دلابرو کبیر و لودویکودی‌وارتما 
به خاور مبانه » آنان را به سوی دمشق هدات نمود . ما آنان را 
در سرتاسر راه‌پیماییشان در قسمتهای مختلفة شهر همراهی خواهیم 


Von Suchem -۳ Simone Sigoli -۲ Lionardo ۳۲۵۵۵۵02111-0 


مسافرین اروپایی در دمشق Yo‏ 
ما سس 
کرد . داستانهای به‌هم بافتة آنها بردة رنگارنگی دربازارها و 
مال‌التحاره‌های دمشق به‌وجود می‌آورد . 


درون دیوارهای شهر تمام خیا با نها با چراغهای آو بخته 
به‌منظور روشن‌کردن شب.پوشیده شده‌بود . خانه‌ها بسار 
مرتفع بود و هرچند که از چوب ساخته شده نود » لکن 
چنین به‌نظر نمی‌آمد زیرا درون خانه‌ها را آبی‌کم‌رنگ و 
کف زمین را کاشی معرق پوشانیده بود .کمترخانه‌ای فاقد 
حوض ححاری شده بود واینها جه شگفت‌انگیز بودند . 
هرجند در حدود بست‌هزار تفر عازم مکه می‌شدند 
ولی به نظر نمی‌رسیدکه کسی شهررا ترك گفته باشد . 
خیابانها بهقدری پرازدحام بودکه مثل فلورانس درروز سنت 
جان به‌نظر م یآمد . شهر به خاطر این ازدحام پر از تاجر و 
پیشه‌ور بود و هرهنر و پیشه‌ای » دکاکینی خاص خود وجد! 
از دیگر حرفه‌ها در نواحی مختلف شهر داشت . 
در دمشق » بیش از هر نقطه‌ای از جهان » همه گو نه 
کارکمابیش باارزش انجام می‌گرفت . این‌کارها مشتمل بود 
بر بافتن پارچة ابریشمین وپنبه‌ای و کتانی » نقره‌کاری و 
زرگری » هم هگونه کارهای مسین و برنجین وانواع شیشه- 
سازی . در آنجا » در همة این‌کارها شوق به چشم می‌خورد» 
و رای هر هنری استادان بزرگی وجود داشت . گذشته‌از 
آذ همه‌رقم میوه خوب پیدا می‌شد ومی‌توانستند تمامش‌را 





ای 
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از سالی برای سال دنگر نگهدارق کنند . در دمشق هشه 


برف بودودر تاستان‌برف راروی انواع گی نا گون میومجات. 
می‌نهادند 6 خوردن این سوه‌های تروتازه و خنك دسار 


لذتبخش بود . در دمشق تمام غذاها چون نان » آب ؛ همه 


نوع گوشت پخته و میوه ».در خیابان به فروش می‌رفت » در 


EY‏ آنجا.مردم در خانه آشیزی نمی کرد ند و هرجه می‌خواستند 


از خارج تهیه می‌دددند » در سرتأسر شهر ».در جند محل » 


.. .. طباخانی با انواع.گوشت. وجود داشتند ؛ در هزجایی 


می‌توانستند مطبخی درست کنند و .آشپزی آنها خوب و 


. اپاکیزه بود.. از این رو به‌همه‌کس هرنوع گوشت و به‌هر 
. اندازه که دلش می‌خواست. می‌دادند تا او در شهر هار یه 


فروش برسانده:. ابن‌فروشنده‌های دوره‌گرد میزی‌چهاریابه 


> : ووی‌سر حمل می‌کردند.وروی میز » اجاق وتابه‌ای در حال 
. .جوشیدن » گوشت ».ظرف » ملاقه‌ای کوجك » آب و نمك 


و هرچیز لازم دیگر وجود داشت . و مردم برای خوردن » 


, ووی نیمکتها E2‏ بایان غذا خوردنشان 


منتظر می‌شدو آنها آب‌داشر شم ا آشامیدنیهای دیگری 


۔ می نو شید ند E‏ مردم ا ( 
e‏ 


وه او خیرات در داخل. و خارج 


مسافرین اروپایی در" دمشق YY‏ 


شهن بسیار زياد بود . در حومه يك وجب. زمین خالی دیده 
نمی‌شد . زیاترین اشیاء چهان باگرانترین و باشکوهترین 


ساخت در آنجا یافت می‌شد » به‌طوری که وقتی "به دیدن 


شهر می‌رفتید و چشمتان به همه رقم کار مجلل ء گررانقیمت 
و ظردف می‌افتاد» ۳ بولی در استخوان‌پا داشتید بی‌معطلی 
پایتان را می‌شکستید تا آن اشیا را خریداری کنید., زبرا شما 
نمی‌توانید در ذهن خود مجسم‌کنیدکه آن نوع چیزهای ی که 
نمی‌شود ساخت » چگو نه در آنحا ساخته شده است. دراننجا 
٠‏ مقداز زیادی پارچة ابریشمین از هر جنس ورنگ وازهترین 
. وزیاترین نوع خود درجهان به چشم می‌خورد . دراینجا 
_ همچنین مقدار زیادی پارچة پنبه‌ای بافت می‌شد. که از 
۰ عالیترین انواع خود در جهان بوّد.» و چنانچه‌کسی که خبره 
۰ نبود چشمش به یکی از انواع خوب آن می‌خورد» به‌قدری 
آن را زینا. و درخشان وظریف می‌دافتکه‌با ابریشم اشتباهش 
می‌کرد.. پارچه‌های زربفت نیز در بازارها موجود بود . در 
ابنحا تعداد فراوانی. کوزه و لگرن بر نجین ساخته می‌شد که 
در واقع به‌نظر می‌زسید که از ظلاشت وروی این‌کوزه‌ها و 
٠‏ لکنها اشکال و شاخ ویرگهای نقره کاری شده به نحوی 
سار تماشابی منقوش شده بود . 
"وبدین ترتیب تمام کسبها اشن و و بزر وک 
استادان را داشت ودر حقیقت نظم و ترتیب فینابین آنها 
زیا و شریف بود » چه هرگاه پدری زرگر. بود پسران او 





۷۸ 





هیچ‌گاه کسب دیگری جز این 7 داشت . این 
قاعده نسل در نسل بر آنها می گذشت و بالضروره می‌باست 
که در هنر خویش استاد تمام عیار باشند . دکانهایشان به 
قدری مرتب و پاکیزه نگاه داشته می‌شد که دیدنش لذن 
داشت واز ز کالا پر بود , هنوز شیئی را نفروخته محدداً 
جاش را پر می‌کردند»چون‌انبارها ومنازلی داشتند که محلواز 
این کالاها بود . 

حقيقة شرح تعداد کثیر کالاهای دمشق برای کس ی که 
بخواهد عدا آنهارا نوسد تشتت ذهنی پیش می‌آورد » و 
این تشتت برای کسی که آنهارا ندیده باشد » یشتر است . 
معذلك هرگاه بخواهیم تمدادکسبها وانواع چیزها را ذکر 
کنیم نقلی بس طولانی خواهد داشت . زبرا علاوه برآنچه 
گفته شد » بازارهای دمشق محتوی سنگها و جواهرات و 
ادویۀ گرانقیمتی بودکه از هندوستان می‌آمد . مسبحیانی که 
با این وضع آشنابی داشتند » م ی گفتندکه در حقبقت این 
کالاها برای يك‌سال تمام نواحی مسیحی نشین کافی است . 
حالا مجم‌کنید که دیدن اینها با چشم چقدر پر جلوه 
می‌تواند باشد » چه زان را بارای بیان آن وذهن را توان 

در شهر مزبور مردم زیادی می‌زیستند به‌طوری که 
خیابانها وراههای دمشق همیشه مالامال از مردم بود . آنها 
ترتیب خوبی برای محافظت شبانة محلات بازرگانان و 
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بیشه‌وران داشتند . قسمت اعظم خیابانهای دمشق مسقف‌ا 
طاقدار بود که سوراخهایی برای عبور نور مورد احتیاج در 
آنها تعبیه‌شده بود ووقتی که‌شب فرا می‌رسید» درهرخیابان» 
چراغهای شیشه‌ای بسیار روشن می‌کردند . هر چراغ با 
چراغ دیگر دوازده براجبا فاصله داشت و روشناهی شب » 
بعلت کثرت چراغها » مانند روشنابی روز بود . میگفتند که 
هرشب بیش‌از سی‌هزار چراغ در تمام‌خیابانها روشن می‌شود» 
ودر هر خیابان تگهبانی بودکه از مفازه‌ها مراقبت به‌عمل 
می‌آورد . هیچ کس‌را جرآت آن نبودکه در شب بدون چراغ 
در دست 6 ابن‌سو و آن سو برود» و هرگاه کسی را دون 
چراغ می‌دافتند به‌نزد فرماندار می‌بردند و جرمة ا بتی 
می‌پرداخت . به‌این ترتیب به‌کسی صدمه‌ای نمی‌رسید . نیز 
دربارة سکنة زناد آن شهر اید گفت‌که آنها همبشه دارای 
بهترین بازار نان » هرنوع گوشت و بهترین چیزها بجز 
شراب بودند » زبرا ساکنین اصلا شراب نمیآشامیدند . 
هیزم نیز بسیارکم بود . همه چیز با وزن‌کردن آن به‌فروش 
منازل آشپزی نمی کردند » بلکه طباخان زبادی به پاکیزگی 
قاقم وجود داشتند و بر شحص می‌توانست هر بحتنی خوب و 
نظف را در اختبار داشته باشد . 


برتراندون دلابروکییر در حدود اواسط قرن پانزدهم از 





۹ > دمشق دز عصر مماليك 

بیروت وارد دمشق شد » پس از دیداری از فلسطین شمالی بازهم 
سفزش را به‌سوی شمال ادامه داد .او بعداز آنکه موافقت کرد تا 
دز زمرة ملتزمین رکاب يك مملول به تررکیه برود » اشیاء مورد 
احتیاج خودرا خرید . تجربیات شخصی و مشاهدانش در مورد 
دمشق در اینجا به‌طور کامل آورده می‌شود : 





بلافاصله سمدازاین ملاقات و گفتگو » با یکی از 
9 دوستانم به بازار رفتم و اشیاء زیر را خریدم : دوچبۀ بلند که 
به‌مچ پا می‌رسید » یك دستارکامل » يك کمربند کتانی ء يك 
شلوار فاستوتی تا له جبه را در آن‌فرو کنم » دو کیسة کوچك 
یکی برای استفادة شخصی ودیگری برای آویختن به‌ گردن 
اسبم و ریختن جو و کاه در آن » یك قاشق چوبی و نمك » 
قالیچه‌ای. برای خواییدن و بالاخره بالاپوشی از پوست 
سفید که با کتان آسترش کردم و شها مورد استعادة من قرار 
می‌گرفت . همچنین یك ترکش سفیدکه به شمشیر و چند 
. کارذ مجهز بود » خریدم . شمشیر وتر کش رافقط توانستم 
به‌طور مخفیانه: تهیه‌کنم چون اگر مآمورین عدلیه با خبر 
می‌شدند من و فروشنده به خطرات بزرگی می‌افتادیم : 
تیغهای دمشق از بهترین و زیباترین انواع خود در 
سوربه‌است و نحوۀ صیقل‌دادن آنهاغحب می‌نماید. ابن‌عمل 
قبل از آب دادن به‌فلز صورت می‌گیرد و برای این منظور 
فقط از جوب کوچکی‌که در آن آخنی تعبیه شده استفاده 
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می‌کنند وبا بالا و پایین کشیدن تیغ » اهمواربهای آن را 
چون رنده‌ای که چوب را صاف کند م ی گیرند . سپس آب 
و جلاش می‌دهند . این جلا دادن به قدری کامل صورت 
می‌بذبرد که هرگاه‌کسی بخواهد دستارش را مرتب کند 
از شمشیر به عنوان اينه استفاده می‌کند . آب دادن به 
شمشیر نیز عالی است . من هیچ‌جا ندیده‌ام که به‌این خوبی 

شمشیر بسازند . در دمشق و سرزمینهای مجاور آیینه‌های 
فولادینی می‌سازند که اشا را جون دره‌بین درشت نشان 
می‌دهد . من حضی از انواعش را دیده‌ام که در آفتاب 
حرارت را طوری شدید منعکس می‌کند که نخته‌را درفاصلة 
پانزده با شانزده با تش می‌زند . 

آن‌طور که شنیده‌ام دمشق ممکن است یکصدهزار 
سکنه داشته باشد . شهری ثروتمند و تجارتی است وپس‌از 
قاهره از مهمترین متصرفات سلطان به حساب می‌رود . 
به سمت شمال » جنوب و شرق دشت وسیعی قرار دارد ۽ 
بهسمت مغرب کوهی قد برافراشته است که در پایینش حومة 
شهر ساخته شده و رودی از میان آن م ی گذردکه به جندین 
مجرا منقسم گردیده‌است . تنها شهررا دیوار زیبایی دربر 
دارد » زیرا حومه از شهر بزرگتر است . در هیچ مکانی 
میوه‌هابی : هتر » وآبی فراوانتر و باغستانهابی وسیعتر ازاین 
شهر ندیده‌ام . گفته می‌شودکه آب به‌قدری فراوان اس ت که 
مشکل می‌توان منزلی دافت‌که در آن حوضی نباشد . در 





AY 
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تمام سوریه و مصر فقط سلطان مقامش بالاتر از فرماندار 
است » لکن جون در ادوارگوناگون برخی از فرمانداران 
سر ه‌شورش برآورده‌اند» سلاطین» برایآنکه فرمانداران‌را 
در حدود مناسب آنان نکه‌دارند » احتیاطهای لازم را به‌عمل 
آورده‌اند . 


۳ 


دمشق و حومة آن 


حومة دمشق تحت شرابط تازه » رو ب‌توسمه نهاد : 
رونق اقتصادی » حکومت قانون » فتح محدد مناطق ساحلی 
وباز گرفتن آن‌از صلیبیون» تمرکز بیشترروی جاده‌های‌بازرگانی 
سوریه به علت وجود اشکالاتی در جاده‌های بازرگانی شمال که 
از سرزمینهای بیزانسی می‌گذشت . بسیاری از افراد که ازاین 
شهر در قرن چهاردهم و پانزدهم دیدن می‌کردند » متوجه شدند 
که دمشق بیرون دیوارها بزرگتر از دمشق داخلی است . 

ابن‌بطوطه که به حومه توجهی خاص داشت » آنهابی‌را 
که ابن‌جبیر دیده بود ذکر می‌کند - نیرب » مزه و قاسیسون - 
به علاوه توصیفی از «ربوه» و « صالحیه » به‌دست می‌دهد. به‌نظر 
او ربوه طبق سنت وافسانه « تية متبرك مذکور درقرآن » است. 
ابن بطوطه در گفتة زیر سخنان ابن جبیر را تکرار می‌کند : 


ا ا سس سر سس سس 


این تپه مشرف‌بر باغستانهایی اس ت‌که گرداگرد شهر 


قرار دارند واز حیث زیبابی و وسعت چشم‌انداز و داشتن 
چنین منظره‌ای‌به خود می‌بالدزبراکه تپه‌های دیگر فاقدآنند. 
هفت نهر در جهات مختلف جاری‌است وچشم از جدذبة 








پیوستن و جدایی آنها و جربان سریع با آرامشان‌در دشت » 
خیره می‌ماند . اما هیچ توصیفی برای بیان شکوه وزیابی 
کامل ربوه کافی نیست . ربوه صاحب موقوفات بسیاری از 
جمله مزارع » باغهای میوه و املاك است‌که از آنها هزنة 
( حقوق ) پیشنماز و موذن و ( نیازمندیهای ) مسافرین 
امین میگردد . ۱ e‏ 


به ِِ ابنبظوطه بادداشتهای خودرا فرح الا 


در منتهی اليه (غربی) جبال قاسیون » تیة (ربوه) 
متبرك که ذکرش در قرآن رفته و «دارای محلی امن وچشمۀ 
روانی است » » پناهگاه عینی مسیح و مادرش ( درود 
آنان باد ) 4 قرار دارد . این یکی از زیباترین مناظر و 
محلهای دلچسب جهان است و روی ارتقاعات آن ¿٤‏ غمارات 
پرشکوه و باغستانهای نرگزیده وجود دارد . ۱ 

بناهگاه متبر له » غا رکو چکی است در قنمت وسنط 
تبه » وبه‌اندازة بك‌اتاق کوحك . در مقابل آن عمارت يك 





دمشق. و حومهٌ آن ۸o‏ 
اتاق کوجکی است‌که گفته می‌شود نمازخانة خضر بوده 
است ( درود براوباد) . مردم با اشتیاق » برای نما زگزاردن 
در آن کلبه می‌شتابند . بناهگاه » در آهنین کوچکی دارد و 

. .مسجد » آل را در برگرفته . این مسجد دارای راهروها و 
حوض زیبابی است‌که.آب از بالا بهآن می‌رسد . این آب از 
میان مجرایی در دیوار که با مخزن مرمرین مرتبط است » 
می‌گذد . هیچ چیز با زیبایی و شگفتی شکل آن قابل 

. قياس تست خر ان نزدیکی دستشو دیهابی با آب جاری 
برای وضو و جود دارد . 





۱ ذر تة اشغالطولانی اورشليم تو سط صلیبیون(۱۰۹۵)» 
عده‌ای از مسلبین متدین تصمیم گرفتند برای فرار از استیلای 
مسیحیان از پیت‌المقهس بگربزند . یکی ازاین اشخاص ابوعمرین 
قدامه‌مقدسی ( اورشلیمی ) بودکه با عدۀ نسبة زیادی از بیروانش 
که بعدها بیشتر هم شد » به دمشق مهاجرت کرد. مقدسی و بیروان 
وی ابتدا در مسجد ابوصالح» بیرون دروازه شرقی» مستقر شدند. 
مدا بعدامنة کوه قاسیون تقل مکان کرده و در آنجا يك مدرسه 
( آموزشگاه دینی ) ويك خانقاه جهت پیروان فرقة حنبليه تسیس 
کردند.. در محل جدید » به «الصالحین» به معنی « مردم نيك»» 
معروف شدند . این وجه تسمبه شادد بیشتر به خاطر رابطة امشان 
با مسجد ابوصالح باشد . در هرصورت » حومة جدید به‌نام آنان 
به. «المنالحصه» شهرت بافت 4 





۸1 دمشق در عصر مماليك 
ابن بطوطه در مورد صالحیه‌که در زمان دیدار وی در 
حال رونق بود » می‌گوید : 





دمشق در تمام جهات » بجز سمت شرقی » محصور 
در حومه‌های وسیم است‌که داخل آنها ازداخل‌خود دمشق» 
ا آن باریکی مشخص کوچه‌هایش » دلانگیزتر است . در 
جهت شمال شهر » صالحیه قرار داردکه خود شهری انت 
بزرگك و صاحب بازاری از حیث زیبایی بی‌نظیر » و يك 
مسجد جامع و يك بیمارستان . همچنین مدرسه‌ای 
معروف به مدرسة ابن عمر وجود دارد که از موهبت داشتن 
افراد کهنسال وافراد بالغی‌که در طلب آموختن قرآن مقدس 
هستند » بهره‌مند است . برای ابنان و کسانی‌که بدانها درس 
می‌دهند » برای غذا و پوشاك مورد نیاز مستمری کافی و 
مرب وجود دارد . در دمشق مدرسة دنگری ازاین نوع » 
رت مدرب این با هنت سا کی ال ی 
پیرو مکتب امام احمدین حنبل هستند( خداو ند از اوخشنود 
باد ) . 


در پادان دور مورد بحث » صالحه هفت‌دارالحدث 
( محل استماع حدیث ) » شانزده رباط » سی‌وهشت محله و هفتادو 
يك مسحد داشت . 

بك نويسندة متأخرتر » برخی از میوه‌ها و سبزیهای 
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صالحیه و سایر باغهای حومة دمشق را يكايك پر شمرده است . 
این میوه‌ها عبارت بوده‌اند از : سیب » آلو » توت » انار » انحیر» 
کاهو » ومارچوبه . از گلها نیز » به و یژه » سوسن و بتفشه پرورش 
می‌بافت . 

به استثنای دامنة شرقی » دمشق را حومه‌های پررونق در 
برمی‌گرفت که دارای منازل » مدارس > مساجد » بازارها و 
مکانهای دلربا بودند . ازاین مکانها در اطراف دمشق » که به‌نظر 
می‌رسد مورد لطف قرارگرفته باشد » کم نبود . دمشقیان بابودن 
غوطه » الجبهه » و ادی‌البنفج » بین‌النهرین » قطیه » والیلکی در 
آن نزدیکی » می‌توانستند هرنقطه‌ای را برای گذراندن يك روز 
خوش در تابستان » بهار یا پییز برگزینند . هریت زاین مکانها 
دکاکینی داشت که در آنها انواع شیرینی و گوشت پخته ه‌فروش 
می‌رسید وبرای همگان محل آساشی بود تا در وقت لزوم ازان 
استفاده کنند . اشخاص متدین می‌توانستند به یکی از زاویه‌ها 
بروند و در آنجا برای مراسم واعمال مذهبی به دیگران ملحق 
گردند . بعضیها برای برخورداری از تفریح و تنوع » به صحن 
دیرهای مسیحی می‌رفتند » وهمیشه مورد استقبال‌گرم قرار 
می‌گرفتند . به‌طور کلی » اوقات بیکاری مردم » به تفرج در خارج 
شهر می گذشت وباکردار ورفتاری صحیح سپری‌م یگشت . آنها 
که می‌خواستند کارهابی انجام دهند که - از نظر جامعه_نامقبول 
بود به جاهای خلوت‌تر » که گاه و دیگاه بافت می‌شد » می‌رفتند . 
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تاکنون اشاراتی در مورد مدارس دمشق به عمل آمده و 
شایسته‌است که در این قسمت از بررسی » به‌طور کاملتری در 
خصوص آنها بحث شود . 

تهیة اسامی هشتاد وشش مدرسهة موجود در. دمشق در 
زمان اا مماليك » که باره‌ای از آنها قبل از حکومت 
آنان تآسیس شده بود » برای ما امکان پذیر است . دوتا از این 
مدارس » مدرسة طب و وابسته به بیمارستانها بود . بقیه مدارس 
تعلیمات مذهبی و محدود به سه آیین از چهار آین سنی بود : 
( شافعی » حنفی» حنبلی » , مالکیان در سورهة عهد مماليك مقام 
برجحسته‌ای نداشتند و فقط گاه و بیگاه » در آثاری که ازان دوره 
بحث می‌کنند » اشاراتی بهجند مدرسة مالکی شده است . 

از هشتادوجهار مدرسة مذهبی دمشق عهد مماليك ه 
سی‌و بنج مدرسه شافعی » سی‌وچهار مدرسه حنفی » هشت مدرسه 
حنبلی وهفت مدرسه مشترك بود . بايد توجه داشت‌که ایوبیان 
شافعی مذهب بو دند ودمشق پیوسته يك قاضی اعظم شافعی داشت 
تا اینکه بپیرس حکم کرد که قاهره و دمشق و حلب بايد هريك 
دارای چهارقاضی اعظم باشند . حنبلیها فقط به تازگی پس از 
مهاحرت از مشرق ؛ وبشتر از بغداد » در اواخر قرن بازدهم و 
اوابل قرن دوازدهم » خودرا به عنوان يك گروه رومند تست 
کرده بودند . 
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وسایل و لوازم به خوبی برای مدارس تهیه می‌شد. عمل 
وقف کردن ومنظور تآمین احتیاجات‌يك موسسه ازدیرباز دراسلام 
وجود داشته است واین طور به نظر می‌رسدکه ابن کار در خلال 
سلطنت سلجوقیان » زنگیان » ایو بیانو مماليك روبه فزونی نهاده 
اس قدم اول را حکمرانان برمی‌داشتند و تروتمندان به ئها 
تآسی می‌جستند . معمولا موقوفة بك مدرسه » برای معلمین که 
گاهی تعدادشان به سی‌تن می‌رسید آب وروشنابی واثاث تهیه 
می‌دید. مقداری از تركة اشخاص [طبق‌وصیت)نانوپول شاگردان 
را نیز مین می‌کرد . غالب‌اوقات ذکر مدارسی را می‌شنویم که 
وجوهشان از عابدات يك بازار » چند باغ » بك حمام و يك با دو 
فعالیت تجاری تأمین می‌شد. موقوفة مدرسة ریحانیه مشتمل بود بر 
دو باغ میوه » بك قطعه زمین » دوباغ سبزی » پنج دانگ يك 
مزرعه ويك اصطیل . با توجه به وضع خاص مدرسة دیگری به 
نام‌الجوانیه » میزان مخارجش را می‌توان بر يك وقف‌مکفی گواه 
آورد . هريك از معلمین آن مدرسه » که تقربا بیستتو پنج فر 
نودند » ماهانه ۰درهم ٩9۱۰(‏ دلار) پول ء يك پيمانة دز رگ 
گندم و پیمانة دیگری از جو ( برای حیوان بارکش خود) دربافت 
می‌کرد . اظر ٤‏ ده در صد در آمد مدرسه را برای زحمت » مراقست 
و نظارت بر املاك موقوفة آن می گرفت و هشتصد درهم(*هدلار) 
برای جشن ماه شعبان خرج می‌شد . هر گاه ناظر صلاح می‌دید » 
می‌توانست برتعداد معلمین و سای ر گماشتگان سفزاید . 
عمارائی‌که ابن مدارس را در خود جای می‌داد سیار 
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بزرگ و زیا بود » زیرا مماليك بناهای معتبری برای تعلسم 
می‌ساختند . يك حياط با حوض مرمرین در وسط بود و از چهار 
سمت به‌وسیلة چهار راهرو ستوندار محصور می‌شد . بك راهرو 
در سمتی به مسجد منتهی می‌شد ؛ دومی به‌درون اتاق وسی عگنبد 
داری که در آن اغلب مزار سازندة بنا واقع‌بود » می‌رسید . 
راهروهای سوم و چهارم به اتاقهای مطالصه و تعلیمات منتهی 
می‌گشت . 

هرمدرسه از خود ناظری داشت که وظایفش عبارت بود از 
نظارت و ادارة موقوفات مدرسه ونگهداری حسایها و مصرف 
درآمد آن به موجب شرایط مصرف موقوفات. ناظر همیشه مردی 
دانشند و معمولا قاضی القضاة یکی از مذاهب بود » و تدربس 
هم از جملة وظاشش بود .کار کنان عبارت بودند از 
قاریان ( قرآن ) > فقها و معلمین دستور زبان ( نحو ) عربی . از 
قرار معلوم در یکی دو مدرسة دمشق تعلیماتی در حساب و ر 
داده می‌شد هاست . 

مدارس حومة شهر » از قبیل مدارس سالحیه -ضیائیه » 
اتانکیه » صاحبیه » عمریه - غالا سبار بز رگك و دارای اوقاف 
فراوانی‌بودند . ضباثیه کتادخانه‌ای‌داشت که به گفتة‌این‌عبدالهادی 
ختی عهد قدیم و عهد جدید نیز در آن بافت می‌شد ؛ این کت بخانه» 
تادورش یمور به دمشقء به‌خوبی اداره وسرپرستی می‌شد. عمرده 
محتملا پرتفوذترین مدارس صالحیه بود . این‌مدرسه که توسط 
عمربن‌قدامه‌که خود عالم بزرگی بود » در اواخر قرن دوازدهم 
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به عنوان یك مدرسة حنبلی تأسیس یافت و بعدا مبدل به‌مدرسه‌ای 
برای همه سنمان‌شد » متدرحا قسمتها و نناهای‌تازه‌ای بدان‌افزوده 
گشت و به صورت مرکبی از تالارها » حیاطها » يك مسجد » و 
اتاقهای کوحك برای زندگی شاگردان» درآمد. اوقات اين مدرسه 
به قدری زیاد بودکه ناظرش علاوه بر جير نان معلمین » روزانه 
بك‌هزار قرص نان می‌بخشید . درایام رمضان » صدها تن از مردم 
غذای افطار خود را از قبیل گوشت » غلات ودسر از مطبخ آن 
دریافت می‌کردند . در ایام جشن » غداهای رنگینتر و شیرینی‌ها 
به حاضرین داده می‌شد و اجازة استفاده از لوازم ویا آب‌گرم 
به بسیاری داده می‌شد . کتایخانة عمربه به‌نحوی استثنابی غنی 
ود و استفاده از آن تنها محدود به ساکنین نود . 


% لد لد 


دین‌سالهای ۱۱۵۰ و ۱6۰۰ میلادی دمشق‌شش بمارستان‌داشت 
که‌دوتای آنهادرزمان دیدار ابن‌جبیرازاین‌شهر» درسال ۱۱۸6دایر 
بود . بیمارستان نورالدین معروف به « نوری » در قرن سیزدهم 
وسعت بافت و تا قرن پاتزدهم دیدار کنندگان و مورخین را تحت 
ایر قرار میداد . بیمارستانهای دیگری نوديك باب‌البرید در 
میدان مرکزی صالحیه و نیرب ساخته شد . 

اساسا بیمارستان را فرمانروا می‌ساخت » لکن لااقل دوتا 
از شش بیمارستان دمشق به‌وسيلة افراد تآسیس شد . باتیان 
بیمارستانها مانند سازندگان مدارس توجه داشتندکه درآمد کافی 
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برای تگهداری آنها تأمین گردد ومعمولا اوقاف بزرگی برای‌این 
ات ها دهدب د اران اه رده له در 
دو دهکده و قسمتهابی از جاهای دیگر بالغ بر دو ده و سه دانگ 
از ده دیگر » نواحی معینی با آسیابهای آبی » سی‌وپنج دکان , 
بك اصطیل » دو « خان» و چند ملك دیگر را دردافت می‌داشت. 

اکثر بیمارستانها به‌دو قسمت مردانه‌و زنانه تقسیم می‌شد. 
در آنها بخشهابی برای جراحی » امراض داخلی » وبیماریهای چشم 
وجود داشت » دیوانگان خش جداگانه داشتند . کلبة بخشها 
تحت نظارت افر اد متخصص بود و آنان به‌ثوت گزارشهای خود 
را به ناظر »که پس از تعمق و پررسیهای زیاد منصوب می‌شد » 
تسلیم می‌کردند . ناظر در وقت انتصاب » تعلیمات ودستوراتی 
در مورد چگونگی رفتار با بیماران دریافت می‌داشت . لازم نود 
که ناظر بك بیمارستان » خود بزشك باشد » زبرا شعل وی بیشتر 
مستلزم توانابی اداره کردن و توجهات وجدانی بود » تا حذاقت 
در طب . 

بیمارستان القیمری را امیری مملوك که نسبت به‌اکراد 
می‌برد » به نام سیف‌الدین ( وفات  )۱۲۵۷‏ سیس کرد . ادن 
بیمارستان در شیب تیه‌ای واقع بود و شهر دمشق و باغستانهای آن 
در باینش قرار داشتند .گفته می‌شودکه حتی تیمور از منظرة آن 
لذت می‌برد . این بیمارستان شامل تالار بزرگی بودکه به ستوهایی 
تکبه داشت ودر دوطرفش تالارهای کوچکتری برای سماران 
قراو داشت . مجاور این تالارها دواتاق وسیع ( یکی مردانه و 
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دیگری زنانه ) برای مبتلادان به‌اسهال واسهال‌خونی وجود داشت 
اتاق بزرگی به انبار دارو اختصاص داشت . بك درمانگاه برای 
بیماران سرپاثی» دوشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها» باز بود وبه‌همة بیماران 
دوای محانی داده می‌شد . در آشپزخانۀ بیمارستان‌هم غذاهای 
معمولی وهم غذاهای پرهیزدار طبخ می‌شد . بخش مخصوصی 
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برای دیوانگان » تشکیلات ابن بیمارستان را تکمیل می‌کرد . 
کا رکنان بیمارستان القیمری را يك پزشك » یك چشم‌پزشث » مك 
داروساز و عده‌ای پرستار و مستخدم مرد وزن تشکیل می‌دادند . 
مك ناظر براین بیمارستان نظارت داشت و امورش را اداره 
می‌کرد . جدول‌صفحاقل تعدا د کا رکنان ومیزان پاداشآنان‌را نشان 
می‌دهد . 

نعضی از بیمارستانها مدارس طبی وایسته به خود داشتند. 
یکی ازاین بیمارستانها » بیمارستان نوری بودکه در آنجا پزشکان 
به‌بیماران رسیدگی کرده و در جایگاه مجاور بیمارستان در بار 
یزشکی > سخنرانیهابی ايراد می‌ کردند . دوره‌های درسی و 
سخنرانیهای پزشکی به علت آنکه تحت مراقبت دولت نبود از 
آزادی زدادی برخوردار دود . معلمین و پزشکان بیمارستان 
نوری سی‌وشش کتاب در بارة جنبه‌های مختلف علم طب نگاشتند 
که برای بك موسسه » کار بسیار پر حجمی‌است . 

یکی از برجسته‌ترین پزشکان و معلمین طب این عهد ٤‏ 
ابن‌علی » الدخوار » استکه در منزل خود نیز طب تدرس می‌کرد. 
او به هنگام مرك وصیت کرد تا منزلش به صورت يك مدرسة طب 
در آید و برای معلم ودستباران آن » موقوفه‌ای مکفی به‌جا 
گذاشت . 

به‌جرآت می‌توان نتیجه‌گرفت » از آنجاکه دانش پزشکی 
دارای ارزش اجتماعی بود و پیشرفتش نیرویی اجتماعی در حیات 
این شهر و کشور به حساب می‌آمد » بیمارستان و مدرسة طب آن » 





دمشق و حومةٌ آن ۹0 
نارغ از ممانعت عرف وقانون » مراکز این پیشرفت بودند . 
٩+ *‏ له 

گردش ما در دمشق قلعه » مسجد » میدانها » بازارها » 
مدارس و بیمارستانهای آن » بدون بازدید از زاویه‌های شهر کامل 
زخو اهد بود . 

زمانی که حکومت اسلامی در مناطق بسیاری گسترش 
بافت » قسمتهای دور دست ‏ مانند قسمتهابی که در معرض خطر 
جنبشهای اقلابی داخلی قرار داشتند به مراقبت دائمی محتاج 
بودند . به‌ندریج ساخلوها توسعه دافتند دراین ساخلوهامدافعین 
مذهب و حکومت می‌زیستندو مواظب مرزهاو نقاطضعف بودند. 
این رباطها وقتی در شهرها مستقر شدند » طولی نکشیدکه به 
صورت محل انحمنهای پیروان فرق صوفی درآمدند . با سازمان 
یافتن تدریجی صوفیان از قرن بازدهم به‌بعد » صاحب انجمنهایی 
ازآن خود شدند موسوم به خانقاه با زاوبه »که اولی دارای رشه 
واصل فارسی و دومی عربی انست. منظور اززاویه» دراکثرموارد» 
مکانی است‌که مردم متدین در آن می‌زیستند . به هر جهت » تا 
فرن‌سیزدهم سه کلمة رباط » خانقاه وزاوه بدون تفاوت واختلافی 
در معنی به کار می‌رفت و موارد استعمال آنها تقریباً یکی بود . 
"مشق نیز ازاین وضع مستثنی نبود . 

بنا به اشارة منابع مختلف» دمشق در عصرسلطنت مماليك» 
دارای هفتاد وهشت تا ازاین خانقاهها برای مردان » ودوتا برای 
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زنان بود . ساکنانآنها خواه بومی» خواه خارجی و خواه دائمی» 
خواه موقت هی چگو نه نگرانیی نداشتند» زبرا به‌حد فراوان بهآنها 
رسیدگی می‌شد وازاین رو می‌توانستند وقت خودرا وقف اعمال 
مذهبی و آموختن نمایند ؛ چون زوایا همانند مدارس » مراکز 
تعلیم و تربیت به‌شمار می‌آمد ؛ جزآنکه در همۀ جهات » حتی در 
زمینه‌های مدذهبی» محدودتر بود. بایدیه خاطر داش تکه در اسلام» 
تعلیم و تربیت و تجلی دینداری به‌سختی از هم تفکيك پذیرند . 

قبلا آنچه راکه ابن جبیر به‌طورکلی در مورد خانقاهها 
سان کرد دیدیم. يك با ردیگراورا دردیداری‌ازیکی‌دیگر ازخا نقاهها 
همراهی می‌کنيم که محتملا از عالیترین خانقاههایی استکه دمشق 


به خود دیده‌است : 


از برشکوهترین خانقاهها مکانی است به‌نام «القصر». 
این‌بنایی است‌بسیار بز رگ که‌به‌تنهایی بهآسمانهاقدبر افراشته. 
درطقة دومش اتاقهای برجلوه‌ای هست‌که تاکنون جایبی 
به‌زیبایی آنها ندیده‌ام . از شهر در حدود يك‌کیلومتر فاصله 
دارد و دارای باغی‌است متصل به خودش . زمانی تفریحگاه 
يك ترك بوده‌است .... نورالدین آنرا ازصاحیش به‌عنوان 
هدبه قاضاکرد و سپس وقف دائمی صوفیان نمود . 


در عهد فرمانروایی مماليك » دمشق مثل جاهای زياد 
دیگری » از حضور بسیاری از فرق معروف صوفیه‌که در جهان 
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مه 


اسلام رو به‌توسعه بودند هره‌مند بود . ازاین ميان » احتمالا 
فرقه‌های قادربه » رفاعیه » وفائیه قلتدربه ونبویه برجسته‌ترینشال 
ودند وبالنسبه‌گروههای کثیری در دمشق پیرو داشتند . 

زاویة ابن داوود بزرگترین زاویۀ صالحیه بود و در آن 
مخازن آب » يك حياط بزرگ » داث مسجد زیا » اتاقهای متعدد 
برای فقرا » یك‌کتابخانه و بخش مخصوصی برای زنان وجود 
داشت . این مکان معلمان و واعظانی از خود داشت و مردم هر 
سه‌شنبه برای ذکر صوفیان در آنجا گرد میآمدند . 


مردم و مسائل آنان 


بازدید کنند گان دمشق در قرون وسطی آن را از حیث 
اندازه فقط بعداز قاهره قرار می‌دادند » وارویاسان غالبا می گفتند 
که این شهر بیش از پاریس و فلورانس جمعیت دارد . برآوردهای 
تعداد سکنة آن تفاوت داشت ؛ ولی با اطمینان خاطر می‌توان 
پذیرفت که در حدود ۰۰۰ر۰٠۰٠‏ نفر در آنحا می‌زستند . 

ساکنین اصلی شهر عرب بودند ودر منزل » مدرسه و 
بازار به عربی سخن م یگفتند » لکن در عهد فرمانروابی مماليك » 
گروههابی که زبان غیر عربی داشتند برای اقامت به آنحا آمدند 
وبا به‌وسیلة اولیای امور به‌دمشق آورده شدند . ترکان » چنانچه 
زودتر نیامده داشند» بازنگیان آمدند» صلاح الدین اکرادرا باخود 
آورد . سربازان جرکسی و ترك » همراهان فرمانداران وافسراد 
مملوك بودند . 


مردم و مسائل آنان ۹۹ 
اکثریت سائنین‌را مسلمانان تشکیل می‌دادند ولی مسیحیان 
و کلیمیان نیز در دمشق می‌زیستند » مسیحیان در محلة خود واقع 
در قسمت جنوب شرقی شهر ؛ نزديك باب توما ( دروازة سنت 
توماس)» و کلیمیان در بخش مشایهی» درهمان قسمت شهر وجنوب 
خیابانی موسوم به مستفیم که از دروازة جاییه تا دروازة 
شرقی ممتدبود» سکونت داشتند . بنيامین از مردم تودلا » سكنة 
کلیمی دمشق را به سه هزار تفر تخمین زده است . « که بسیاری 
از آنان ثروتمند و دانشمند بودند . » وی همحنین از دودست تفر 
سامری نام می‌برد . من برآورد تعداد مسیحیان بومی را نیافتم 
لکن مايل به باور این نکته هستم که عدة آنان از کلیمیان بیشتر 
بوده است . 


ابن‌جبیر در مورد کلیسای اعظم دمشق می گوید : 





داخل شهرکلیسایی وجود داردکه بسیار مورد 
توجه و احترام رومیان ( مسیحیان) است . نامش کلیسای 
مریم مقدس است و بعداز کلیسای اورشليم هیچ‌کلیسایی 
بیشتر از این مورد احترام نیست. این» بنابی‌است باشکوه» 
با تصاویر قابل توجه که روح را سهوت ونگاه را خبره 
می‌سازد و منظره‌اش به واقع عالی است.کلیسا در دست 
رومیان است ودر داخل آن هرگز کسی متعرض آ نان یست. 


یك مسافر ارویابی‌که در قرن چهاردهم از دمشق دیدن 
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می‌کند » امکنة مورد احترام مسیحیان را چنین وصف می‌کند : 


سپس در نهم ماه مذ کور » در حدود ظهر ؛ دردمشق 
بودیم : اینجا شهری است بز ر گے و زیبا با چیزهایی‌شگفت- 
انگیز و قابل توجه و تقریباً از هرحیث بر سایر نقاط تحت 
فرمان سلطان تفوق دارد ؛ دمشق برای آنان چون پارس 
برای ماست . ابتدا » تقریباً در يك‌کیلومتری دمشق مکانی 
است‌که در آنجا مسیح پرسن پل ظاهر شده و می‌گوید : 
لول شار جرا رمن جنا یکن ا همع در 
دیوار دمشق پنجره‌ای‌استکه‌کلیمیان وی را دروقت گریز 
از آنجا » اسیر و زندانی کردند ۽ و بعد سن‌پل به اورشلیم 
رفت تا سن بطر را اید . ودر همین دمشق خانة آنانیاس 
واقع استکه خداوند به سن‌یل گفت بهآنحا رود و آنگاه 
همان‌طورکه تفل شد » مسیح براو ظاهر شد وآنانیاس اورا 
غسل تعمید داد . ودر حدود فاصلة پرتاب دو سنگ از دیوار 
دمشق » میدانی است‌که اکثر مسیحیانی که در شهر می‌میرند 
در آن مدفونند ۽ حال چه از مسیحیان » بونانیان وارامنفخود 
ما » با مسیحیان زناربند . در وسط این میدان و ميان این 
قبور سنگ مربعی از مرمر سفید قرار دارد » واعاد آن بیش 
ازیك بر اجیااست. گفته می‌شود روی‌ادن‌سنكک بودکه سن جرج 
راگردن زدند.تمام مسیحیان ۲ نجاحرمت زبادی‌برای این‌مکان 


!- کتاب مقدس , اعمال مقدسین . باب نهم . - م . 
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قائلند وهرروز » بخصوص در روزهای جشن مسیحی بهآنجا 
می‌روند ؛ به‌طوری که بوسیدن این‌سنگ تبرك است وتمام 
زاثرین مقدارکمی ازآن را برمی‌دارند . و گفته می‌شودکه 
ابوب در شهر مزبور (دمشق)» در دامنه‌ای به فاصلةً هشت 
کلومتر و نیم از شهر که از هرنقطه‌ای‌از دمشق دیده‌می‌شد» 
به‌دنیا آمده » همجنین در نزدنکی جاده‌ای خارج از دمشق » 
مزرعه‌ای است‌که می‌گویند قابیل » هاپیل را در آنجا به‌قتل 
رساننده است . 

در حدود ۱٩‏ کیلومتری دمشق کلیسابی پارسایانه 
وزیا » ودیری مخصوص زنان بونانی مسیحی قرار دارد » 
ما در تمام سفرمان به آن واحی » دير زنانة دیگری نيافتيم . 
کلیسا ودیر » زیبا و روحانی هستند واز خیلی جهات شببه 
همین اماکن خودمانند . بام و پوشش بنا از اجراست و 
مسیحیان واعراب‌حرمت‌زیادی برای‌آن قائلند . به‌خاطرظلم 
وجوری که مسبحیان از زمان گدشته به اشکال گوناگون 
به اعراب وارد کرده بودند» اعرا ب‌آن نواحی‌در حق‌مسیحیان 
وحتی افراد مذهبی » مرتکب تعدی شده‌اند » ولی اعراب 
همیشه این مکان‌را آن‌قدر احترام می‌کردند که هیچ‌گاه 
مررتکب عملی غير عادی در مورد آن نشدند . درست اس تکه 
گفته‌اند یکی از بزرگان عربکه » زمانی » مقامی دراین خطه 
داشت » می‌خواست این دبر را تحت فشار بگذارد وخداو ند 
ناگهان باکورکردن آنان ( اعراب) معجزات بارز نشان داد 
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و قدرت استفاده از دستها و سابرا اعضا رااز آنان‌سلب کردء 
و آنها تتوانستند تواناییهای از دست رفته‌را بازیابند » مگر 
آنگاه که از اعمال اهریمنی دست کشبدند . شمایل بانوی 
ما ( مریم مقدس ) در آن دبر است که در آن مکان حرمت 
زیادی دارد » و گفته می‌شود این شمایل دوبار در خفا وبه 
طرزی مرموز از این‌محل سرقت شد و آن را به‌اورشليم 
بردند و هردو بار خودش به دیر با زگشت . از شمایل مزبور 
روغنی بیرون می‌تراودکه خواهران مقدس به‌زاثرین می‌دهند 
و برای آن اهمیت زیادی قاثئلند . مکان مزبور در خارج 
شهر » در نقطه‌ای زیبا و پراز میوه قرار دارد » و ما يك شب 
ونصف روزدر آنجا توقف کردیم وسپس به‌دمشق باز گشتيم. 


طی قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی » در دمشق يك 


مهاجر نشین کوحك ارویابی وجود داشت که اساسا از بازرگانان 
ونيز » کاتالونیا » ژنو » فلورانس » کالا بریا و فرانسه تشکیل 
می‌شد » و نناه‌قول باره‌ای از سیاحان » عدة آنها زداد بود . اینان 
انبارهای بسیاری در شهر داشتند که محتوی پارچه‌های گو نا گون» 
ابریشم واطلس » مخمل » برنج و سابر مال‌التجارة قابل فروش بود. 
بسیاری از بازرگانان» مخصوصاً به‌خریدادوبه وحملآنها به‌اروپا 
از طریق بیروت - علاقه‌مند بودند . آنها قونسولها با ناظرانی برای 
رسیدگی به‌امورشان داشتند وما حداقل از وجود يك قونسول 
برای اتباع کاتالونیا ويك ناظر برای و تیزیان اطلاع داریم . ایتان 
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با باز رگانان متشخص دیگر » میزبانی بازدید کنندگان مهم اروپایی 
راکه به دمشق میآمدند » تقیل می‌کردند . 

مسیحیان و کلیمیان بومی دمشق همان‌طور که در تمام 
ممالك اسلامی مرسوم بود به عنوان اهل ذمه بعنی « اهل کتاب » 
محسوب می‌شدند . آنان جزیه‌ای می‌پرداختند واز کلية مزایای 
ساکنین شهر محروم بودند . حماباتی‌که قرآن واحادیث توجیه 
می‌کرد وبسیاری از خلفا ومردم مسئول » تابم آن بودند » همیشه 
تضمینهای لازم‌را تأمین نمی‌کردند. درزمان فرمانروابی مماليك که 
آنان نیز ازاین امر مستثنی نبودند - اموال مردم ضبط می‌شد و 
محبور به دادن سهمبه‌هایی به دولت با سلطان می‌شد‌ند » و به‌دلایل 
گوناگون با آنان بدرفتاری می‌شد . مسیحیان و کلیمیان دائما 
در معرض چنین رفتاری بودند » لکنگاهی خود مسلمین نیز با 
رفتار مشأبهی روبه‌رو بودند . 

مسبحان خارجی 1 هر گاه به‌وسبلة معاهداتی از حمات 
هره‌مند بودند غالبا گذران زندگی بهتری داشتند » ولی مردم 
معمولی در همةّ مواقم خود را ملزم به پذیرفتن این امر نمی‌دیدند. 
ازاین‌رو گزارشاتی از رفتار خشن وگاه وییگاه جوانان فسبت به 
مسافرین می‌رسید » و آنان آغلب‌در جلو چشمان مراقبین حکومتی» 
فرار می‌کردند . ظاهر؟ً یکی از راههای ی که دولت می‌کوشید با آن 
از بازرگانان خارجی حمایت به عمل آورد / این بودکه آنان را 
وادار کندتا شب هنگام ازخانه‌های‌خود خارج نشوند. برتراندون 
دلابروکییر دراین مورد می‌گوید : « هرشب بازرگانان مسیحی 
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به‌وسيلة اشخاصی‌که برای این منظور گمارده شده‌اند » درمنازلشان 
محبوس می‌شوندواین اشخاص‌روز بعد هروقت که دلشان بخواهد 
برای گشودن درهای آنان می‌آیند . » 
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دمشقیان » همیشه به خاطر رفتار مدبانه‌شان چه در بین 
خود وچه در میان خارجبان » معروف بوده‌اند . مهربانی و توجه 
آنها به مردم دیگر» بسیاری از مسافرین را تحت تأثیر قرار داده 
است. مشاهدات این‌جیرواین بطوطه که هردو اهل قسمتهای غربی 
چهان اسلام بودند » ( خصوصاً ابن بطوطه که سفرهای زیادی به , 
سرزمینها و درباهای دور دست‌تری کرده بود) » ارزش آن‌را دارد 
که به‌طور کامل تقل شود . ابن‌جبیر می‌نویسد : 


مردم این نواحی یکدیگر را مولا و سید خطاب 
کرده و اصطلاحات « خدمتگزار شما » و « عالیحناب» را به 
کار می‌برند . هرگاه کسی را ملاقات نمابند به‌جای سلام و 
درود معمولی» بااحترام زیادم ی گویند» «غلامتان اینجاست» 
با « چاکرتان درخدمت است» . آنها برای تحلیل یکدیگر 
هدایایی به‌هم می‌دهند . تعارفات آنان در حد افسانه‌است . 

طرز درود آنها با تعظیم است وا به خاك افتادن ؛ 
ودر این حال گردنشان دیده می‌شود که مالا ویایین می‌رود 
ومنقض و مشسط می‌شود . گاهی مدت زادی این کار را 





مردم و سائل آنان 0 
ادامه می‌دهند » یکی پایین می‌رود ودیگری برمی‌خیزد و 
دراین حال عمامه‌هایشان به زمین می‌افتد . این طرز درود و 
خم شدن را که چون خم و راست‌شدن به‌هنگام نماز است » 
در زنان برده با مستخدمه‌هابی که تقاضابی دار ند مشاهده 
کرده‌ایم . این مردمان چقدر عجیبند ! آنها چطور می‌توانند 
رفتار غلخال پوشان (زنان) را پیش‌گیرند ؟ آنها با جدیت 
در اعمالی‌کوشا هستندکه روحهای مغرور » آن را حقیر 
می‌شمرند . و در کار جمم‌آوری مالیاتهای سرانه سوء 
استفاده‌هابی می‌کنند که قوانین اسلام آنهارا منع کرده است. 
دراین رهگذر رسوم سهوده‌ای دار ند . چه مردم عحیبی ! 
هرگاه ینان با یکدیگر طوری رفتارکنندکه به افراطی 
فوق‌العاده در به‌ کار بردن القاب » در مراودات معمولیبرسد» 
پس سلاطین خودرا حگونه خطاب می‌کنند و در نزد آنان 
چه‌نوع رفتاری خواهند داشت ؟ برای آنان‌دم ناسر مساوی 
است و فرمانداررا از فرمانبردار تمیز نمی‌دهند. حمدخدای 
راکه همه‌نوع انسانی خلق‌کرده . برای او شریکی‌نیست وجز 
او خدابی وجود ندارد . 
یکی از عادات خاص تمامی مردم این دیار طرز راه 
رفتن آنهاست ؛ بز ره وکوجك دستهایشان را » درحالیکه 
یکی دیگری را درمیان گرفته است » در پشت قرار می‌دهند 
و در این حالت به‌وقت سلام تعظیم می‌کنند . این حالتی از 
اطاعت و به نشانهة تواضم و فروتتی است . گویی با آنها به 
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خشونت رفتار شده و دستهاشان را از د دشت سته‌اند ۰ اين 
مردم تصور می‌کنند که این وضع تیم آنها را به‌عنوان 
افراد محترم و متشخص از سایرین متمایز می‌سازد ودر ضمن 
به‌اعضای بدن‌چابکی بخشیده وبدن‌را از خستگی می‌رهاند. 
شخصقا بل احترام دربن آنها کسی‌است که‌دثبالة جامه‌اش دك 
وجب روی زمین کشیده شود › با دستها را » یکی روی 
دیگری » به پشت بگذارد . آنها این طرز راه رفتن را به 
عنوان يك‌عمل اجباری پذیرفته‌اند وهر کسی از آنها خویشتن 
را با این عمل آراسته وآن‌راکار خوبی تشخیص داده‌است . 
از خداوند برای انان تقاضای بخشش می‌نمایم . 

آنها هنگام دست دادن جملاتی را به‌کار می‌برندکه 
متضمن درخواست امنیت و بخشش از خداست . این عمل 
برطبق تعلیمات سنتی » از پیعمیر خدا - درود خداوند براو 
باد - در مورد دست دادن به‌آنان رسیده است . این دست 
دادن‌را بعداز نماز به‌وژه پس از نماز صبح و بعداز ظهر به 
کار می‌بر ند . وقتی که پیشنماز ( به جماعت ) سلام می‌دهد و 
نمازش را تمام می‌کند » مردم نزد او رفته و دستش را 
می‌فشرند و سپس به سراغ هم می‌روند و باکسانی که درسمت 
راست و جپ قرار دارند دست می‌دهند . سپس این‌مراسم 
بخشایش آورنده را با لطف خدای محید و بزرگه ترك 
می‌گونند . ما قبلا در ابن تقل » به‌کار بردن این عادت دست 
دادن را در وقت دیدن هلال ذکرکرده‌ايم 1 و گفته‌ایم که 
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چگونه در ماه نو برای یکدیگر مبارکی و خوشبختی آرزو 
می‌کنند واشکه آرزو می‌کنند که ماه جدید و ماههای آننده 
برایشان قرین داسعادت و سلامت باشد. این نیز عملی سود 
بخش‌است » حراکه خداوند به‌خاطر دعای خیرشان در حق 
یکدیگر و تجدید محبتشانء واینکه صادقنه دست یکدیگر 
را می‌فشرند آنان‌را برکت خواهدداد . همة اینها از رحمت و 
لطف خد او ند متعال است . 


ابن‌جبیر » دربارة علاقة مردم به موقوفات و پرستاری از 
غریبان ؛ چنین میگوید : 


موقوفات بسیاری به‌اين تیه ( نزديك بیت لحیه ) 
واسته است که مشتملند بر باغستانها » زمینهای قاب لکشت 
وزرع » ومنازل که درآمدشان به موارد استفادة گوناگون 
اختصاص داده شده است . سهمی به‌عنوان مخارج معیشت 
میهمانانی که در آنجا اقامت می‌کنند » سهمی برای پوشاك 
و پوشش شب و سهمی برای غدا معین شده‌است . وجوه 
اختصاصی » برای تآمین تمام نبازمندها موجود است واین 
شامل مخارج اولیای مقیم » مانند پیشنماز و موّذن و مسئول 
خدمات مکان » هم می‌شودکه حصه‌ای ماهانه وثابت ازاین 
منبع دریافت می‌دارند . این يك سازمان بزرگه است . قیم 


فعلی یکی از مراطین اهل مسوف » ویکی از روسایشان 
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موسوم به‌ابو الربیع سلیمان‌اینابراهیم این مالكاست. نامبرده 
نرد سلطان و اشخاص برجستة اين ملك اعتبار و وجهه‌ای 
دارد . وی ماهانه پنج دینار به استثنای درآمد تیه دریافت 
می‌کند . خوشخوبی دروجنات او متحلی و آشکار است . 
این‌شخص متصدی گردآوری یکی از عایداتی است که 
وسایل نگهداری غریبان تنهای مغرب را دراین‌خطه برآورده 
می‌کند » از آن جمله : پیشنمازی در مك مسحد » منزل در 
یك مدرسه با پرداخت مخارج ؛ انتصاب به ېك زاوبه دريك 
مسجد جامع و تحصیل معیشت در آن مکان » و شرکت در 
قرائت بخش بخش هفت قسمت قرآن » یانگهبانی يك بقعة 
متبرکه ودریافت عایدی از اوقاف آن » وازاین قبیل طرق 
زندگی پارسامنشانه » که بیان همکی آنها طولانی خواهد 
شد . از غریب مستمند مادام که به‌قصد درست بدین مکان 
آمده باشد بدون ایحاد احساس شرمی در وی »۰ توجه و 
مراقبت می‌شود . برای سابر غریبان غير مستمند که‌کسب و 
پیشه‌ای دارند وسایل معیشت گوناگون بیدا می‌شود . 
نگهبانی در باغ » نظارت بر يك حمام » نگهداری السسة 
کسانیکه به حمام رفته‌اند » ادارة يك آسیات ٤‏ مراقبت از 
پسربجه‌ها و بردنشان به مدرسه وما ز گردانیدنشان بەمنزل 
و مشعلة بسیار دیگر از جملة این وسایل محسوب می‌شوند. 
در کلية این امور فقط غریبان اهل مغرب مورد اعتمادند 
زرا آنان به درستکاری شهرت زباد دارند و آوازة خوش- 
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۱ امیشان درهمه‌جا پراکنده است > مردم شهر به همشهریان 
خود نیز اعتمادی ندارند . این یکی از موهباتی است که 
خداو ند متعال به غرسان ارزانی داشتته» وحمد وسیاس او را 
به‌خاطر ]نجه که به‌بندگان خود اعطا کرده‌است . 

هرگاه یکی از متصدیان این عایدات بخواهد به 
حضور سلطا باریابد » پذیرش و رفتار فرمانروا باوی 
آز ادمنشانه است » وحقوقی برحسب توانابی و مقامش بدو 
می‌بردازد . این فضایل قسمتی از جبلت این مردمان و 
پادشاهان پیشین و کنونی آنان است . این بحث مارا بیایی 
به مسئله‌ای غیر از موضوع اصلی کشانید » لکن این ضمیمه 
لازم به‌نظر می‌رسید. خداو ند تضمین کنندة كمك و اقعیاست 
وجز او سروری وجود ندارد . 

وسایل راحتی غریبان دراین شهر بیحساپ است » 
بالاخص برای کسان ی‌که کتاب خداوند بزرآك ومحیدرا حفظ 
کرده و خودرا وقف مطالعه می‌نمانند . نحوة برخورد شهر 
با آنان فوق تصوراست. تمام ابن‌شهرهای‌شرقی این گونه‌اند 
ولی این شهر پرجمعیتتر و ثروتمندتر است» هسرکسی از 
جوانان‌مغربیکه درطلب‌ترقی باشدکشورش‌را به کاوش‌دانش 
ترك گفته‌و به‌این نواحی‌تقلمکان‌میکند ‏ وکسکها ی گوناگون 
خواهد یافت . اولین كمك » رهابی روح از قید توجه به‌امر 
معاش است واین از همه بزرگتر ومهمتر قلمداد می‌شود » 
چون هرزمان شوق و ذوق در بین باشد » شاگرد راه را 











برای اعمال مساعی از می‌ببند و برای عقب ماندن بها نه‌ای 
در دست نست » جز در افرادی که به تثبلی ومسامحه کاری 
معتادند » واین توصیه برای آنان نیست » روی سخن ما با 





افراد مشتاقی است‌که در سرزمین خود طلب معاش را مانع 
هدف دانش پژوهی خود می‌بابند . پس‌اکنون دروازۀ شرق 
بازاست » پس ای جوان ساعی به‌آسودگی به درونش رو و 
فرصت مطالعه و انزوای بی‌خدشه را معتنم بشمار » قبل از 
آنکه زن و بچه اطرافت‌را بگیر ند ودرحسرت زمان ازدست_ 
رفته دندان برهم سابی . خداوند مساعد و راهنماست . 
و جز او خدایی وجود ندارد» اکنون برای کسان یکه به گوش 
می گیر ند نصایحی کردمو آنان‌راکه به ندایم پاسخ‌می‌دادند» 
صدازدم. کسی‌راکه خداش راهنماست‌راه درست مي‌پيماند. 
قدرت خداو ند باشکوه » و عظمتش بلندیایه‌است . 

اگر در تمامی این سرزمینهای شرقی » هیچ‌چیز 
جز آمادگی مردهانش - خاصه مردم روستانشین - برای‌ایراز 
خشش به غرسان وسخاوتمندی نست ه‌فقرا وجود نداشت» 
کافی می‌بود ؛ زیرا اشتیاق وافتخار آنان به مهربانی در حق 
میهمان » قابل تین است . گاه روی می‌دهدکه یکی از 
آنان در دادن قطعة نانش ب‌فقیری با امتناع روبه‌رو می‌شود 
ودراین حالت بانگ بر می‌آورد » « هرگاه خداوند در من 
نیکی می‌دید این مرد مستمند غذای مرا می‌خورد . » در این 
کار قلب شریفآنان متحلی است. از خصوصیات تین آمیز 


بت و میت مرسمه 
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آنها احترام به زاثران است واین احترام به رغم کوتاهی 
فاصله تا مکه و راحتی و سهولت این سفر » در آنان وجود 
دارد . در وقت با زگشت ۰ زاثران را نوازش می‌کنند و 
دستهایشان‌را می‌فشارند وبه آنان «زیارت قبول» میگو بند. 


ابن بطوطه که در مورد همان موضوعات ولی به‌اختصارو 
با تاکید بیشتری روی جنبه‌های‌وقف سخن می‌گوید» می‌نویسد : 


انواع وقف در دمشق و هزینة آنها » به خاطسر 
کثرتشان بیشماراست . به منظور كمك به‌اشخاصی که‌توانابی 
رفتن به زدارت را ندارند موقوفاتی وجود دارد واز وجوه 
آن مبلغ کافی برای احتاجات افر ادی که به جای اشخاص 
ناتوان‌عازم حج م ی گرد ند > پرداخت می‌شود. موقوفاتی نیز 
برای تهیة لوازم واسیاب عروسی دختران » و برای آنهایی 
که خانواده‌هاشان قادر به تهية جهیزیه برایشان نستند » 
هست . همچنین می‌توان از موقوفات مخصوص رهایی 
زندانیان » و موقوفات وه مسافرین » که غذا » پوشاك و 
مخارج سفر به کشورشان تآمین می‌شود » نام برد . برای 
بهبود وضع وسنگفرش خیابانها » موقوفه‌هایی وجود دارد ۽ 
چون کوجه‌های دمشق‌همگی دارای بیاده‌روهابی‌در دوطرف 
هستند و سواره‌ها از حادة فیمایین استفاده می‌کنند , علاوه 
براینها » موقوفاتی نیز برای مقاصد خيرية دیگر وجود دارد. 
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بك روز که‌در امتداد کوجه‌ای‌در دمشق راه می‌رفت 
چشمم به پسربچه‌ای افتاد که يك‌بشقاب چینی ( که صحن 
نامیده می‌شود) از دستش به زمین افتاده و قطعه قطعه شده 
است . جمعیتی به دور او گرد آمد » ویکی از آن مبان هاو 
گفت : « قطعات را از زمین بردار و ما خود نزد متولی 
موقوفات ظروف آشیزخانه ببر . » اوقطعات را جم ع کرد و 
با آن مرد پیش متولی مربوط رفتند و پسر بچه پس ازنشان 
دادن قطعات شکسته بول کافی برای‌بك ظرف‌مشابه گرفت. 
این وقف یکی از کارهای خیر است ؛ چه ارباب پسریچه » 
بلاشك اورا به خاطر شکستن ظرف كتك می‌زد وبا لااقل 
مورد توبیخ قرار می‌داد و در تتیجه ناراحت می‌شد و قلبش 
می‌شکست . بدین نحو مشاهده می‌کنيم که احسان و تیکی » 
مرهم گذارنده بر قلوب است . خداوند به‌کسانی‌که همت 
خیرخواها نه‌شان به اوج چنین عملی رسیده » پاداش می‌دهد. 

مردم دمشق در ساختن و وقف مساجد و بناهای 
مذهبی » مدارس وامکنة مقدس باهم رقات می‌ورزند . 
آنان نظر خوبی در مورد مغربیهای شمال افیا داشته وپول 
و زن و بحة خودرا آزادانه به‌دست آ نان می‌سیر ند . منبع 
معیشت هريك از آنان در هرناحیه‌ای از دمشق تمام شود ء 
بلا استثنا » وسیلة معیشت دیگری به روی خودگشوده 
خواهد بافت . جنین‌کسی مثلا به‌کارهابی مانند پیشتمازی 
مسحد » قرائت در دك مدرسه » اشغال اتاقکی در مسجد و 
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تآمین احتیاجات روزمره‌اش از همان محل » قرائت قرآن» 
و نگهداری یکی از امکنۀ مقدسه »گمارده خواهد شد وبا 
در زمرة صوفیان ساکن خانقاه درآمده و مستمری ثات و 
پوشاك دریافت خواهد کرد . هرغریبی که با صدقه زندگی 
می‌کند هميشه از جریحه‌دار شدن عزت نفسش در امان بوده 
و دقیقاً از هر عاملی که باعث صدمه زدن به حیثیت ا وگردد» 
در یناه است . کارگران و مستخدمین خانگی » راههمای 
دیگری برای گذران خود پیدا می‌کنند » از قبیل نگهبانی 
يك باغستان » يك آسیاب و با حفظ اطفال در بردن آنان 
به مدرسه به هنگام صبح » و برگردانیدنشان به‌منزل در 
غروب . ه رکسی که مايل به دنبال کردن یك رشتة تحصیلی» 
باوقف خویشتن برای زندگی مذهبی باشد » هر نوع کمکی 
برای احرای مقاصدش درافت می‌دارد . 

از جمله عایدات قابل تمجید مردم دمشق آن است 
که هیچ يك از آنان افطار خود را در شبهای رمضان »کاملا 
به تنهابی برگزار نمی‌کنند . امیران وقضات و سرشناسان » 
دوستان وعده‌ای از فقرا را برای افطار به منزل دعوت 
می‌کنند . بازرگانان و کاسبان.عمده نیز از همین روش 
تبعیت می‌کنند . مستمندان و روستایبان هم به‌توبه » هرشب 
در متزل یکی از امثال خود وبا در مسجدی گرد می‌آیند و 
با خود آنجه راکه دارند می‌آورند » آنگاه همگی باهم 
به افطار می‌برداز ند . 





۱۱ دمشق در عصر مماليك 
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مماليك تجمل و شکوه را دوست داشتند . آنها درحضر 
و سفر » در بزم و رزم » در تشریفات رسمی و غیر رسمی » چنان 
به ظاهر آرایی و تجمل می‌پرداختند که نظیر و بدیل نداشت . 
وقتی سلطان در دمشق بود » توجه داشت تا هرچه را که درقاهره 
به آل عادت دارد دراین شهر نیز به معرض نمایش گذاشته شود . 
موقع حضور به‌هم‌رسانیدن برای نماز جمعه درمسحد بز رگداموی 
در دمشق » شخص سلطان اطمینان حاصل می‌کرد که مقصوره به 
خوبی آراسته و نگهبانی شود » ودر وقت حرکت به‌مسجد با چتر 
ابریشمین زرد رنگش از نور خورشید حفاظت گردد ؛ واز زین 
زردوزش استفاده شود وها اگر پیاده حر کت م یکرد این زین در 
پیشاپیش خود او حمل گردد ؛ واینکه تعداد کاملی طبل وکوس 
همراه داشته باشد . وقتی سلطان در تالار دادگستری دود بهروی 
صندلییی مر نفعتر از سایر صندلیهای حاضر می‌نشست ودراین حال 
وزرا » امیران و قضاتش در طرفین قرار م ی گرفتند . 

تاب‌السلطنه » در دمشق از سرمشقی که ارباش نهاده بود 
تبعیت می‌کرد و حرکت کردن او به‌جایی همراه با تظاهر و خود 
نمایی بود . او همراه با افسرانش که لباسهای قرمز در بر و 
دستارهای بز رگ پرسر داشتند و سوار بر اسبهایی می‌شدند مزین 
به‌زینهای زیبا و پوشیده از پارچة مجلل و آویزان از دوطرف » 
به‌میدان الخیل ( میدان اسبها ) » میدان تحت‌القلعه و مزه وي 
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میدانهای دیگر در حومة شهر می‌رفت . در آنجا اووملتزمین‌رکاب 
به‌تر بیت اسپهایشان وتمرین تیراندازی وچو گان‌بازی می‌پرداختند . 
در بازگشت » همراهان فرماندار » به‌ترتیب از کهتر به مهتر » در 
منازل مختلف از اسب فرود می‌آمدند تا اانکه پس از رسیدن به 
اقامتگاه رسمی » فقط فرماندار سواره باقی می‌ما ند. آنگاه الناب 
وارد تالار بز رگ می‌شد » و در آنحا در شاهنشین صندلی ویژه‌ای 
پوشیده از اطلس زرد » برای وی آماده بود . قضات در سمت 
راست و افسران اداری در سمت جپ می نشستند و سابرین » نشسته 
با ایستاده » درمحلهای خود جای می‌گرفتند . 

شکابات کتبی از میان صفی از مأمورین به فرماندار عرضه 
می‌شد . سپس وی حکمی می‌کرد واین حکمها به‌وسیلة يك‌منشی 
به ثبت رسیده » برای اجرا به مآمورین مخصوص سپرده می‌شد . 
معمولا » به‌دنبال این جریان یك شیافت مجلل برپا می‌شد که کلية 
حاضران در آل شرکت می‌جستند . در اکثر موارد » پس‌از صرف 
شام » معمولا سابرین محلس را ترك می‌گفتند » وامور دولتی در 
حلقة نزدیکی از مشاورین » امیران و سایر مآمورین مورد بحث 
قرار می گرفت . 

دمشق با منابع فوق‌الذکر می‌بایست از ثروتش که بلاشك 
توزیعی نامتساوی داشت » هره‌مند گردیده باشد. حشنهای‌عمومی 
موجبی برای ضیافتهای سلطنتی بود . المظفر (۱۳۰۹ - ۱۳۰۸) 
برای ب رگذاری‌جشن‌تولد پیغمبر (ص) دستورداد ۵.۰۰۰ گوسفند 
۶۵ر٠‏ ماکیان‌ کباب کردند وه»ءره۱۰ ظرف سبزی بحته شد 


مرن 


۵ اح.ح ‏ اون مضز لیات 
ا ا ۰۳ صح مس سور . 
و ۰۰۰ر۰۰٣۳‏ شقان شیر نی» درجشن‌عمومی که همگان درآن‌دعون 
داشتند » داده شد . تینکیز که به مدت چند سال فرماندار دمشق 
بود ۰۰۰ر۷۳۰ درهم و ۰ر دنار (۱۰۰ ر۹ ۹۹ر۳ دلار) به 
اضافة جواهرها از خود به جای نهاد . تاجری به نام « کمال »پس 
از مر کن به سال ۱۳۲۳۹ £ ەر دینار ( ۰۰+ر۳۵) دلار ) و 
۰ مروارید درشت از خود باقی گذاشت . پس از فوت امة - 
الطیف » بانوبی ثروتمند » در سال ۱۳4۵ جواهراتی به مبلغ 
»مره دلار دحا مان . 

دمشق در سال ۱۳۰۰ » هنگام پرداخت غرامتی به مبلغ 
۰ر( درهم (۰۰۰ر+۲۸ دلار) به غازان دچاراشکالی نشد» 
جز آنکه واسله‌ها و نمایندگان مبالغ زیادی نیز برای خود 
تشز 

لازم نیست ؛ گفته شودکه مردمی‌که در بالابه آنها اشاره 
شد نماندة طبقة حا کمه يو دند ودر نندآن‌نبودند که ثروتشان از جه 
راهی به‌دست می‌آید . نظارت بازارها در دست بازرگانان بود و 
آنان » هم از منافع معمولی وهم از نوسان قیمتها بهره می‌جستند. 
همچنین مواقعی پیش م یآمد که به علت خرابی وضع محصول » 
ايك تهاجم جدی» با تقاضاهای بی‌اندازةُ تحارخارجی» مال‌التجارة 
خود را از بازار درخ می‌داشتند » تا بعداً آن‌را شیمتهای گزافتر 
وبا ب‌صورت مخفی به‌فروش رسانند . اما » دربارة فرد معمولی که 
برای کسب روزی زحمت م ی‌کشید » بگویيم» یك خانوادة متوسط 
دمشقی در عهد مماليك مرکب از يك شوهر » زن و چهار بچه 
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مسبت 


بجز لباس و کرایه » در ماه » به‌اجناس لازم زیر احتیاج داشت : 





نوع جنس مقدار (به‌پوند) مجموع قیمت (به دلار) 
کندم ۱0۰ ٥‏ سنت 
برنج o‏ .۰ 
ساپر غلات ۵ ۸ 6 
گوشت A (o‏ ۰ 
فند ۱6 ۰ 4 
روغن ۲ ۵ » 
انواع سبزی مت ۳۰ ۰ 
جمع کل ٤٦ر۳‏ دلار 


بدین‌ترتیب رئیس چنین خانواده‌ای می‌بایست برای تأمین 
نازمندهای اسأسی خانوادة خود مبلعی دبن ۵و ۵رد دلار درآمد 
داشته باشد . 

بدبختانه من توانستم اطلاعاتی راجم به مزد کارگران 
ماهر » متوسط و معمولی به‌دست آورم» ولی اوقاف» لااقل‌دراکثر 
موارد » آنچه‌راکه به‌وظیفه‌داران يك مدرسه » يك مسجد با يك 
بیمارستان پرداخت می‌گردید تصریح می‌نمود . چنین اطلاعاتی 
در جدول زیر خلاصه شده است : 





طقه‌بنسی حقوق ماهیانه (به دلار ) 
بزشك ۱ دلار 
استاه ره » 
پیشنماز ۸۰ > 


مؤنن + ار » 
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میحدت ۰ دلار 
دستیار معلم را 4 
شا گرد ۲ ره 6 
قاری قران ۱ « 
حمال را » 


پیداست که‌فقط بك پزشك قادر به‌ز ند گیراحت‌بود وبك‌استاد 
به زحمت توانابی این کار را داشت . به هرحال بايد افزودکه 
غالب مرئوسین جیرةنان دردافت می‌کردند و کارشان محتملا نصف 
روزه بود » ولی حتی در چنین شرابطی هم نمی‌توانستند ادعا کنند 
که سطح زندگیشان می‌تواند مورد غبطة دیگران باشد . 

علاوه برطبقة بازرگانان ودریافت‌کنندگان پول وقف» 
کارگران ( چه ماهر و چه غیر ماهر ) » کشاورزان» مأمورین‌دولت 
( به استثنای قضات ) و عدة کثیر دیگری که روی هم تشکیل 
سکنهة شهر را می‌دادند » وجود داشتند . اطلاعی در مورد غالب 
ابنها در دست نیست ؛ ولی حدس زده می‌شودکه با بودن موّسسات 
خیردۀ مختلف که دسته‌های فقیر در آنها ازدحام می‌کردند » کار و 
وظایف اچیز بسیاری بودکه اینان با انجام آن کارها می‌توانستند 
به زحمت آمرار معاش نمانند . فقط بخش کوجکی از ساکنین 
« شهر شربف دمشق » باقی می‌ماند که می‌توانستند از زندگی 
بهره‌مند باشند . خوشبختانه تفربحگاههای طبیعی اطراف شهر » 
مثل زمان حاضر » برای ساکنین‌خود جاهای ارزانقیمتی هم داشت 
که مردم می‌توانستند در آنها به‌تفریح بپردازند . 

دمشق در عهد مماليك نیز چون سایر دوره‌ها » سختیهابی 
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را گذراند . قحطی » خشکسالی و مبارزات نظامی » به‌احتکار و 
ترقی شدید قیمتها و موقعیتهایی منجر می‌شد که در همه مواقع 
کنترل آنها ممکن نبود . ذیلا خلاسه‌ای از چنین نوسانی درقیمت 
اغذية اساسی در دمشق » درخلال قرون چهاردهم وی نزدهمآورده 
می‌شود . ارقام به‌نسبت قیمتهای معمولی آن زمان و توسط دو 
تن از علمای جغرافیای سیاسی آن دوره » العمری و القلقشندی 
تهیه شده است . 





جنس افزایش قیمت (ددهر سنت ) 
گندم ۵ ۱ Vee:‏ 
جو ۰۰ 
پرنج ۰ ۳۵۰ 
ست ۵ ۵ .— 6۰۵ 

وید +0 
ماکان e‏ 
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سازمان ادادی شر 


غالب شهرهای کوچك و بزر گے اسلامی» فاقد هیئت انتخابی 
با مجری قانون کشوری بوده زیرا اسلام قانون یاقوانین بخصوصی 
برای تشکیلات کشوری نداشت و عمل وتجربه نیز کمکی به توسعة 
چنین قانونی نکرده بود . همچنین بايد به خاطر داشت که شهرهای 
اسلامی در قرون وسطی تجربة مبارزات آزادبخواهانة شهرهای 
معاصر خود در اروپا را نداشت » واز ان‌رو نظر دستگاه‌شهرداری 
اروپائی در f‏ دیده نمی‌شد . تمام محردان قانون شهر ء توسط 
پادشاه انتخاب می‌شدند . درعهد فرمانروابی مماليك‌چنین اختیاری 
با به خود سلطان و با به نادب وی واگذار می‌شد . دمشق نیز از 
این قاعده مستثنی نبود 4 محردانی که بر فعالیتهای مختلفش نظارت 
داشتند و به حبات کشوری سازمان می‌بخشیدند » از منصویین 
دولتی به‌شمار می آمدند ۱ 

شهر » دارای چه مآمورینی بود ؟ به‌زبانی دیگر» چه‌کسی 
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هت 





بن شر حکومت می‌کرد و نظارت برامنیت.» هدایت امور » نظارت 
بر بازارها و اجرای عدالت.بر عهدة چه کسانی بود ؟ 

دمشق بك والی ( فرماندار شهر ) داشت که توسط سلطان 
منصوب می‌شد ولی زیردست نایب‌السلطنه با فرماندار ایالتی انجام 
وظیفه می‌کرد . والی » مسئولیت امنیت.شهر و مردمش‌را به عهده 
داشت » و شخصا در وقت بازدید از محلات شهر.در هنگام شب 
بدین امر رسیدگی می کرد و توجه داشت که بدکاران به‌دام بیفتند. 
حدود اختیارات او تمام دمشق و حومه‌اش را دربر می‌گرفت ولی 
شامل قلعه نمی‌شد . دستیاران والی درشهر درحرکت بودنده چون 
در تقاط مختلفة شهر سازمان دفتری. و اداری وجود نداشت . 
شرطه (پلیس ) و رئیس آن ؛ تحت نظارت او بودندولی گاهی 
شخصا سازمان امنیتی را رهبری می‌کرد . غالب اوقات يك رئیس 
شرطه اختیار داشت يك‌سربند مخصوص برسر نهد ؛ وبدین نحو 
به آسانی شناخته می‌شد . تمام دستگیر شدگان برای تحقیقات 
مقدماتی به نزد بلیس آورده می‌شدند . هرجند که او دقیقاً قاضی 
به حساب نمیآمد ولی می‌توانست از مواردی که نقض شریعت در 
بین نبود صرف‌نظر نماید . 

مانند بسیاری از شهرهای بز رگ » چه در آن زمان و چه 
در زمان حاضر » در دمشق عده‌ای بودند که باعث برهم زدن صلح 
و آرامش و ایجاد دردسرزیاد برای‌سکنه‌می‌شدند. برای جل و گیری‌از 
اعمال این افراد » والی علاوه بر شرطه افرادی اضافی برای كمك 
داشت و درضمن » در وقت زوم » از روشهای مخصوص درعملیات 
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استفاده می‌کرد . جوانان ( احداث ) در شب در مکانهای 
مستقر می‌شدند . شیخ و بز رگ محله مسئول نظم محلة خود بود . 

اکثر خیابانهای دمشق در شب روشن می‌شد و گروهی 
موسوم به « الضوئیه » وظیفه داشتند چراغها را روشن نگاه‌دارند. 
ساکنین به صدای طبلی که » در طول شب » سه بار در قلعه به صدا 
درمی‌آمد » خو گرفته بودند . این عمل نه‌تنها برای نشان دادن 
ساعت » بلکه برایآگاهانیدن نگهبانان شهر برای بیداری و 
مراقبت بود . 

وقتی جنایتی روی می‌داد والی اغلب به يك مجازات جمعی 
متوسل می‌شد . در ابن‌گونه مجازات » مردم محله‌ای که حادثه 
در آنحا رخ داده بود » و در ضمن نمی‌توانستند قاتل را تسلیم 
نمایند » به پرداخت خو نبها به‌انضمام جریمه مجبورمی‌شدند . والی 
توجه داشت که قوانین منع فروش مشروبات الکلی اجرا گردد و 
همچنین مسئولیت ایمتی زاثران تاحدود هشتادکیلومتری جنوب 
دمشق با او دود . 

قضات » قانون را تحت نظارت قاضی‌القضاتهای مذهبشان» 
در مناطق مختلفة شهر اجرا می‌نمودند . ادو بیان منصب قاضی القضاة 
را محدود به شافعی‌مذهبان کرده بودند و مماليك نخستین » به‌این 
عمل تأسی می‌جستند » ولی در سال ۱۳۹۲ برس انتصاب چهار 
قاضی‌القضاة را نه‌تنها در قاهره » بلکه در دمشق و حلب نیز مقرر 
داشت . از آن به بعد هر یك از فرق سنی ( شافعی » حنفی » حنبلی 
و مالکی ) قاضی‌القضاتی از آن خود داشتند و قضات دیگر وابسته 





سازمان اداری شهر ۱۳۳ 








به آنها بودند » هرچند باد گفت که منصب قاضی‌القضاة مالکیان 
اغلب تشریفاتی بود و به آن‌حقوقی در ازای مسئولیتکم و بی‌اهمیت 
پرداخت می‌شد . دمشق به‌خاطر اندازه وسکنه‌اش » به‌قضات زبادی 
برای رسیدگی به موارد قانونی مختلف احتیاج داشت . 

وظیفة بك قاضی اجرای شریمت بود که متن آن پنج قرن 
پیش از عهد مماليك کم و بیش مورد بحث » طبقه‌بندی » مقابله و 
جمع‌آوری قرار گرفته بود . قاضی به علت نبودن دادگاههای 
جداگانه در آن زمان » درتمام موارد حکم میداد . ولی می‌توان 
گفت که اکثر این‌موارده مربوط به‌مسائل وشوون شخصی می‌شد . 
موارد تحاری » ب‌طور خالص وساده » مربوط به‌سازمان کشوری 
بود و به شکلیکه مصلحت اقتضا می‌کرد به آنا رسیدگی می‌شد» 
۵ بطق قواین رو کے اگر بان خاوجان در میا برد. 
تیان وک آذبرای رع ماه ای ودا 
کلیسایی یا خاخامی می‌رفتند . 

سومان جالب‌تو جه ی که در دمشق وشهرهای متعددآن‌عهد 
وجو د داشت» شهودبود.این‌سازمان‌در اصل اقاضی همکاری‌می‌کرد 
و درحل وفصل منصفانة مسائل كمك او دود » ولی بعدها » بین‌قرن 
هشتم و دهم » به هیئتی از « سردفتران » تبدیل شد که وظیفه‌اش 
فیصله دادن دعواهای کم‌اهمیت به طور مستقل بود . آنها در این 
سمت به عنوان افسران قاضی محسوب شده و توسط او منصوب وا 
اخراج می‌شددند . در قرن سیزدهم این روش » تحدید حیانی 
پرنوسعه دافت . وقتی جمال‌المصری در سال ۱۲۲۰ قاضی دمشق 





ا هد سسس تصت س ساس سس 


۱۷ دمشق در عصر مماليك 
و اک سم ۰ 





شد ء ترتیبی داد نا شهود دوپار درهفته ٤‏ روزهای سه‌شنبه وجمعه؛ 
در.داد گا ءعدلیه گردآیند . و هر کس سندی برای گواهی بادعوابی 
برای فبصله دادن داشت می‌توانست در محل » این کارها را به‌اتمام 
برساند . گذشته ازسلمان صمیمی بودن ؛ هیچ‌شرط خاص‌دیگری 
از شهود. مطالبه نمی‌شد . سیاری از شهود دمشقی » کتابفروش و 
صجاف بودندکه پس از اتمام کار معمولی برای رسیدگی به‌وظایف 
قضایی به. محلهای داوری می‌رفتند . بعدها معمول شد که شهود 
را گرد هم در چهارمکانی که به‌کار خود می‌پرداختند بیابند . این 
چهار محل عبارت بودند از تحت‌الساعات ؛ الخزانه » باب‌الشامیه » 
و سوق صاروجه . 

درحلقة افراد واسته به‌دا د گستری» مقام ددگری نود بهنام 
« مغتی » و وقتیکه مطروحه‌ای مورد شمول قوانین معلوم شریعت 
قرار نمی گرفت » وظیفة شخص امبرده كمك به دادن حکم بود . 
دمشق » مانند حلب » مفتی خاص داشت که حدود اخشارانش 
نهتنها شهر بلکه تمام ایالت را دربر می‌گرفت . معمول بود که از 
مفتی دمشق » دعوت به‌عمل میآمد تا نظر خود را در مورد مسائلی 
که از ابالات محاور که خود مفتی نداشتند ابراز نماید . مدرکن 
از بك مورد بسیار جالب توجه | زقرن چهاردهم » این امر را روشن 
می‌نما بد . در سال ۱۳۵۰ دسته‌ای از بازرگانان ارویائی تصادفاً 


د عکا' و دند وهآ نها احازه داده‌شند تا د شه » مکشنة عد باك 
ر مس : جار ھی ٠‏ و ی و 





1 ۸6۲6 بندری در غرب فلسطین که در زمان جنگهای صلیبی مقام 


برجسته‌ای داشت . ب م . 





سازمان اداری شهر ۰ 


را جشن رگیرند. این‌عده مورد حمله‌قرارگرفتند ومتعاقباً ناراحتی 
زیادی بین آنها و مردم شهر پیش آمد . آنها راادستگیر کردند ولی 
فرماندار عکا نمی‌دانست چطور دربارُ این حادثه قضاوت کند . ۲ با 
با آنها چون مسیحیان بومی رفتار نماید » با آنکه اینان مردمانی: 
بودند که با امان‌نامه و به عنوان بازرگان آمده نودند ؟ از ثاب: 
صفد که عکا از لحاظ کشوری بدان تعلق داشت » تقاضای حکسم 
کردند » ولی این شخص نتوانست مسئله را.حل کند و چون درآن 
زمان در مقام مفتی آنجا کسی نبود » نایب صفد به‌وسيلة فرماندار 
دمشق دة مغتی ای‌شهررا خواست . سبکی مفتی شهر باصدور 
فتوایی اعلام داشت که نظر به علاقة امپراتوری به حفظ روابط. 
حسنه » فیمابین سلطان و شهرهای باز رگانان ء آنها دارای امان‌نامه: 
تلقی می‌شو ند ؛ واين بدان معنی بودکه آنها محازات بسیار ملابمی 
بینند و عملا این جردان به تبرثه منحر شد . ۱ 

جالب توجه است که در زمانهای تهاچ و محاصره که والی 
از شهر گریخته بود و شهر فاقد مسئول قانونی می شد ؛ عده‌ای 
از رجال رسیدگی به‌امور را بهعهده می گرفتند . وقتی افراد غازان. 
درسال ۱۲۹۹ وارد دمشق شدند مجربان قانون گر یختند و کسان ی که 
مداخله کردند قاضی » رئیس استادان » و چند تن از علما وبعضی 
از شیوخ محلات بودند . قانون » یا روش متداولی » در خصوص 
۱ ن موضوعات وجود نداشت واین يك‌رویداد منحصر به فرد نبود. 

فسمتهای کوچکتر سازمان اداری شهر توسط مآمورین 
کوچکتری معروف به‌شاد رهری می‌شد . والی و در اس اوقات 






رئیس شرطه هم مملو بودند » ولی قاضی » شادها و مأموران‌دیگر 
از مردم بومی اتنخاب می‌شدند . از جمله شادها » شادالز كوة بود 
که از مسلمانان واجب‌الز كوة » صدقه جمع می‌کرد و به‌علاوه توجه 
داشت که تحار ادوه » سهم مالیاتی خود را به خزانه بپردازند . 
شادالاوقاف بر اوقاف‌شهر» درصورتی که‌اعطا کننده‌شرطی برای‌ادارةٌ 
آنها قید نکرده بود » نظارت می‌کرد . تنوع اوقاف و طرق مصرف 
آنها » به این منصب آهمیت بخشیده بود . 

جهارتن از شادها برکارخانه‌های شیشه‌سازی » آهنگری و 
برنجکاری ودارالبطیخ والفا کهه (بازار خریزه ومیوه) و تصفیه‌خانة 
شکر و عشور ( گمرکات ) نظارت می‌کردند . کارخانه‌ها به سلطان 
تعلق داشت و شادها ناظر بر منافع دولتی بوده و صورت دقیقی از 
مال‌التجاره را به‌دست می‌آوردند . بازار میوه مبالغ زیادی به والی 
و خزانۀ وی سهم می‌داد وشاد مراقب بودکه این سهمیه‌ها به‌طور 
مرتب جمع‌آوری گردد . تجار خارجی به دمشق کالا وارد کرده و 
از آنجا کالا خارج می‌کردند و شاد حقوق گمرکی این تجار را 
می گرفت . 

به نظر می‌رسید که دو بازار در چشم فرماندار ایالتی جای 
خاصی داشته باشد و این نه‌تنها به خاطر برداخت پول زياد به‌خزانه» 
بلکه به علت جنبه‌های نظامی و امنیتی‌شان بود . این دو عبارت 
بودند | زسوق‌الخیل و سوق‌الرقیق ( بازار برده ) . اولی به‌خاطر 
احتیاج سربازان به اسب » بعنی وسیل حمل و تقل حیاتی درجنگ » 
اهمیت داشت ؛ و بردگان شدندا تحت نظر بودند تا مبادا جاسوسی 





سازمان اداری شهر ۱۳۷ 
| هنت مبدل در میانشان باشد و به علاوه ممالیك ثروتند و 
بازارها مستحدمین و نگهبانان آنندة خود را به‌دست 





پرتفوذ دراین 
می‌آوردند ۰ 
%8 3 46 


موسات اجتماعی دمشق» از قبیل بیمارستانها » مساجد » 

مدارس و زوایا اظرانی از آن خود داشتند . لازم نبود که بك 
پزشك به عنوان ناظر بیمارستان انجام وظیفه کند ولی وجود فرد 
با شخصیتی برای احراز این پست اهمیت داشت . وی در مقابسل 
ناب‌السلطنه مسئول اعمال خویش بود و موقوفات بیمارستان در 
تصدی وی بود . پزشکان خواه وابسته به يك پیمارستان بودند و 
خواه به طور خصوصی طبابت می‌کردند » تحت سرپرستی یك 
سربزشك بودند . دمشق معمولا سه تن از ابن افراد داشت : رئیس 
پزشکان » رئیس جراحان و رئیس چشم پزشکان . گاهی اوقات 
یکی ازایناشخاص درصورتی که از نظرحرفة خود شخص برجسته‌ای 
بود راست کل هیئت بزشکی را به عهده داشت . در اوایل قرن 
سیزدهم » بدرالدین صاحب چنین مقامی بود . 
۱ در قرن یازدهم ببرودی یکی از پزشکان برجستة دمشق » 
آنچه را که می‌توان قوانین اخلاقی حرفة پزشکی به حسا ب آورد » 
تنظیم نمود . این قوانین توسط کسانی که در شهر به طبابت مشغول 
بودند» اکیداً مراعات می‌شد . آوردن خلاصه‌ای از آن در اینحا 
جالب توجه خواهد بود : 


۳۸ 


سے 


دمشق در عصر مماليك 
۱- دك پزشك بابد سالم‌الاعضا / باهوش » خردهند 
و دارای حافظه خوب. باشد . 
۲- باید هم جسم و هم البسة خود را تمیز نگه‌دارد. 
۳ باید از اعتماه پنمازانش برخوردار بوده وه رگز 
به ابن اعتماد خیانت نورزد . 
ی ت به درمان a‏ بايد ۳ 





توحه نماد . 
- يك پزشك اید ۳ تریت‌همنوعان خودآماده 
باشد aT‏ آنان باشد. . 
+- نباید با نظر آزمندانه به چیزهایی که در منزل 


. مشتریانش می‌بیند چشم بدوزد . 


۷- باید قابل اعتماد باشد و نباید داروی سمی‌تجویز 

نماید و یااستفاده‌از آن‌را. تعلیم دهد. هر گز نبا یددست‌به‌سقط 

جنین زند . طرز رفتارش با دشمن و دوست و شخص مورد 
علاقه نباید تفاوتی داشته داشد . 


اداره‌کردن وقف و مراقت در نگهداری اشه برعهدة ناظر بود . 
تدریس و وعظ روز جمعه‌با خطیب بود وامامت جماعت باپیشنماز. 
ناظر مسجد بز رك اموی به‌خاطراهمیت این محل در دمشق و نواحی 
مجاور » غالبا قاضی‌القضاة شهر بود . همچنین رسیدگی به تمام 


سے 


سازمان اداری شهر ۱۳۹ 








پستهای بز رك و کوچك تدریس در دمشق به این رجل والامقام 
واگذار شده بود . بدمی است که این مقام در دست مردانی بود 
که تحصیلات عالیه داشتند » زبرا چنین افرادی مشعل دانش را در 
پاتخت بز ر گك سوریه روشن نگاه می‌داشتند . 

هرچند زوایا مثل‌سابرجاها مرا کزعلمی به‌حساب میآمدند» 
ولی تحت سرپرستی قاضی‌القضاة نبود ؛ آنها مستقل بود و خود 
مدیرانی داشت . هرزاویه قطع نظر از نام وژه‌اش » عنی‌جچه‌خانقاه 
و چه رباط » شیخی از خود داشت که گروه با فرقة خویش را 
سرپرستی می‌کرد . تمام شیوخ زیر دست يك رئیس معروف به 
شیخ‌الشیوخ بودند که‌هم برافرادنظارت می‌کردو هم نزد اولبای‌امور 
نقش میانحی داشت . این افراد برای حکومت اهمبت داشتند و 
می‌توانستند درصورت تمایل » نارضانتی مذهبی در مردم ایجاد 
نمایند » ولی این‌کار را نمی‌کردند . آتان بمعنوان متحد سلطان 
بر گزیده شده و بسیاری از ایشان زبان به مدح وی می‌گشادند . 
به هر جهت این زوایا تحت مراقبت شدید قرار داشتند تا مبادا 
شیعیان و اسماعیلیان را در خود جای دهند . به‌طوری که بسیاری 
از ساکنین زوایاگوش به زنگ جستجوی این‌افراد بودند . همان 
طور که بعد؟ ملاحظه خواهيم کرد » زوایا به عنوان مراکز تعلیماتی 
صوفیان » كمك بزرگی به‌ادییات و اندیشة آن دوره کرد . 

غالبا گفته شده است که معلمین در هر رتبه‌ای که بودند 
در خدمت دولت بودند » و دولت نست به امر انتخاب آنان » 
بحصو صآن عده که مناصب پر نفوذتری داشتند » ذیعلاقه بود. اما 





۱۳۰ دمشق در عصر مماليك 

باید در نظر داشته باشیم که عدة بالنسبه زبادی از معلمین » غالب 
ات ا وا از مناصب خود را که گاهی بر سود 
نیز بود » به تسلیم شدن در مقابل تلون مزاج یك فرمانروا » ترجیح 
می‌دادند . این امر مولود این حقیقت بود که اینان به حرفۀ خویش 
با احترام‌زیاد می‌نگریستند و به‌وظایف خود بهعنوان‌نگهدارند گان 
علوم دینی » اعتقادی والا داشتند . این کاملا ازاسم کسانی که يست 
استادی مدارس را می‌پذبرفتند آشکار است : آنان « علما »ی 
عالیمقام عصر بودند . 





* % له 

دولت مملوك » همان‌طور که علی‌الظاهر قبلا هم تشخیص 
داده بود » دریافت که معامله با اجتماعات غیر مسلمان از طرق 
مجاری مخصوص آسان‌تر است . روی‌هم رفته چون به آنها مقام 
اجتماعی خاصی تفویض شده بود و آزاد بودند که اعتقادات‌مذهبی 
خود را اجرا کنند و مراسمشان را به‌جا آورند » پس لااقل در 
جابی که احوالات شخصی و موضوعات کلیسابی در بین بود » 
به داشتن سازمانهایی از آن خود ناگزیر دودند . 

مسیحیان در دمشق دو بطرك ( اسقف بز رگ ) داشتند یکی 
برای ملکائه ودیگری برای بعقوییه . هردو در مقابل ایب االت 
مسئول بودند وحوزة اختیارات آنال تمام پیروان‌فرق خودرا نه‌تنها 
در دمشق با ابالتش » بلکه در تمام خطه » دربر می گرفت و در مرتبة 
عد مستقیماً تحت نظر سلطان قرار داشتند . 

بطريك از طرف جامعة خود انتخاب می‌شد ولی انتصاب 





سازمان اداری شهر ۱۳ 





وی می‌بایست مورد تصویب سلطان قرارگیرد . فرمان انتصاب » 
علاوه بر سار چیزها » می گف که بطريك «به‌اتتخاب اجتماع خود 
برحسب قوانین مسیحیت و به عنوان مراقبت کنندة امور آنان 
منصوب می گردد .. او باید برطبق قوانین دستة مذهبی خود 
حکومت نماید ... با آنان مهربان باشد ... برحسب قوانین ارث 
وازدواج به‌امور آنان رسیدگی نماید ... باید مراعات رهبانا... 
اسقفهای بزر گك > اسقفها و کشیشان خود را.ننماید ... او در 
موضوعات مذهبی اختیاردار نهایی است ... تمام اسقفیه‌ها » 
کلیساها » دیرهای رهبانان وزنان تارك دنیا در حوزة اختیارات 
وی‌قرار دارند .... او ناد سگانگان مشکو هرا پناه‌دهد. و نبا ید 
هرگز نامه‌ای راکه از پادشاهان خارجی برای او رسیده از سلطان 
مخفی دارد . او باید برای همیشه از رفتن به‌ملاقات آنان [سلاطین 
خارجی] حذر کند . ) جامعة مسیحی دستور داشتکه « از فرامین 
بطريك اطاعت کرده و دستوراتش را اجرا نماید . مخصوصا در 
وقت اذان» او نبایداجازه دهد مسیحیان‌در کلیساهای خود ناقوس 
را به صدا درآورند ويا هنگام انجام مراسم ۾ » به‌صدای بلند آواز 
بخوانند . ویاید توجه داشته باشدکه مسیحیان السة مقرره را 
پوشند . » 

پیشوای اجتماع کلیمیان قبلا معروف به «نگد»۱ بود . 


ولی‌بعدها کلمة ریس بیشتر متداول شد . سامریا که گروه‌بزرگی‌از 
۰ ی 

Nagid -۱‏ . به معتای کسی که (طناب) کشتی را هی کشد و نین به‌منی 
ددجهدار . _ م , 


a‏ دمشق. در عصر مماليك 





س س 


آنان در دمشق بود » نیز » برای خود رئیس مذهبی داشتند ولی 
رئیس آنان در نابلس بود . به رئیس کلیمیان در فرمان اتتصابش» 
تقرباً » همان وظایف رهر مسیحیان داده شده بود . 

بطريك ورگیس‌هردو دستیارانیبا درجات مختلف‌داشتند. 
اسقفان و کشیشان از جانب شخص اول انجام وظیفه می‌کردند . 
دستیاران شخص دوم عبارت بودند از پارناس که برجمعآوری 
صدقه نظارت داشت و مشایخ » هایریا دیان ( ناظرین ) » هزنها و 
بتدین (قضات ) واننان هريك وظایف خودرا آن‌طورکه قانون 
بهود مقرر داشته ود اجرا می‌کردند . 

ریک ورگین و 
مستفیماً به يك مأمور دولتی متصدی چنین اموری پرداخت می‌شد» 
نبودند » وه هرحال برای معلوم کردن حنین طلبهمابی دولت 
می‌باینت با توسعة داخلی جوامم غیر مسلمان آشنا باشد . يك 
مآمور دولت موسوم به شادالجوالی ( سرپرست جوامع مذهبی 
غیر مسلمان ) موجه داشت‌که وژسای مسیحیان کلیمیان وسامریان 
به و سبلة گزارشنامه » اطلاعات مشروحی- البته به‌انضمام اسامی - 
دربارة مردمی‌که به‌طور معمول در نواحی آنان می‌زیستند ء تازه 
واردین » موالید » م رگ و میر » عزیست کردگان » و برگشتگان 
به دین اسلام » برای او تهیه نمایند . 

این شیو اعطای نوعی استقلال داخلی به جمعیتهای 
مذهبی مختلف ؛ مقداری از مسائل کشوری را حل‌کرده واین 
جمعیتها را قادر می‌ساخت که مجامع خودرا توسعه دهند . واز 
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,طرفی » به هرحال » به تجزية مذهبی و نژادی دامن می‌زد » وبه 
وقت احتیاج موجب تسهیل‌کار فرمانداران در مقرر کردن وظیفه 
و عمل معیتی برای آنان » به هرعلتی که‌می‌خواست باشد »می‌شد. 


بازارها وامر تجارت‌کاملا بیش از هرچیز دیگر برای 
دولت مملوك حائز اهمیت بود . دمشق شهر بزرگی بود وازاین 
رو هميشه مشکل تهيةآذوقة لازم برای ساکنینآن وجود داشت . 
اگرچه کالاهای پردوامتر به وسيلة بازرگانان داخلی و بین‌المللی 
از سرزمینهای دورتر تهبه می‌شد ؛ اما تهیه کنندگان اصلی‌این‌اقلام 
مردمی بودند که در همان نزدیکی دمشق می‌زستند . قیمتها تنها 
تابع عرضه و تفاضا نبود » بلکه به چند عامل دیگر » یعنی به‌طرق 
فروش ؛ اختلاف در اوزان و مقیاسها و بولهای رایج مختلف ٤‏ 
بستکی داشت . دمشق‌جون با نقاط بسیارودور دستی معامله‌داشت 
کمتر از سه مقیاس مختلف برای غلات » دو مقیاس برای روغن 
و مایعات و چهار نوع وزن‌گوناگون به‌کار نمی‌برد . بايد افزود 
که دمشق دارای سه‌نوع پول رایج بود . مماليك » به‌تبعیت از 
ممالك اسلامی » در تمام تاریخ یك‌پول رایج د و گانه داشتند » 
دینار طلا ( ٥٤ر‏ دلار ) که همیشه نسبتة کمیاب بود » ودرهم 
قره ( ۷۰ سنت ) که رواج بیشتری داشت . نسبت دومی به‌اولی 
بر حسب مقدار نقرة به‌کاز رفته در درهم فرق می‌کرد » وبهترین 
مسک وکات معروف به نقره » محتوی دو سوم تقره و یك‌سوم مس 





بود ودراین حالت معمولا ۲۰ درهم پرابر بايك دینار می‌شد . يك 
مسکوك مسین به نام فلس که 4۸ عددش برابر يك‌درهم‌بود توسط 
مماليك ضرب شد » ولی هرگز به‌عنوان ك‌پول رایج استاندارد » 
پذیرفته نشد واین بیشتربه آن علت بودکه زودکم‌بها وپست می‌شد. 
بايد افزودکه نوع دیگری‌از دینار برای شمارش پاداش کارمندان 
نظامی به کار می‌رفت والبته این دینار عملا وجود نداشت . سه 
پول‌راد بج خارجیغالباً دردمشق به کارمی‌رفت. الافرتتی(مسک وکی 
ظاهر؟ و معادل با ۱۷ درهم یا ٩۱را‏ دلار ) » دوکاتهای 
طلا ( ۰٤ر‏ دلار ) و نقرة ( ۱6 سنت ) ونیزی و بزانت » معادل 
با ۱۰ درهم (۷۰ سنت ) . 

حه‌کسی نظارت براین چیزها و حوزه‌های فعالیت مشابه 
را به عهده داشت ؟ بابد خواننده‌را خاطر نشان ساخت که بازارهای 
معینی از قبیل بازار اسب فروشی و برده فروشی و برخی از صنایع 
حون شکر » آهن ؛ به مدبرت نمایندگان دولت اداره می‌شدند » 
ولی بار واقعی مراقبت از بازار ها » کاسبان و بازرگانان بردوش 
(محتسب » بود . 

دوانیان در شهرهای خاور نزديك اداره‌ای معمول کردند 
که رئیسش معروف بهاگورانومه با بازرس‌بازارها بود . وظایف و 
متضمن معلوم داشت نکیفیت مرغوب مال‌التجارة فروشی دربازارهاء 
و به‌کار رفتن اوزان و مقیاسهای صحیح بود . این اداره تحت 
فرمانروابی رومیان و بیزانسیها ادامه داشته و ظاهرا مسلمین آن را 
پس‌از فتح این تاحبه توأم با دوایر اداری دىگر به‌ارث ردنك . 
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به نظر می‌رسد که شهرهای کوحك سور ده این کار را ادامه داده‌اند 
ولی از قرن دهم و بازدهي به‌بمد »اين‌مقامبه‌سان مناصب دیگر 
جنبةٌ مذهبی به خودگرفت . 

همچنین پس از قرن بازدهم در مورد محتسب پیشرفت 
دیگری روی داد » بدین معنی‌که پیدایش کتبی چند که‌کیفیت 
قانونی ودینی این اداره را توضیح می‌داد » شرائط لازمه‌ای را 
برای رئیس آن مقرر کرده و وظایفش‌را تصریح می‌نمود. محتسب 
در دوران فرمانروایی ابوییان و مماليك از جملة پرتفوذترین 
صاحیمتصیان به شمار می‌رفت > زیرا نامبرده مراقب جنیشها وافراد 
مخرب بود . محتسب دمشق نیز ازاین‌امر مستثنی نود و عهده‌دار 
مسئولیت خطیری بود . 

شخص منصوب برای این مقام بادقت بر گزیده می‌شد : او 
می‌بایست فقیه می‌بود واطلاعات زیادی در مورد قانون می‌داشت 
و به علاوه می‌بایست متقی » پاکدل » سختگیر » با حوصله و با 
نحوة کار پیشه‌وران و فربکاریهای آنان » آشنا می‌بود . از او 
اتنظار می‌رفت که به خلوت مردم احترام بگذارد. وظایف‌محتسب 
متعدد بود . او دکه‌ای مخصوص داشت و نزدیك‌بازار جای داشت 
و باسواره‌گذشتن از میان آنها » بازرگانان را شبانه روز غافلگیر 
می‌کرد . دستیاران و پسر بچه‌های خدمتگزار او دراین بازدیدها 
همراهیش می‌کردند . او کسانی را به‌نام عربف ( ناظر » کار گزار 
جمع ) منصوب کرده بود تا مراقب بازارها باشند ( آنها در واقع 
روسای اصناف ودند » زرا هر صنفی معمولا بازاری از 
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آل خود داشت ) . هرچند محتسب اکثر کارهایش را در بازارها 
انجام می‌داد » ولی به‌مساجد نیز زیاد سر می‌زد. تا مواظب باشد 
اشخاص مسئول ؛ آن مکانها را تمیز نگاه دارند » و کسانی‌که به 
آن‌جا رفت و آمد دارند رفتاری شابسته داشته باشند. کوحه‌های 
خلوت می‌بایست تحت مراقبت شدید قرارگیرند » تا مادا ردان 
و زنان از آنها ب‌عنوان میعادگاه استفاده کنند . 

محتسب مراقب بود که بازارها و خیابانها تمیز باشد و 
تودة اجناس » سد معبر نکند . وی تودة مردم را در مقابل غذای 
بد » اوزان و مقیاسهای دروغین » صرافان متقلب ء احتکار ودر 
انحصار در آوردن کالاها 4 واطفال را در مقابل محازات شدید 
معلماتشان حمایت می‌کرد . همچنین وظیفة او بودکه جان مردم‌را 
در مقابل اعمال متقلبانة پزشکان » چشم پزشکان » جراحان و 
داروسازان حراست نماید . او مستقیم و با غیر مستقیم بر اعمال 
قصابان » ماهی‌بزان؛قتادان»ر بسندگان» کوزه گران » سوزن‌سازانل» 
حنافروشان » روغن گران » غربال سازان » دداغان » نمدمالان » 
حصیرافان » جواهر فروشان » رزازان و سقابان نظارت می‌کرد . 

بدین ترتیب مشاهده می‌کنيم که محتسب یك مأمور مهم 
دولتی بود و وظافش دارای دو اصل بود بعنی حمابت مردم 
در مقابل معاملات متقلبانه و ظلم به‌وی سیرده شده بود ومی‌باست 
معلوم نماید اشخاصی که آذوقه و جنس به شهر می‌آور ند درخارج 
دیوارهای شهر 1 فروشن دگان محلی‌ملاقات نکرده باشندتا احئاس 
را به قیمت ارزان خریده و با قیمتهای گزاف بفروشند وسود زیاد 








رند . تمام فروشها می‌بایست توسط یك‌دلال و تحت نظارت یکی 
از افراد محتسب دربازار به عمل آید . هرچند محتسب نمی‌توانست 
قیمت وضع‌نماید ء ولی مراقب بودقیمتهای گزاف مطالبه نشود . از 
مهمترین وظا يفش ادن بو د که مراقب باشد گندم ۾ آرد » ونان در 
دسترس مصرف‌کنندگان قرار گیرد . باید در نظر داش ت که محتسب 





از دولت نیز حمایت به عمل می‌آورد . پیشه‌وران و سشتر افرادی 
که‌به‌طبقة متوسط معروفند » تحت مراقت‌او هنی مراقبت دولت 
قرار داشتند . اهمیت ان امر زمانی قابل درك است که شخص 
به‌خاطر آورد که مردم این طبقه » مستعد نفوذ پدیری تعلیمات 
شیعیان و اسماعبلیان بودند » یعنی مسئله‌ای‌که باعث نگرانسی 
حکومت سنی مدهب می‌شد . 

حند بيشه وجود داشت که سابة محتسب بران نمی‌افتاد. 
من به باز ارها و کارخانه‌ها اشاره کرده‌ام واکنون بارد بیفزايم که 
تعلیمات عالیه نیز از نظارت وی خارج بود . به گونه‌ای اینهاهم 
تحت مر اقیت بو دند دسته‌اول نحت‌سرپرستی ناظران وگروه‌دوم در 
مسئولیت قاضی‌القضاتها - دولت تشویشی از بابت آنها نداشت . 
این کسپها و پیشه‌های آزادتر وکم‌اهمیتر بودندکه می‌بایست با 
دقت از آنها مراقبت به‌عمل آید . 

محنسب ۸ بخصوص وقتی که اختبارات شرطه ته او داده 
می‌شد » می‌توانست محازاتهارا اجراکندولی فقط زمانی‌به محازات 
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متوسل می‌شدند که اخطارهای مکرر داده شده باشد . به نظر 
می‌رسد که محتسب دراین سمت به‌عنوان قاضی ؛ در موارد جنابی 
که نبازی به دادگاه رفتن نداشتند » عمل می‌ کرد و مسلماً این‌عمل 


برحسب دستورات شریعت بود . 





۷ 
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تا آغاز قرن با زدهم » فاطمیان قسمت بزرگی از سوریه را 
ضميمة خاك خود کرده و تشیع در بسیاری از نواحی‌کشور انتشار 
بافته‌بود. وقتی دراواخر همان قرن واوایل قرن‌بعد صلیبیون دول 
تابمةکلیسای‌روم‌را درسوریه» لبناوفلسطین بنانهادند» اسلام‌متحمل 
شکست‌سیاسی شد. ولی قرن‌دوازدهم یك و اکنش اسلامی باخود به 
همراه آورداین‌امر که توسط «زنکی»آغازیافت به‌وسیله‌نورالدین 
تقوت‌شد وتحت رهبری صلاح‌الدین» قوای اسلام » این‌دول‌را به 
سال ۷ در حطین شکست دادند . 

زنگی » نورالدین و صلاح‌الدین سنی بودند و تجدید 
حیات اسلام به دست آنان به معنی تجدید حیات تستن بود . به 
گفتة ابوشامه » نورالدین در حلب از تسنن حمابت‌کرد و اذان را 
تعییر داد ورافضان را محدود کرد . وقتی خلبفة بداد محدد؟ 
در مصر و سوریه به رسمیت شناخته شد » صلاح‌الدین به خلافت 
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فاطمیان به سال ۱۱۷۱ پایان بخشید . زنگیان و ایوبیان با حرارت 
و شوقی که از خود برای ترقی تسنن نشان می‌دادند » همت کردند 
تا تمام اقدامات ممکنه برای فرو نشاندن قدرت تشیع صورت 
پدیرد ؛ مدارسی برای تعلیم سنن افتتاح شد و منصب محتسب 
دوباره بوجود آمد . مالك به خط مشی متقدمین خوش تأسی 
جستند . آنان مبارزات سیاسی و نظامی را عليه صلیبیون کامل 
کرده و به فتح مجدد سوریه نائل آمدند. به‌علاوه مدارس پیشتری 
شاد نهادند . آنان به دولت سازمان بخشیده وفشار آن را برروی 
مردم افزونتر کردند ؛ و تقریباً تمام طبقات مردم را تحت مراقبت 
. شدید قرار دادند . با جنگ عليه نصرانیان ترتیبی دادندکه مساجد 
سنی در زمینهای آنان بنا گردید . 

صلاح‌الدین و جانشینان شافعی مذهب بودند واین فرقه 
که خودرا با فرقة اشعری متحد ساخته بود » به‌صورت یك‌مذهب 
رسمی درآمد . بیبرس نخستین سلطانی بودکه با اتتصاب چهار 
قاضی‌القضاة » ابتدا در قاهره و سپس در سوربه » چهار فرقة تسنن 
را به رسمیت شناخت . تسئن ناکسب اتحاد کامل دولت پیروزمند 
سر برآورد . دولت نیز به‌نویة خود به حمابت علمای اهل‌تسنن 
نبازمند بود . 

نهشت دیگری که در دورة مورد بحث نفوذ زیادی داشت 
تصوف است . تصوف که در اصل‌کوششی بود ازجانب فرد به‌منظور 
نزدیکی با خالق » به‌وسیلة حیات زاهدانه و با تقوی » به‌تدریج 
به‌نهضتی توسعه یافت‌که تفوذ دامنه‌داری برروی انديشة دی 


حیات فکری و معنوی | EN‏ 
اسلام باقی گذاشت . نویسنده‌ای می‌گوید « زاهدان پیشروان 
بودند ؛ ودر سراسر عربستان ؛ عراق » فلسطین ؛ سوریه‌و خراسان 
معروفیت داشتند و فضایلی را که هوا خواه آن بودند و برحسب 
آن‌زندگی میگذراندند » متضمن زهد و بی‌توجهی کامل به‌ثروت 
و ناکین جاه‌طلبانه ود . زاهدان در نگرش خوش بهحیات » 
منفی‌بودندو وجودشان می‌توانست‌خالی ازشادی باشد. لکن به‌زودی 
گرمابی به درون زندگی بسیاری از زاهدان راه جست ؛ گرمایی 
که‌يك روشنابی پویان و اعتلای روحانی موجب آن بود . در این 
کار سوم عمده و نختین از آن داد بود ومدت زمانی بدین‌سان 
باقی ماد » و توچه به‌این نکته نسبة جالباست‌که بغداد دراین 
زمینه نیز مانند ادبیات ؛ الهیات » حقوق و فلسفه مقام رهبری 
داشت . 

شمارة صوفیان رو به‌افزایش نهاد و سرانجام آنان زیر 
تموذ عرفانی یو نانیان » هندیان مسیحیان و سایر روشهای فکری 
قرارگرفتند » به‌طوری‌که آخرالامر آنچه نظربات فردی صوفیان 
به حساب میآمد به نظریه‌ها ودستگاههایی فکری دارای هوا 
خواهان و مفسرین مخصوص به‌خود مبدل شد که من در اینجا 
قصد ندارم در بارة آنها بحث‌کنم . 

توسعة بیشتر تاریخ تصوف » بارشد دسته‌ها با طرشت‌ها 
شد که عمدةآنها عبارت بود از قادربه (به‌تأسیس عبدالقاد رگیلانی 
در بعدادءکه در ۱۱5۰ وفات یافت ) 4 سهروردیه ( به قأسیس 
سهروردی »که در ۱۲۳۹ در ذشت ) » شاذلیه ۱ به تأسیس الشاذلی 
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در شمال افرقا » که در ۱۲۰۸ فوت شد ) که اولین فرقة صوفی 
شمال افریقاست ؛ ومولویه ( به تأسیس جلال‌الدین رومی‌که در 
۷۲ در ترکیه د رگذشت » ) و پیروان آن » معمولا به اهل‌سماع 
معروفند . ازاین چهار طریقت» مثل سایر طریقتهای دیگرء دسته‌های 
سیاری مشتق شدند . 

تا ميزان یکه‌تصوف حاوی‌تعلیماتی‌بود غیرقابل‌قبول» برای 
علمای معتقد به اصول شریعت» تعجبی نیستکه موجب برانگیختن 
خشمشان شده و صوفیان را به شرك و سر انجام کفر متهم 
می کرد ند . بك دانشمند محقق اظهار می‌دارد که « تفاوت 
اساسی نظردات علما و صوفیان دراین است که گروه اول علم قرآن 
و حدیث را تنها راه شناخت خدا و کسب الهام برای تصویب‌طریق 
واحکام او می‌شمردند » در حالی که دستة دوم معرفت را به‌عنو ال 
راهی برای نیل به‌همان فرض می‌کردند. معرفت صوفیانه هرچند که 
اسول اسلام را رد نم‌کرد ‏ ولی تجربة شخصی را تاکیدمکردوبه 
تدریج با مشخص ساختن حالات ومقامات » صوفی در امتداد آن 
به سوی معرفت پیش می‌رفت . يك صوفی به گاه پیشروی درطریق 
سلو روحانی » از یك‌مقام به مقام دیگر» حالات با کیفیات روحی 
را توسعه می‌بخشید . واین راهی بود طولانی » پرپیچ وخم د 
آ گنده از مشفت » ومستلزم « ببوسته باخدا دودن ( در طی 0 
مرحله از توبه به‌شوق » . گفتن ندارد که نیل بهبالاترین این هدفها 
برای همه‌کس میسر نمی‌شد » اما يك موفقیت جزئی حتی» شخص 
را به خدا نزدیکتر می‌کرد تا تعبیرات قانونی علما ۽ و با حداقل 
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صوفبان براین اعتقاد بودند . 
به‌هرحال تصوف بك فقیه برجتة مسامان داشت » که 
لااقل در ذهن خویش ؛ موفق به برقراری سازش بين فلسفة تصوف 
و تسنن شد . هنگامی که غزالی ( وفات در سال ۱ ) در صدد 
بر آمد تابه‌طورتجربی به‌اجرای‌تصوف بپردازده اگر نه‌بزرگترین؛در 
زمرة بزرگترین علمای رو زگار خود بود. تتیجة اقدام وی‌حیرت- 
انگیز بود : غزالی نه‌تنها تصوف را پذیرفت » بلکه خودرا مدافع 
آن اعلام داشت . ابن‌بزر گترین فتح تصوف بود . او داستان 
تغییر مسلکش را در اتوب و گرافی روحانی خود تحت عنوان 
«المنقد من‌الضلال» تعری ف کرده است . در قسمتی از این اثر 


می گوید : 


آنگاه توجهم‌را به‌طریق صوفیان معطوف داشتم 
من می‌دانستم که این طریق بدون دانستن اصول و تمرین آن 
تا به پایان عبورناپذیر است و جوهر این اصول در غلبه بر 
هوی و هوس جسمانی ورهایی از تمایلات اهریمنی و کیفیات 
پستآن‌است ؛ تنها دراین صورت قلب از هرچیز جزخداو ند 
منزه م ی گردد ‏ وسیل این پاکی ذکر «الله) بعنی به باد خدا 
بودن وهر گو نه اندیشه‌ای را به‌او متوجه‌کردن است . باری 
برای من اصول » سهلتر از تمرین بود » لذا کارم را با 
فراگرفتن اصول آنها از روی کتب و گفتار های شیوخفان 
آغاز کردم ؛ و تا آن حدکه از فراگیری و شنودن مقدور 














بود »طریقشان را کسب کردم و آشکا را ديدم آنچه در نز نزد 


آنان ویژگی افزونتری دارد قابل آموختن نیست » بلکه 
تنها از راه تحرية بلاواسطه و جذبه واستحالة درونی قابل 
حصول است . قانع شدم که اکنون تمامی آن دانش صوفیانه 
را که به وسیلۀ مطالعه به دست آوردنی است کسب کرده‌ام؛ 
و برای رسیدن به بقیه » راهی آسانتر از پیش گرفتن زندگی 
صو فا نه نداشتم . به خویشتن آن‌سان‌که در آنزمان بودم 
نظر افکندم . علایق دنیوی از هر سو مرا در برگرفته بود . 
حتی کار تدریسم بهتردن جیزی که بدان اشتغال داشتم - در 
مقابل حیات اخروی بی‌اهمیت و بیسود جلوه می کرد . زمانی 
که دربارۀ قصد خود از تعلیم دادن » فکر کردم » دربافتم به 
جای آنکه ابن‌کار را فقط به خاطر خداوند کرده باشم » 

7 های جز آرزوی‌شهرت و افتخار از آن نداشته‌ام. درك کردم 
که لبة ی و تا آهنگک اصلاح روشهای 
ز ندگیم‌را نکرده‌ام بەدرون آتش تش جهنم فرو می‌افتم.. .. کاهاز 
بیجارگی خود » با تمام اراده » تسلیم گشتم و به‌سان شخصی 
که در مصیبتی گران‌گرفتار آمده وهیچ‌راهی به‌پیش وپس 
ندارد » به خداوند پناه بردم . خداوند به دعای من پاسخ 
گفت و بشت کردن به‌شهر » ثروت » زن » اطفال و دوستان 
را برایم اسان نمود . 
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شریعت اسلام » برای طرز فکر عارفانه و درون‌بینانه در کنار فقه 
فقها و فلسفة عقلای الهیون » حابی بازکرد . » لیکن او تصوف‌را 
با تسنن در آمیخت » چه تصوف مورد قبول وی » تصوف صوفیان 
افراطی نبود . همان طو رکه پروفسور ۱. ج . آربری! گفته است» 
از زمان غزالی به بعد حداقل يك نوع تصوف « میأنه‌رو » به‌عنوان 
بك دانش اسلامی پذبرفته شد . این نظر استثنائات عدیده داشت 
و مکی از آنها ابن تیمیه » عالم دمشقی دورة مورد بحث ماستکه 
حملاتی متوجه تصوف ساخت ؛ بعداً دراین مورد سخن بیشتری 

در قرن سيزدهم » تصوف اسلامی » فلسفة معرفت به خدا 
را با دست افتن بر حقیقت « کلمه» که از آن به بعد برالحقیقه- 





المحمدبه اطلاق شد ؛ به‌وجود آورد . دوتن از صوفیان به شرح 
و تسیر این مسئله برداختند : ابن‌فارض ( وفات در قاهره به‌سال 
۱۳۳۰ و ابن‌عربی (وفات در دمشق ب‌سال ۰ع۱۳) . 

دمشق در قرن سيزدهم "اپانزدهم مرکز انديشة اسلامی » 
در هردو جنبة تسئن فقهی و تصوف » بود . بااین تفاوت که هميشه 
کفۀ ترازو به تفع اولی پایینتر می‌رفت . 

چند عامل منجر به پیدایش چنین وضعی شد . قبلا به 
« نظم جدید اوضاع » اشاره کردم و اکنون اید بیفزایم که خطر 
قریب‌الوقوع تهاجم مفولان - و سپس فتح بداد توسط آنان - 
دانشمتدان سیاری را از بانتخت عاسیان به سمت معرب راند . 





A. J. Arberry. -۱ 





۱:5 دمشق در عصر مماليك 





برای آنان دمشق یك مقصد طبیعی به‌شمار می‌رفت. حمایت ز نگیان؛ 
ابوبیان» وبرخی‌از سلاطین مملوكموجب رفتن اشخاص از شمال 
عراق به‌دمشق بود. خانوادة ابن‌تیمیه » وقتی‌که عالم‌آینده کودکی 
بیش نبود به دمشق مهاجرت کردند » وباید در نظر داشت که پدر و 
پدر بز رگد او در زمره علمای مشهور بودند. ب‌عللی» قاهره درآن 
زمان نمی‌توانست همیشه ادا را در خود جای دهد؛ این‌عربی» س 
ازچندبار سوءقصدبه‌جان وی» این‌سرزمین‌را ترك گفت. این‌خلدون 
فقط با تحمل شداید » همان لو رکه ازاتوبیوگرافیش مشهود است» 
در آنجا باقی ماند . دمشق توجه همگان را به خود جلب می کرد 
واز آن جهت که شهر ثروتمندی بود» وسایل زندگی مردم را تهبه 
می‌دید . آخرین عامل» که هرجند از لحاظ ارزش از عوامل دیگر 
کمتر نود » مهاجرت عده‌ای از علمای فلسطین به دمشق بود در 
فرن دوازدهم» مانندىنوقدامه شان‌گذاران صالحیه. حلب نیز مسلماً 
يك مرکز علمی بود » ولی دمشق به مراب پیشرفته‌تر بود . 

من توانستم ام ۱۳۵ دانشمند راکه تمام یا قسمتی از عمر 
خود را در سوربه گذرانده‌اند » بهدست آورم » ولی اکشرت 
با کسانی بود که در دمشق می‌زیستند . آنها را می‌توان‌به وضعزیر 


طبقه‌بندی کرد : 
فقها ( حقوقدانان ) ۲۳۹ 
مفسرین قرآن » علمای اصول » و محدئین ۳۷ 


صوفان 0 


ت 








حیات فکری و معنوی ۱5۷ 








ا ص 


زدانشناسان » ادبا و شعرا r‏ 
مورخین و جعرافی‌دانان ۳۸ 
پزشکان » دانشمندان » و منحمین ۱ 
اصحاب دایرةالمعارف 3 
نویسندگان گوناگون ۳ 


سه طبقة اول» بعنی کسانی که‌صرفا مطالب‌دننی می‌نوشتند» 
٤‏ تن و شامل ۰ در صد محموعة تعداد علما بودند . 

درموردکتاب» من‌شمن‌جستجوهای خودم» ٩۱۸‏ عنوان‌را 
که دراین عهد نگاشته شده بافته‌ام . آنها را می‌توان برحسب 
موضوع از قرار زبر طبقه‌بندی کرد : 


فقه ۳۷۱ 
تفسیر قرآن » اصول ؛ و احادث ۱۹ 
تصوف ۱۸ 
زبان و ادمات » شامل شعر 1o‏ 
تاریخ و جغرافی ۱۳۳ 
طب » علوم و نجوم ۲ 
دابرةالمعارف 1 
آثار گوناگون دیگر ۱۱ 


آثار مذهبی بالغ بر ۵٩۳‏ عدد و ٩۵‏ درصد تعداد مجموع 





۱:۸ دمشق در عصر مماليكث 
را دربر می‌گیرد . ميل دارم چند نکته اضافه کنم : 

۱ . سیاری ازآثار منظوم‌را می‌توان‌مربوط به‌موضوعات 
دینی شمرد » چه مضمون آنها مدح‌پیغمبر (ص) بود . 

۲ . بسیاری‌از آثار دینی‌به چندین‌جلد می‌رسید درحال یکه 
کتب علمی معمولا آثار کوتاهتری بودند » و برای ذکر چند مثال» 
می‌توان از الجواب الصحیح ؛ مجموعة فتاوی أبن تيميه » و تفسير 
اب ن‌کثیر که هريك چندین جلد دارند نام برد . 

۳ . تعداد کثیری محدث ؛ معلم قرآن » و پیشنماز وجود 
داشتند که در مدارس و مساجد درس می‌دادند » ولی‌کتابی 
ننوشته‌اند » آنان را نیز بايد در نظر داشت . 

هرگاه کتب به‌کلی از بین رفته را در نظر داشته باشیم » 
بمورد خواهد بود که عرصة ادبی آن عصر را سار پردامنه و 
برکار بدانیم . جنانکه بررسی بعضی از آثار که مربوط به‌دفاع از 
اسلام وبا راجم به غير سنیان و غیر مسلمانان است » قدرت 
نوسندگانشان را آشکار می‌سازد . 

دورة موردبحث به‌استشنای چند کتاب دربارة طب‌و نجوم» 
مطالب علمی زیادی به وجود نیاورد . دوکتاب دربارة منطق » 
دوازده کتاب در مورد جغرافی » يك‌کتاب راجم به علم و يك کتاب 
درخصوص‌تاكتيكك نظامی و سوق‌الجیشی است . علم پزشکی در 
طول این دوره به علت حمایت نورالدین » صلاح‌الدین وجانشینان 
آنها ثرقی کرد . به علاوه » بزشکی استفادة عملی داشت و درامور 
دولتی دخالت نمی‌کرد . همین طور غالب آثار نجومی یا شهب 
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سرب ا 
واسته بدان با جثبة عملی ماده » چون ساختن اسطرلاب » سرو کار 


داشت ۰ 


آیاکسی می‌تواند توضیحی برای همة اینها بیابد ؟ 

دولت ؛ تعلیمات عالبه را تحت مراقت داشت . هدفش 
دفاع از موجودیت خویش بود واین‌کار وظیفة مقرر معلمین و 
متفکرین‌دینی »که کلا به علما با معمولا به « الهیون » معروف 
بودند » به شمار می‌رفت . آزادی فکر نه جابی در دستگاه تعلیم‌و 
تریتی ان عهد داشت » ۷ به‌لورکلی در حیات معنوی و فکری 
محاز بود . به گفتة ابوشامه » صلاح‌الدین از فلاسفه و کسانی‌که با 
اصول و عقاید « مقرر شده از پیش » مخالفت می‌ورزیدند » تنفر 
داشت و ابن تنفر بدان حد بود که دستور کشتن سهروردی 
( مقتول ) را صادر نمود . اين سرمشق خطرناك را » صلاح‌الدین 
برای جانشینانش »که چون بتی بدو می‌نگریستند » به جای نهاد . 

تعلیم و تربیت کاملا مبدل به درك روشهای نظری الهی و 
دینی شد که علما برای ساختنش متحمل کوششهابی شده بودند . 
حوزه‌های طلاب ومواد تعلیماتی » هردو ؛ تنگ و محدود شد ۽ 
شخص متوجه می‌شودکه بسیاری ازکتب مربوط به اصول» تغییرات 
و توضیحات و حواشی يك‌کتاب بودند . کتب زبانشناسی کیفیتی 
مشابه داشت . چون جامعة اسلامی در طول قرن سيزدهم و بعداز 
آن» جریانات فکری جدیدی دریافت نکردء محرکی برای تحقیقات 
نظری وجود نداشت . بك توازن داخلی به‌دست آمده بود والهیات 
عصر جوابگوی احتیاجات اجتماع خود بود . تغییری لازم بود که 


۱0۰ دمشق در عصر مماليك 
به عنوان واکنش در مقابل دك برخورد خارجی حادث گردد ؛ و 
سراسر سلطنت مماليك فاقد این تعییر ود . 

در خلال کشمکش فیمابین مسلمین و صلیبیون ؛ شعر 
عربی رونق گرفت . نبردها و پیروزیهای نورالدین وصلاح‌الدین 
به آثار شاعران موصوع می‌داد و آذان هیچ گاه از مد یحه‌سرابی 
شاهزادگان بزرگك از پای نمی‌نشستند . ابن عنین و ابن‌الساعاتی 
بود و به حالت تبعید در یمن » اما در دربار دك انوبی »می‌زست. 

شعرای عصر مورد بحث ما - قرن سيزدهم و چهاردهم- 
که‌می‌توان آنان‌را اهل سوربه شمرد » متعددند . عده آنان بست‌و 
سه تفر است و به هرحال محصول ادبی آنان » تا ۲نحاکه‌کیفیت 
ملحوظ باشد » همطراز آثار شعر عربی در دوره‌های پیش بست . 
این نباته محتملا مشهورترین آنان است . او به سال ۱۲۸۷ در 
میافا رقین‌متو لدشد» درسال ۱۳۱۹ به‌دمش قآمده اماسرانجام‌درقاهره 





مستقرشد ودر انحا به‌سال ۱۳۹۹ در گذشت.دیوان اوحاوی‌تعدادی 
مدیحه است‌که هجده تایش باعشق كلاسيك یا ذکر بار و دیار 
آغاز می‌گردد . ابن‌نباته شعر موشح می‌سرود بعنی نوعی مسجع 
جدید که گفته می‌شود توسط ابن‌عربی به مشرق آورده شد . 
موضوع دیگری‌که بايد در نظر داشت این‌استکه‌او زجلا نیسز 
م ی گفت » نمونه‌ای از آن را می‌توان در دیوانش دافت . 

ظاهرآ ادبای این عهد این موضوع را که متفکران ميل 


۰۶  . نوعی شعر افدلسی و شبیه به تی‌انه‌هایی که در رقص به‌کار می‌رود‎ ١ 
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دارند همواره به مطالعات دیتی » پردازند احساس می‌کردند ؛ 
بطو ری که « باقوت > لازم دید که در مقدمة اثر خود بهنام ارشاد 
الارب معجم‌الادباء 6 جنین اعتداری برای نوشتن مطالب غبر 
دی ماورد : 


من از منتقدین تفرت‌انگیزی که اشخاص را ناسزا 
گفته و کم‌قدرشان می‌شمرند نيكآگاهم » افرادی که جهالت 
مغزشان را سموم کرده و نهادشان در برایر موهبات 
سخاوتمندانة طیعت سر به شورش برداشته است واعلام 
می‌دارندکه خویش را وقف موضوعات دینی کردن حائز 
اهمیت بیشتر ودراین دنیا و آن دنیا مفیدتر است . آیا آنان 
می‌دانند که انسانها در قالبهای گوناگون و با استعدادهای 
مختلف آفریده شده‌اند ؟ خداوندیرای هردانش افرادی را 
گمارده تا آن را به‌حدکمال پرسانند و بدان نظم و ترتنب 
دهند » و هرانسان به سوی همان جبزی راهنمابی می‌شود 
که برایش خلق شده است . من انکار نمی‌کنم که وفاداريم 
نسیت‌به‌مسجد وجانماز» باراه نجات درآخرت‌انطباق بهتری 
دارد » لکن من به‌تعقیب بهترین راه موفق نشده‌ام و قطیاً 
برای فضلت انسان کافی اس ت که هی چگو نه فعل سزاوار 
سرزنش مرتکب نشود ودر راه فریبکاری قدم ننهد . 


ابن‌عربی صوفی بز رگ اواخر قرن دوازهم و اوادل قرن 
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سيزدهم» قرب بیست‌سا لآ خرعمرش‌را در دمشق گذرانید ودرآنجا 
برخی‌از گرانبها ترین آثارخودرا به‌وجود آورد. اوبه‌سال ٧٣٣٣‏ در 
مرسیه (اندلس ) تولد یافت ؛ تحصیلات اولية خودرا در حدیث و 
فقه در لیسبون » سویل و سبته! به پایان رسانید و سفرهای زیادی 
به‌شمال افریقاکرد . در تونس ورود خودرا به‌تصوف آغازکرد ؛ 
هرچند که باید بیشتر باآن آشنایی پیدا کرده باشد . ظاهر؟ این 
رویة جدید سرانجام وادارش ساخت به سمت مشرق برود» چه‌عصر 
«المحدث» زیاد مشوق عقابدی که ابن‌عربی ابراز می‌کرد » نبود . 
به‌علاوه » به‌عنوان يك مسلمان متدین » مسلماً مایل به انجام‌زیارت 
بود . به‌اين ترتیب ابن عربی در سی‌وهشت سالگی سفرش را به 
مشرق شرعکرد . اقامتش در مصر خیلی راحت نبود و زندگیش 
جندبار مورد تهدید قرا رگرفت » ولی مکه بسیار مورد طبعش و قع 
شد ‏ هم از ساکنین وهم از زاثران آن لذت می‌برد. درمدت هشت 
سالی که در آنحا گذرانید مشغول نوشتن و تدرس بود » ولی 
به‌طور جدیتر » به توسعة روش تحقیقات نظری خود مشغول بود . 
بعداً از بغداد دیدن کرد و از آنجا خوشش آمد ولی ماندگار نشد 
او احتمالا بعداد را آبستن حوادث افته بود . پس از جند دیدار 
کوتاه از آسیای صفیر بالاخره در دمشق استقرار یافت و در آنجا 
در سال + ۱۳ م ۰ در گذشت . 

برای ابن‌عربی و همچنین برای ما جای خوشوقتی است که 
در دمشق از او پذیرابی خوبی به عمل آمد . وسایل زندگی مهیا 


Ceuta ¦ 
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شد و به خوبی مورد حمایت قرا رگرفت . ابن‌الزکی که شخصیتش 
کمتر از قاضی‌القضاة‌نبود » حامی او بود و به‌خاطر تقدیر از صوفی 
بزر گ شخصاً به‌او خدمت می‌کرد . محیط آزادتر دمشق » در 
مقایسة با قاهره و غرب اسلامی » برای او هم مقبول بود وهم به 
سوی خلق آثار ادبی جدید رهنمونش بود » به طوری که درابن 
شهر فتوحات و فصوص خود را به اتمام رسانید . 

این عربی آثار زیادی از خود مجاگذاشت ۽ مش از 
دویست اثر از حهارصد تا هفتصداثر منسوب به‌او باقی مانده‌است. 
درست است که غالب آنها مقالات کوتاهی است ولی رسالات پر 
ححمی‌جون «الفتوحات‌المکبه» تك‌دابرةالمعارف واقعی صوفی» 
وفصوص الحکیم» اساس شهرت اوبه حساب‌میآیند . این‌عربی‌فقط 
توبسنده نبود بلکه شعر نیز می‌سرود و تفح‌الطیب او براین‌گواه 
است . 

دستگاه فلسفی این صوفی بزرگه چه بود ؟ این عربی 
«جملة دانش اسلامی را فراگرفت و نه تنها با نوشته‌ها و تعالیم 
المیون » فقها و فلاسفة پابندسنت وصوفیان ازپیشترین ایام تازمان 
خودآشناب ی کامل‌داشت» بلکه‌با نهضتهای رفض وارندادجون‌معتزله» 
قرمطی و اسماعبلیه نیز آشنا بود . دستگاه وسیع و پردامنة او 
تحقیقات نظری و اصطلاحات تمام منابع گوناگون و وسیعش‌را در 
برمی‌گیرد » به طوری که مسئلة غامض مراجعه » با مشکل پابدار 
دیگر - مجموعة متناقض لغات فنی - پیچیده‌تر می‌گردد » . 

بدیهی است‌که در چند بند ؛ حتی با اشاره کردن به‌بیش 
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از یك قسمت جزئی » درك تعالیم گوناگون این‌عربی اممکن است. 
باوجود ابن » بادداشتهای زیر نشان‌دهندة رابطةٌ وی با بعضی 
از پیشینیان و تفودش بر جانشینان است : 


ای مو 


۱ . خداوند » هستی مطلق ویگانه منبع تمام وجود 
است؛ تنها دراوستکه هستی و وجود » واحد و جدائی 
نابذبر ند . 

۰ کائنات دارای هستی نسبی‌استکه با بالقوه‌است 
وی بالفعل » کاثنات هم همیشه موجود است‌وهم عدمی‌است 
گذرا » که خارج از خداوند قرار دارد . 

۳ . خداوند هم نسبت به‌کاثنات متعالی است وهم 
,درونی و ذاتی آن . « تعالی » و «ذاتیت» دو جنبة اساسی 
حقرقت است - حقبقت بدان گونه که بشر می‌شناسد . حق؛ 
که متعالی است » همان خلق ( آفرینش ) است که درونی و 
ذاتی است . گرچه (منطقا) خالق متمایز از موق است . 

٤‏ . هستی ماسوی‌اله » تنها به‌ارادة اوست و مطایق 
قوانین مناسب اشیاء موجود » عمل می‌کند ؛ عوامل او ٤‏ 
اسامی ملکوتی مفاهیم جهان شمول هستند . 

۵ . اشاء جهان ظاهر قبل از موحودت بافتن »در 
علم خداو ند به‌صورت «اعیان‌ثایته» درحال‌کمون بودند » و 
بدین نحو با ذات و علم المی یکی بودند؛ این «اعیان ثابته» 
واسطة فیمایین احد » به‌مثابة حقیقت مطلق؛ و جهان ظاهر ند. 


««ِ ِ ر ن ا س س صت ا سے ممما ي 
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٩‏ . چیزی چون وحدت پافتن با خداوند به مفهوم 
یکی‌شدن با خداوند وجود ندارد» بلکه‌تشخیص این حقیقت 
مطرح است که صوفی با خداوند یکی هست . 

۷ مبداً خلاق و حیاتبخش و عقلانی‌کائنات » یا 
عقل‌اول > « حقیقت محمدی(ص)) اس ت كه «حقیق‌الحقایق» 
نیز نامیده می‌شود؛ کاملترین مظهر این مبداً «انسان کامل» 
است . 

۸ . هر پیامبری کلمه‌ای است از خداوند ي کلمه » 
محمد(ص) است» بالا تردن پیامیران . همة این کلمات خدابی 
( پیامبران ) در حقيقت محمدی جمعند . 

4 . انسان کامل صورت صغیر حقیقت است ؛ انسان 
کامل عالم صفیر است‌که هة صفات کامل عالم کبیر دراو 
منمکس است . همان گونه که حقیقت محمد(ص) مبداً خلاق 
کاثنات بود ء انسان کامل هم غایت‌آن بود » بهاین اعتبار که 
ظهور » خواست خداوند برای شناخته شدن است ؛ چه تنها 
انسان کامل است که خداوند را می‌شناسد» ومحب ومحبوب 
خداوند است . جهان فقط برای انسان آفریده شد . 


سبك این عربی دارای پیجیدگی» ابهام » واغتشاش زیادی 
است ؛ و خوانندگان آثارش را بیحوصله و گیج می‌کند . ۲یا این 
تتیجة طبیعی میدان وسیم اندیشه و تجریة روحیو تفکرات‌اوست» 
يا عمدآو به منظور پنهان‌داشتن‌عقایدی که معاصران او نمی‌توانستند 
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پپذیرند ٤‏ واو احساس می‌کردکه آن عقاید بابد به‌رشتة تحصریر 
کشیده شو ند ء به چنین‌سبکی متوسل شده‌است؟ با چنین‌هشداری 
در خصوص سبکش در زبان عربی -یعنی زبان اصلیی که وی بهآن 
زبان می‌نوشت - به خود جرآت می‌دهم که چند قطعة ترجمه شده 
از "ثار اورا از نظر خواننده بگذرانم . این عربی در فصوص - 
الحکم می‌گوید : «خداوند هرگز به‌طورغیرمادی دیده نمی‌شود 
و تجلی او در زن از همه کاملتر است . » در پرتو گفتة فوق ؛ 
ایبات زیر از « ترجمان الاشواق » قابل فهم است : 


دل من در گرو اوست 

اگر چه رخ دوست را تتوانم دید . 
اگر نظرم بر چهرة او می‌افتاد 

اپروان سیاهش مرا می کشت . 

از آنگاه که نگاهم به او افتاد 

دند آن نگاه گشتم » 

شب را در افسون عشق او به سرآوردم ؛ 
تا دامن فلق روشن گشت » در بیخودی بودم . 
دریغا ! که عزم استوار مرا 

اگر مرادی حاصل می گشت ؛ 

زیایی آن افسونگر پرآزرم 

مرا این‌سان آواره نمی‌ساخت . 
ب‌زییایی چون آهویی رمیده 
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ک هگورخران مرغزار بدو به حسرت می‌نگرند » 
نگاه پرآزرم وروبی که از من برگردانده نود 
روح آدمیان را به زتجیر اسارت می‌افکند . 
تفس او آنجنان خوش است 
که بوی مشك مرا ماند . 
مانند خورشید نیمروز نورافشان » 
و جون ماهتاب روشنی بخش است . 
اگر بر من ظاهر گردد 
شکوه صبح رخشان را به چشمم می‌آورد . 
اگر پرده از گیسوی به یکسو زند 
ماه به زیر آن گیسوان بنهان خواهد گشت . 
دل مرا از آن خودگیر 
ای ماه رخشان ء در میان سیه‌ترین غب » 
اما چمان مرا بازگذار تا بتو بنگرم 
زرا همة شادی زندگانی من در دیدگاه‌من‌است . 


صوفی بز رگ » غالب نوشته‌های خودرا تضیر می‌کرد . 
آنجه نیز در زیر میآید از ترجمان الاشواق است و گفتاریاست 
او با خلاصه‌ای از تفسیر : 


در روز جدایی » برشترهای بز رگ و قرمز مايل به 
سفيد جهاز تنهادند» تا وقتی که طاووس‌هایبیرا درآ نها سوار 
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کردند . 

طاووسهایی با نگاههای سحرانگیز و استیلای 
مطلق ‏ پنداشتی که هربك بلقیسی بود برتخت مرواریدش. 

هنگامی که او در قصر بلورینش می‌خرامد ؛ آفتابی 
می‌بینی که در دامان ادرس افتاده‌است . 

e (‏ 
عیسی (ع) زندگی بخش است 





شترهای بزرگه » اعمال باطنی و ظاهری هستند ؛ 
چون آنها کلامخوب‌را به‌سوی‌اوه به‌عرش می‌برند» همچنان 
که خود گفته است : « وعمل صالح را اوبالا می‌برد .» [قرآن 
سورة ۳۵ » آية ۲ ] . « طاووسهای» سوار براشتران » 
عزیزان او هستند : او به خاطر زیباییشان آنها رابه به‌طاووس 
تشبیه می‌کند . طاووسها روح آن اعمال هستند » چه هیچ 
عملی مقبول » با خیر با زیبا نیست مگر آنکه روحی درنیت 
با خواست عامل آن نهاده شده باشد . 

« با نگاههای سحرانگیز واستیلای مطلق » : او به 
خرد آلهی اشاره می‌کند که در ساعات انزوا در انسان جمسع 
می‌شود و با حنان حدتی به او حمله می‌کند که وی قادر 
به مشاهدة شخصیت خویش نیست . 

« بك بلقیس بر تخت مروارددش » : او به آنجه که 
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برجبر یلو پیامبر درشب معراج که بر روی بسترمرواربدوسنگ 
یمانی عروج می‌کردند » در بهشت ملکوت ظاهر شد » اشاره 
می‌کند . نویسنده حکمت الهی را بلقیس می‌نامد ؛ از آن 
روی‌که زادة علم و عمل است و علم لطیف است و عمل 
کثیف . درست به‌همان گونه که بلقیس‌هم روح بود وهمزن» 
زیرا پدرش از جن ومادرش از انس بودند . 

ذکر ادرس اشاره‌ای است برمقام وألا ورفیع او . 
« در دامان ادرس افتاده است» » بعنی در اختبارش قرار 
دارد » و منظور این است که هرچه می‌خواست می‌توانست 
باآن حکمت انجام دهد . همان‌طورکه پیامیر گفت : 
« حکمت را به آنان که شایستة آن نستند نیاموزند » مىادا 
مرتکب گناهی گردند . » برخلاف آن کس که سخن 
می‌گوبد چون مغلوب احساس (حال ) خود است و لدا زیر 
نفوذ «واردات نی » قرار دارد . در این شعره گونده 
بارایی خودرا در دست یافتن بريك میراث پیامبری به‌کار 
می‌برد » زرا پیامبران بر « واردات و احوال » روحی خود 
تسلط دارند در حالی‌که بسیاری از اولیا زیر نفوذ «واردات 
و احوال» قرار می‌گیرند . 

« ا نگاهشآدم‌می کشد»: اشاره‌به«فنا درمشاهده» 
است . « کلامش زندگی بخش است » : اشاره به تکامل 
قالب گیری انسان است به هنگامی که روح دراو دمیده شد. 


سس سا تسس وس ی یس رس ود سا سس سس ۳ سس ۳ سس ی سا ی یس ری سا سح ی ا رو سس و ا سم سر س 
کے 


چند بیت شعر زیر احساسات و طرز نگرش ابن عربی را 
در مورد عشق به مفهوم بسیار مجرد و وسیم خود نشان می‌دهند : 


درون قلبم همه‌چیز می‌تواند مکانی اید » 
جمنزار غزالان » دبر راهبان 

بتخانه و کمبه » توراة و قرآن 

خدا که تمام مسلمین رخ به سویش می‌نهند » 
خدا که بر پیامبر واقعیش تجلی کرد 

عشق ابمانی است‌که من دارم » و به هرسو 
که کاروانش روکند ه امان من آ نحاست ۲ 


نمونة زیر دربارة وحی ومکاشفات شخصی ابن عربی‌است 
که در فتوحات المکیه آمده است : 


حجابهای تاریکی و روشنابی که خدارا از جهان 
مستور می‌دارند ؛ تنها ممکنات است » زیرا ممکنات است 
که در مبانه قرار دارد و فقط به خود می‌نگرد و به آنجه 
درون ححاب است نگاه نمی‌کند . هرگاه حجاب از مبان 
برخیزد » امکان حتمی و مسلم نمایان می‌گردد » زیرا حجاب 
بالا رفته است » ولی ححابها این پنهانداری را ادامه می‌دهند 
و باید چنین باشد . این جهان را با توجه به ازمیانه برخاستن 
حجاب در نظر آورید » چون او از سوزانیدن مخلوقی که 
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آن را درك‌کند » به وسیلة تجلی عظمتش » سخن گفت و 
او گاهی در مورد خودش گویدکه مخلوق می‌تواند اورا 
سند و نسوزد و اعلام می‌دارد که ححاب به وقت مشاهده 
از مبانه برخیزد و خود مشاهده » نوعی ححاب است 
« چشم مخلوقش اورا نمی‌بیند » » واگر انسان‌ها 
مفهوم دین‌را درك می‌کردندبه شناخت خوش نال میآمدند 
واگر این شناخت روی می‌داد به شناخت خدا نیز دسترسی 
داشتند » واگر واقعاً خدا را می‌شناختند تنها به اوسنده 
کرده و تنها به او می‌اندشیدند » نه به سلطنت آسمانها و 
کر در وا ف رکرو را فلس دود 
پی می‌بردند که خدا خودش جوهر ساطنت آسمانها و 
زمین است 
۳ به خاطر روشنابی معنوی نبود » هیچ چیز به 
وسیلة ذهن با حواس با تخیل قابل درك نود . ونامی که به 
این روشنایی داده شود » با توانییها متفاوت است که ماهم 
به نامهای گو نا گون می‌نامیم . ۰ لته ردم یوی این ۳۱ 
به دهن داده می‌شود و درمیان عرفا به مشاهده . وقتی نجه 
را که قابل شنیدن است ادراك می‌نمایید » روشنایی ادراك 
کننده را شنیدن می‌نامید و هرگاه آنچه را قابل رژت‌است 
ادراك می‌کنید » روشنایی را بصر می‌نامید . روشنابی برای 
درك آنجه که ظاهراست نستی در بردارد. هرکس که ادراك 
می‌کند باید نسبتی با روشنایی‌که توسط آن قادر به ادر ال 


۲ دمشق در عصر مماليك 
است داشته باشد » و هرجیزکه ادراك می‌شود نسبتی باخدا 
داردکه روشنابی کل است 4 نی تمامی ادراكکنندگان و 
ادراك شو ند گان . 


ابن عربی کتابی به نام «کتاب‌الاجوبه » » (کتاب پاسخه)» 
نوشت ودر آن کوشید تا نظریات خود را دربارة سئوالاتی‌که برایش 
مطرح بود » بیان‌کند . در اشحا قسمتی ازاین کتاب ازنظر خواننده 
می‌گذرد 1 


او هست وبرای او قبل یا بعد » بالا و پایین » دور 
و نزدیك » اتحاد و تفکيك » چگونه و کحا و مکان وجود 
ندارد . اواکنون همان‌طور که بودهستاواحد است يدون 
وحدتی که در دیگرحیزها ملحوظ می‌گردد ومحرداست‌بدون 
تجرددیگرچیزها. اووجودمحض نخستین و وجود مح ضآخرین 
است ووجودمحض خار جو وجو دفحض داخل .لذا هیچ‌نخستین 
1 آخردن وخارج با داخلی جزاو» دون اوشدن آنها و آنها 
شدن او » وجود ندارد . نه‌جبزی در او ونه او در جبزی 
است » چه به‌صورت خروج و چه به صورت دخول . بدین 
شکل لازم است اورا بشناسید » نه با علم » نه با عقل » نه با 
فهم » نه با تخیل » نه با حس » نه با چشم ظاهر و نه با چشم 
داطن و نه با مشاهده . خودش خودش را می‌ند و خودش 
خودش را می‌شناسد . ححاب او » بعتی » وجود عارضی و 





حیات فکری و معنوی ۱ 
بدیده‌ای» فقط اختفای وجودش دروحدتش ددون‌هیچگو نه 
نشانه‌ای است . جز او وجز برای او وجودی نیست . کسی 
که می‌اندیشید غیر از خدا باشد غبر از خدا نیست ولی شما 
اورا نمی‌شناسید و نمی‌فهمید که درحال مشاهده‌اش هستید . 
اوهم نظام دهنده وهم نظام یافته » هم خالق و هم مخلوق 
است . او اکنون همان که بود هست؛ باهمان اقتدار و برتری 
و همان نیروی خلاقه ء و نیازی به مخلوق وتابع ندارد . آن 
زمان که موجودات را موحودت خشید تمامی صفات را 
دارا بود واکنون نیز همان گونه هست‌که درآن زمان‌بود.در 
برابر وحدت او حادث و قدیم یکی است : آنچه حادث است 
تنيجة تجلی خودش و آنچه که قدیم است نتيحة ماندن در 
درون خودش است . ۱ 
جز وجود او وجودی نیست . پیامبر بدین نکتسه 
اشاره کرده و گفته است.: « به جهان دشنام مده چه خدا 
جهان است .» اشارة او به‌این حقیقت است‌که وجود عالم 
وجود خدابی است دون شریك و يدون همتا و برابر . نقل 
استکه پیامبر اعلام داشت که خدا به موسی گفته است : 
« ای بندة من » من بیمار بودم و تو به دیدن من نیأمدی » 
من كمك طلبیدم و تو آذرا به‌من ندادی . » وازاین قبیل 
گفتار . این بدان معنی است که وحود فقبر وجود اوست و 
وجود بیمار وجود اوست . باری اکنون که این مورداعتراف 
قرا رگرفت » تصدیق‌شدکه ابن وجود» وجود اوست ووجود 
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انسان بیمار وجود اوست و وجود تمام مخلوقات چه ذات 
و چه عرض در وجود اوست » و وقتی راز یك ذره از ذرات 
روشنگردد » راز تمام مخلوقات چه درونی و چه بیرونی 
روشن است و شما در این دیا و دنیای بعد چیزی جز خدا 
نمی‌بینید » چون وجود این دو جهان و نامشان و آنجه را 
مردم نام نهند » همه و همه قطعاً اویند . 

زمانی‌ که راز - تشخیص اینکه صوفی با ایزد یکی 
است ‏ بر شما کشف گردید » خواهید فهمید که جز خدا 
نیستید وبدون «جه‌وقت» وبدون زمان مداومت داشته‌اید. 
سېس خواهید دید که تمام اعمالتان اعمال او » و تمام‌صفا تتان 
صفات او » و جوهرتان جوهر اوست » هرچند که بدان‌وسبله 
شما او ويا او شما » چه دربالاترین وچه در کمترین درجات» 
نمی‌شوید و نمی‌شود . «هرجیز جز دات او مبرنده‌است .» 
یعنی هیچ چیز ذات او نیست « و به هرسو که بچرخید ؛ 
خدا در آنجاست . » 

درست به‌همان نحو که کسی‌از مر کے جسمانی‌می‌میرد» 
با تمام صفاتش‌را چه سزاوار تمجید وچه سزاوار محکومیت 
از دست می‌دهد » همان‌طورهم در مرگ روحی تمام صفات» 
چه سزاوار تمجید و چه سزاوار محکومیت» به‌پایان می‌رسد 
ودر تمام مراحل انسان » آنچه ایزدی است جانشین آنچه که 
فانی است می گردد . بدین منوال به جای جوهر وی » جوهر 
خدا می‌تشیند و به جای کیفیات اوصفات خدا قرار می‌گیرد. 
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آن‌ک س که خودرا می‌شناسد » تمام وجودش را وجود الهی 
می‌بیند ولی پی به تغبیراتی که در خصلت با کیفیاتش روی 
داده نمی‌برد . چون زمانی که خود را شناختید «منیت» شا 
نا ید ید می‌گردد و خواهید دانست که شما و خدا بکی‌هستید. 


تفوذ ابن عربی را در اتديشة بعدی اسلامی می‌توان در 
چند مسیر و تمایل جستجو کرد . صوفیان » حتی آنان‌که تعالیم 
وحدت وجودی وی را نمی‌پذیرفتند با تظاهر به قبول نکردن آن 
می‌کردند » گرفتار افسون او شده و به حد فراوان به سویآیین 
واصول عشق او کشیده شدند . حتی قاهره که قبلا » هنگام اقامتش 
در آنجا اراحتیها کشیده بود » چیزهای زیادی در او یافت ودر 
سالهایی که قرنی می گذشت و قرنی دیگر آغاز می‌شد » بسیاری 
از صوفیان پرحرارت آنجا هواخواهان استوار نظرباتش بودند . 
جنب و جوشی را که وی در مبان علما ؛ که از او انتقاد می‌کردند» 
برانگیخت نیز به همان اندازه حالب است 4 زبرا انتقاد از وی 
وظیفه‌ای آسان نود . وسندگان و مصنفان بعدی اسلام در 
ارزشیابی او » باهم تفاوت نظر زیاد داشتند » و دلیل عمدة ابن امر 
در تنوع و عمق تجارب و تفکرات روحانی و ذهنی او نهفته‌است. 

ابن‌عربی همچنین بر تصوف مسیحی قرون وسطی تآثیر 
گذاشت و تعالیمش » بخصوص اصول عشق او » به آسانی توانست 
در قالب تجربة مسیحی جایگیر شود . 

دمشقیان خاطرة زنده‌ای‌از « شیخ‌بز رگد» حفظ نموده‌اند 
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و مزارش در صالحیه صدها تماشاگر در هفته به خود می‌پذیرد . 
96 عل 
علما به‌موجب‌سنت اسلافی؛ حافظین‌قانون بودند ودر خلال 
دورة مورد نظر ما نفوذ بسیار زدادی داشتند . مناصب دینی همگی 
در دست آنان‌بود و بدین جهت قضات» محتسیهاه مفتبها»ه مدرسین» 
پیشنمازها » خطیبان و قاربان از بین علما بر گزیده می‌شدند. آنان 
در چنین سمتهایی بر تعلیم وتربیت نظارت‌داشتند و مراقب اجرای 
عدالت و تعبیر قانون اسلامی بودند . همچنین » بسیاری از دفاتر 
دیوانی ) اداری) دزدست آنان‌بود. کاتبان دیوان‌انشاء (دفترخانه) 
و اظرین تاسیسات مختلف » چون بیمارستانها و قشون نیز علما 
بودند . ادییات رسمی آن دوره مسلماً آثاری از کار آنها را در 
بر دارد . 
بسیاری از علما » حتی بدون داشتن سمتی بخصوص» اگر 
دارای شخصیتی قوی بودند می‌توانستند نظر خودرا بر فرمان- 
روایان تحمیل کنند ؛ زیرا از پشتیبانی مردم برخوردار بودند و 
مردم‌به آنها به خاطر دانش» صداقت وجدیتشان احترام‌می گذاشتند. 
چند مثال برای روشن کردن این امر کافی است . العادل(ابوبی) 
دستور ضرب مسکوکات جدیدی به ام قراطی داد . بونینی با 
سخنان درشت این‌عمل‌را موردانتقادقرار داد والعادل‌را متهم کد 
که قصد دارد معاملات تجاری را به تباهی بکشاند . العادل با 
شنیدن این سخنان دستور ضرب قراطیها را لغو کرد . سط 
این‌الجوزی به عنوان مشاور غیر رسمی المعظم عمل می‌کرد . 


حیات فکری و معنوی ۱3۷ 
انظاهر یرس در سال ۱۳۹-۷ ۱ شورای‌مخصوصی‌از علما دردمشق 
تشکیل داد تا از آنان فتوای ضبط زمینهای غوطه را بگیرد » ولی 
با مخالفت شهرزوری روبه روگردید » که با صدور چنین فتوابی 
به دلیل آنکه سلطان حق قانونی به‌این زمینها ندارد» مخالفت‌کرد. 
سلطان تسلیم تصمیم آنان شد . ابن عبدالسلام معاصر الظاهر » 
الغای فروش شراب را تحمیل کرد و قبل از سلطان موافقت خلیفه 
را جلب کرد واصرار ورزید که | و( ابن عبدالسلام ) بايد به امیران 
مملو له بفروشد - واین کار را هم کرد . او در آمد این‌کار را به 
خیرات داد . در سال ۱۲۸۱ م . شراب وزنان روسبی را از روی 
سخاوتمندی والتفات در شهر توزیع کردند ولی این عمل به علت 
ضدیت علما ودینداران ملغی‌گردید . 

ابن تیمیه مثال خوبی است از تفوذ يكعالم قدرتمند در 
امور دولت و اجتماع . مثالی چند که از زندگیش گرفته شده » 
این امر را آشکار می‌سازد. در سال ۱۳۹۸ .که متوجه خطرمغول 
گشت با مردم دربارة جهاد سخن راند و درخواست او مؤثرتر 
از فرامین سلطان پود . وقتی مغولان غازان » دمشق را به اشغال 
درآوردند » این‌تیمیه به ارغواش » ناب قلعه گفت‌که قلعه را 
تسلیم نکند EL‏ کی رد ی رت 
رفت و امبدوار بود که غازان را شخصا ملاقات کند واز او به 
نوعی » برای مردم شهر امان بطلبد ولی به دیدار او موفق نشد . 
پس از عقب کشیدن قشون غازان ازدمشق » ابن‌تیمیه ودوستانش 
به شرایفروشیها رفتند و ظروف شراب‌را شکستند ومحتویات آنها 
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را بیرون ریختند و شرابفروشان را تنبیه کردند . ابن تیمیه در 
اوایل قرن چهاردهم به‌همراه دولشکرکشی به‌کسروان رفت . قبل‌از 
جنگ شقحب ( ۱۳۰۲ م . ) » قشون را همراهی کرد » و بامردان 
سیاهی دربارة وحدت و پیروزی سخن گفت : و مراقت‌کرد تا 
امیران و سابر افراد س وگند وفاداری بادکردند » و زحمت توجیه 
حقانیت جنگ با مغولان را بر خودهموار کرد» هرچند که مغولان 
نیز مانند اهالی سورهه مسلمان بودند . 

این چند مثال را از آن جهت آوردم که نقش علما را در 
زندگی عمومی تصویر نمایم . هرگاه بدین نقش » فعالیتهای معنوی 
و ذهنی را نیز بیفزاييم بدون شگفتی متوجه خواهيم شد که در 
راهنمابی مردم و رهبری‌امور گوناگون» آنانحق زیادی‌داشتند. 

در واقع دمشق در عصر مماليث پراز علما شده دود . آنها 
از جزیره » بعداد و فلسطین مهاجرت کرده بودند ودر دمشق 
تشویق » امنیت و فرصت توسعة موضوعات مورد علاقة خود را 
به دست می‌آو ردند . 

در قرن چهاردهم » در دمشق » تمادل شدیدی به احادث 
وجود داشت. عدءٌزادی ازمحدثین خودرا موظف کرده بودند که 
احادث محمد (ص) را معلوم کرده و آنهارا از نظر موضوعی ؛ 
طبقه‌نندی نمایند » بخصوص که تاآن زمان صدها گفته وقول عمدآیا 
تصادفاً به صورت غلط به پیعمیر نسبت داده شده بود . علم حدیث 
در دمشق به دست‌گروهی از برجسته‌ترین افرادی که اسلام به خود 
شناخته » تحدید حیات بافت » افرادی چون موفق » نووی ٤‏ 


حیات فکری و معنوی ۳ ۱1۹ 
ذهبی : سیکی : این‌التقی و سایرین . 

علم حدیث‌هیچ گاه از ی شمب‌علوم شرعی جدا نبود؛ 
به‌طوری که اگر دیده می‌شديك شخص واحد درحدیث و فقه مقام 
برجسته‌ای یافته‌است جای‌شگفتی نبود. به‌هرحال بايد يك‌نکته 
را دراین زمینه به خاطر داشت » و آن اینکه علم حدیث هميشه در 
فرق و مدارس حقوقن یکسا نود در خالی که فقه بر خننب قرقه 
تفاوت می‌کرد . بدین علت است که مدارس حدیت در دمشق › با 
جای دیگر » برای همه مشترك بود ؛ ولی در مورد مدارس فقه 
شافعی » حنفی » مالکی و حنسلی چنین نبود . 

حنبلیها در خلال قرون سیزدهم » چهاردهم و پانزدهم 
به‌طور نمایانی نیرومند و پرتفوذ بودند . مهاجرتهاییکه قبلا به آن 
اشاره شد اسباب این نفوذ را فراهم آورد : پیروان ابن قدامة 
فلسطینی موطن خودرا در.نزدیکی ابلس ترك گفته ودر دمشق 
استقرار بافتند » و خانوادة‌تیمیه از حران ( درشمال شرقی سوربه ) 
به‌شهر دمشق‌نقل‌مکان نمود.درمبانآ نان که بنوقدامه نامىده‌شدند» 
فضلای زادی پرورش افتند که کمك عمدۀ آنان به رشتة خود ؛ 
تهیة آثار حقوقی دایرةالمعارفی و گردآوری فقه بود . خانواده 
تیمیه » ابن تیمیه را به دمشق داد ( وفات به سال ۱۳۲۸ م . ) » 
که محتملا بزرگترین دانشمند فقهی زمان خود بود . او ء اگر 
بتوان چنین گفت » بعداز چهار امام تسئن مقام دوم را حائز است . 
سرنوشت او این بودکه به احیای انديثة قانونی بپردازد » و 
بسیاری از نظریات پیشین اسلامی را از نو طبقه‌بندی کند ومنطق 
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جدید را در مورد مسائلی که برای فقهای قبلی مجهول بود به‌کار 
بندد . زياد صحیح نخواهد بودکه از ابن‌تیمیه وپیرواش به‌عنوان 
اصلاحگر! به مفهوم دقیق کلمه » نام برده شود » لکن تأثیر آنان 
و بخصوص تآثیر شخص ابن تیمیه در احیاگران اسلام تا زمان‌حال 
شایان توجه است . 

به نظر می‌رسد که تاریخ » برای عدة‌زدادی » يك مشغلة 
جالب‌توجه بوده‌است» و کسان یکه به‌تاریخ پرداخته‌اند بررسیهای 
دست‌اولی از خود به‌بادگار گذاشته‌اند . بەطورکلی می‌توان گفت 
که وقایع نگاران قبلی اسلام » مورخین« بسته » به‌شمار می‌رفتند 
و تنها اسلام و پیشرفت آن در نظرشان با ارزش بود . آنها کمتر 
نگران ملل غیر مسلمان پیشین و حتی معاصر بودند. از طرف‌دیگر» 
مورخین عهد مماليك « باز » بوده و در خصوص اسلام ومردمان 
کشورهای مسلمان مطلب می‌نوشتند روی هم رفته با مردمان 
شرق و غرب در آن زمان تماس بیشتر » روابط عمیقتر و معاملات 
وسیعتری داشتند: آنهاپس از اینکه گروه بسیار بزرگی ازجغرافی- 
دانان و ساحان » جهان را بررسی کرده و در موردش مطلبها 
نگاشته » آمده بودند و لذا نمی‌توانستند» حتی به‌رغم‌میل خویش» 
سار ملل را نادیده بگیرند . به علاوه » بعضی از آنان » تاریخ 
بزرگترین مخاصمة اسلام با مسیحیت را که همان جنگهای صلیبی 
(- اکثر علمای اسلامی نیز. ابن تیمیه دا اصلاحگر نمی‌دانند. چون او وبرخی 
دیگر از پیروان متاخرش , مانند محمد رشید دضا » در تاریخ افکار و تحولات 


اسلامی » به‌هیچوجه مصلح شناخته نشده‌اند . آراء اینان بیشتر از نوع آراء شاذه 
است که مورد مخالفت همه فرق و ملل اسلامی واقم گشته است . - م . 





حیات فکری و معنوی ۱۷۹ 





بخ سسسسست موس سە مس 


باشد ء به رشتة تحریر درآوردند . اينکه در نگارش این وقایع 
حه دید گاهی را انتخاب کردند » اهمیتی ندارد ۽ آنچه مهم است 
نوشتنشان در مورداین موضوع‌است . این مورخین به‌خاطر شرایط 
خاص تار یخی افقهای دید گسترده‌تری داشتند ۰ من عقیده دارم 
که ما وظیفة تاریخ‌نگاری به زبان عربی را مدیون همان مورخین 
قرن چهاردهم هستیم ؛ آنان پیشقدمان این‌خلدون بودند . دمشق 
و مورخینش در همة این موارد » تقش بزرگی افا نمودند . 

قرون مورد توجه ما » همجنین دورة آثار دابرةالمعارفی 
در شعب مختلف دانش به شمار می‌رفت . ابن شمول به گواهی 
« المعنی» اثر موفق در مورد علم فقه ؛ و با توجه به آثار ابن‌اثیره 
ابن کثیر » ابن‌الفوطی و ذهبی در مورد تاریخ ؛ و با در نظ رگرفتن 
اثری مانند مسالك‌الابصارعمری درزمینفخود آثار دابرةالمعارفی؛ 
ثابت می‌شود . اثر آخر که عدا دوباره بدان اشاره خواهد شد » 
ملخصی است در بیست ويك مجلد در خصوص جنرافی » تاریخ » 
سیاست و ادیبات عصر . این اثر در زمان خود کتاب رسمی و مفصلی 
برای افراد دوایر دولتی بود . 

برای درك وسیعتر جنبه‌های گوناگون حیات معنوی و 
ذهنی دمشق در دور مورد بحث گذرانیدن طرحهای بو گرافيك 
کوتاه چند نفر از فقها و علما از نظر خواننده » مفید به نظر 
می‌رسد ؛ چرا که این » آشنایی بهتری را با تمام محیط امکان - 
پذیر می‌سازد . من کوشیده‌ام تا چند تفر را انتخاب کنم که 
زندگی و کارهایشان ابن منظور را برآورده خواهد کرد . 


س 


۱۷ دمشق در عصر مماليك 

موفق ده ساله بود که خانواده‌اش از طافة نوقدامه » 
از فلسطین مهاجرت کرد ودر دمشق استقرار بافت. کودك درمقایل 
دانش پدر و سایر علمای برجستة دمشق‌قرار گرفت. بعد تحصیلش 
را در بغداد »که چند بار از آن دیدن به عمل آورد » و موصل و 
مکه » تعقیب نمود . تقریباً سی‌ساله بود که عاقبت‌الامر در دمشق 
مستقر شد و تا وقت م رگش در سال ۱۲۲۳ م . به تدریس و نگارش 
پرداخت . شاگردان سباريی در کلاسهای او حاضر می‌شدند که 
برخی از آنان در مراتب پیشرفته‌ای از علم قرار داشتند . او در 
اصل يك فقیه و بك حنبلی بود و كمك شخص او به بررسیهای 
قضایی و شرعی اسلام در یك اثر دابرةالمعارفی ده جلدی موسوم 
به المفنی جمع است که به علت بسیاری هل اقوال و تطبیق آنها ‏ 
مرجعی برای کتب فقهی به شمار می‌رود ؛ به طوری که شاگردان 
به آسانی می‌توانند نظربات قانونی وفقهی حنبلی را که با سایر 
فرق سنی مقایسه شده است درآن سانند . دربارة موفق گفته شده 
است که او تقربباً يك محتهد بوده است » بعنی کسی که از عهدة 
یافتن تعبیرات جدید برای جنبه‌های معینی از شریعت برآید . 

ابن تیمیه » فقیه به تمام معنی این دوره » بعداً به‌صورتی 
کاملتر مورد بحث قرار خواهد گرفت . فعلا مایلم از چند تن‌دیگر 
اسمی به‌میان آورم که به سایر رشته‌های علمی تعلق دارند . یکی‌از 
این افراد ذهبی ( متوفی به سال ۸٤۱۳م‏ ۰) » مورخ‌است‌که اثرش 
موسوم به تاریخ الاسلام و مشتمل بر هفتاد قسمت می‌شود وهر 
بك از این قسمتها در مورد ده سال گفتگو می‌کند . معلومات وی 
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بسیار وسیم و آشناییش با منابع بسیار زياد بود » به‌طوری که‌کتاب 
او جنبة دابرةالمعارفی دارد. جانشین او در زمينة تاریخ» ابن کثیر» 
نويسندة «البداه والنهایه » است . کتاب اخیر در جهارده جلد 
است . هردوی آنان آثار پیشین مربوط به قرون نخستین اسلام را 
خلاصه کردند» ولی به‌نظر می‌رسد که آنان نیز » مانند بسیاری از 
مردم آن زمان » در نوشتن داستان دورانهای پرتلاطم آگاهی 
داشته‌اند و بدین سان بهطور جدی به کار پرداخته‌اند و گنحینه‌ای 
از دقایق تاریخی از خود داقی گذاشته‌اند » که برای ما سی مد 
است . این کثیر بخصوص نان تصاویر زنده‌ای از حوادث و 
رویدادهای روزگار خوش عرضه می‌دارد که ما می‌توانيم آن 
حوادث را روز به روز دنبال کنیم ۰ 

دایرةالمعارف نویس دمشقی آن عصر » عمری ( فوت در 
۳۸م.») نویسندة «مسالكالابصار فی‌ممالك‌الامصار» است . پدر 
و بدر در رگد او هردو در خدمت مماليكك وصاحب مناصب اداری 
بزرگی بودند ؛ علی‌الخصوص در مناصب مربوط به تشکیلات‌برید. 
عمری در دمشق به دنیا آمد و تحصیلات اولیة خود را در عربی» 
فقه و حدیث در آنحاکس نمود ؛ و زمانی منصب قضاوت دافت . 
سرانجام با تعقیب رد پای پدر و پدر بزر لد خود به دیوان‌الانشا 
ملحق شد . این کار انگیزة نگارش کتاب حجیمش «المالك»را 
در او برانگیخت . این اثر تا اندازه‌ای دك کتاب جغرافیابی اس که 
به طور کلی در مورد زمین نوشته شده» ولی‌وقتی جغرافی سیاسی 
مورد بحث او قرار می‌گرفت خود او را محدود به سرزمینهای 
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اسلامی می‌ساخت ( با این امید که بعداً دربارة سرزمینهای کفار 
صحیت کند ) . به هرحال این داث توصیف منصفانه از این کتاب 
نیست ؛ جه شخص در آن مقدار زدادی مطالب تار یخی مربوط به 
آن دوره » علاوه بر موضوعات مربوط به مملکت‌داری وروابط 
ا ان وا ا و 
مالیات » عایدات » باداشهای ملوالطواشی واستفاده از منافع 
املاك مفصلا مورد بحث قرار گرفته است . توصیفهایی که از 
شهرهای مختلف » بخصوص شهرهای محاور می‌دهد » همگی 
صحیح و کامل است . سبکش » نمایندة سبك آن دوره است » 
لکن هر گز صحت مطلب را فدای صنایع لفظی نمی‌کند . این کتاب 
همچنین محتوی بسیاری از فرامین و دستورات سلطنتی است که 
در مواقم مختلف صادر شده ۲ البته در آن عصر ٠‏ اين تنها 
کتابی نبودکه حنین فرامینی را نگاشته باشد. درك سازمان اداری 
مماليك نمی‌تواند بدون آشنابی دقیق باالمسالك کامل باشد . 

این طولون در اواخر عصر فرمانروایی مماليك به دنا 
آمد واین زمان » برای آنکه او » به‌صورت کامل » از حمایت 
مماليك برخوردار گردد بسیاردیر بود »زبرا فوتش به‌سال1ع۱5م. 
یعنی تقریباً سه دهه بعداز سقوط امپراتوری آنان بود . ولی به 
هر حال او محصول دورة مماليك است چه حهل ودوسال قبل از 
ورود عثمانیان به دمشق ( ۱۵۱5 م .) به دئیا آمد . 

ابن طولون اثری مبتکرانه به وجود نیاورد ولی یکی از 


دانشمندال حقیقی آن دوره به شمار می‌رفت . تحصیلاتش در زمينة 
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علوم قرآنی » فقه » حدیث » تصوف ( واین نسبتاً عجیب است » 
ولی احتمالا این گونه بررسی را به منظور رد تصوف به عمل 
آورده است .) » زبان » تاریخ » ریاضیات » نجوم » مهندسی وطب 
بود . نوشته‌های او که یش از هفتصد جلد است کلية این‌رشته‌ها 
را در برداشت . او عالم نمونة آن دوره بود - یعنی به آن‌اندازه 
باهوش بود که می‌توانست هرچه‌پیشآید فراگیرد وقادر به‌هضم 
آن دانش بود و به همان اندازه نیز توانابی دوباره نوشتن آن 
دانشها را به شکلی قایل عرضه داشت . به هر صورت ه‌نظر 
می‌رسدکه مسائل آن عصر » اورا به ملاحظه وبررسی‌خاصیاز آنها 
بر نینگیخته است » ولی انصاف آن‌است‌که بگویيم ابن‌طولون تنها 
فرد روزگار خود نبودکه تنها به تدربس و فراگیری به شکل 
قدمی توجه داشت . 
کسی‌که خود را به سطح مسائل روزگار خود رسانید و 
کوشید تا با دانش » صراحت و فراست دانها نزددك گردد » این 
تیمیه بود ( ۱۲۱۳-۱۳۲۸ م ۰) . نه‌تنها آثاراو جالب توجه‌هستند» 
بلکه حیاتش نیز سرمشق کاملی برای دیگران شمرده می‌شد . وقتی 
که به حقاثیت نبات خود اعتقاد داشت از هیچ کس و هیچ چیز 
پروا نمی‌کرد و بدین علت است‌که قصد دارم‌کمی مفصلتسر در 
خصوص زندگیش سخن بگویم . 
احمدین تیسه هفت ساله بود که خانواده‌اش از حران 
بهدمشق مهاجرت‌کرد . آنان از ترس تهاجمات مغول آن محل را 
تركگفتند . دمشق درقرن دوازدهم مرکز تعالیم حنبلی شده بود 
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واین وضع پس از ۱۲۵۸ م . یعنی وقتی که مغولان بغداد را منهدم 
ساختند ؛ رو هه‌افزاش نهاد . احمد به علت داشتن مك خانوادة 
عیلی ری وق باق دت بافتن په هدرن مامح و 
تعاليم حنبلی عصر به‌دست آورد. مدارس حنبلی » فقها» متکلمین» 
( الهیون » اصحاب مدرسه ) و مفسران و شارحان بزرگی به‌بار 
آورده بود . علمای آنان توجهی‌خاص به‌ابر اد سجنرانی درمسحده 
مدارس و زوایا مبذول‌می‌داشتند واین‌تیمیه فرصتهای بسیارخوبی 
برای حضور یافتن در همة این سخنرانیها داشت . بعداز بيست و 
دوسالگی به عنوان معلم » جانشین پدرش شدکه دو سال پیش 
فوت کرده بود » و به دست آوردن این شغل نشانة بی بردن دیگران 
به معلومات او بود . به نظر می‌آید که دروس او نه‌تتها در بین 
پیروان سایر فرق سنی » بلکه در بین بعضی از شیعیان که در 
کلاسهایش حاضر می‌شد ند نبز » شهرت و اعتبار پردامنه‌ای داشته 
است . 

عصری که این‌تیمبه در آن می‌زدست » عصر تسلط اشاعره 
و رسوخ تصوف بود و نظربات سنتی به سهولت پذیرفته می‌شد . 
این تیمیه با همة ابنها خصومت می‌ورزید واز آغاز کار » جنگی 
سرسختانه عليه آنها شروع کرد . براثر همین کار بود که سرانجام 
نام « اصلاحگر » براو نهادند . 

این تیمبه نهقش فعالی‌در حیات شهر واجتماع‌خود داشت 
«خشونت» او در مقابل دشمنان » عکس‌العملهای شدیدی به‌بار 
ورد وازاین رو آنان به ناسازگاری در سیاست متهمش کرده و 





حیات فکری و معنوی ۱۷۷ 
از اولبای امور محازات اورا خواستار شدند . لذا ابن‌تیسه چند 
سالی را در زندانهای قاهره و دمشق‌گذرانید . واپسین روزهاش 
درقلعة دمشق گذشت و در همان‌جا مرد . 

ابن تیمیه عالمی نبودکه تنها به تدریس و نوشتن بپردازده 
او مانند بسیاری از حنبلیهای سراسر تاریخ » شخص پر عمل و 
فعالی بود . او داوطلبانه به عهده‌گرفت تا مردم را از عالی ودانی 
و ادار به انجام وظایف وسنن اسلامی‌نماید. این کار وظیفة محتسب 
بود » ولی ابن‌تیمیه خودش ( هرچند به اتتصاب خودش ) محتسبی 
فعال و پر نیرو به حساب می‌آمد . 

ابن تیمیه آثار فراوانی دربارة مطالب وموضوعات بسیار 
از خود به جای گذاشته است . من در اینجا قصد ندارم در بارة 
کتابهایش بحث‌کنم ولی مایلم پاره‌ای از نظریات و نگرشهایش را از 
نظر خواننده بگذرانم . 

او در الواسطبه » وسایر آثار خود » عقيدة اسلامی‌راکه 
می‌دید در نتیجة تعاليم اشعری » تصوف و سنت پرستی متحمل 
ضایعاتی شده » مورد بحث قرارداد . بعضی از مسلمین! این نظررا 
پذیرفته بودندکه خدا صاحب صفات‌جسمانی است وچنین تتایجی 
را بر اساس تعبیرات تمثیلی آیاتی از قرآن گرفته بودند . ابن‌تیمیه 
برای درك واقعی » سالم » کامل و صحیح عفیده به قرآن با زگشت 
وان انتظار را از همگان داشت . درابن شیوه تمام طرق و عقاید 





1- ظاهراً برخی‌اذعوام حنبلی. و گر نه ددتوحید اسلام. چنین مسئله‌ای نیست.م. 
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تعبیری خارج از اسلام چون تمثیل » آنتروپومورفیسم! و تشبیه 
را به‌کناری نهاد . 

همچنین ابن تیمیه نمی‌توانست دو نظرية افراطی صوفیان 
یعنی حلول ( تحسم خدا در هیئت انسانی) و اتحاد را بپذپرد . در 
نزد او این چیزها شرك بود و مورد قبول اسلام قرار نمی گرفت » 
حملات سرسختانه‌اش به ابن‌عربی از همین جاست . در ضمن باید 
گفت‌که ابن تیمیه صوفیان يا تصوف را کلا مورد حمله قرار 
نمی‌داد . صوفیان ازاین موقعیت استفاده کرده و بامتهم نمودن او 
در نزد سلطا در قاهره » ترتیب زندانی شدنش را دادند » در 
آن وقت این تیسه جنان به خصومت پرداخته بودکه دشمنانش را 
گروه کثیری تشکیل می‌دادند . ۱ 

سنت پرستان‌از دست ابن‌تیمیه رنج بسیار بردند. برحسب 
رسمی که در آن زمان پنج قرن از عمرش می گذشت» فقها به‌وقت 
بح در مسائل قانونی مجبور بودند که از محدودة چهار فرقه 
با مکتب تسنن خارج نگردند» و به عبارت دیگر آنها نمی‌توانستند 
تضیرات فردی خویش را دنبال نمایند . دراسلام این موضوع 
به‌بستن باب اجتهاد معروف است" ..هرچند که حنبلیها به‌صورت 
دقیق » تابع این وضع نبودند ولی در چندین جا تسلیم سنت شده 
بودند . ابن‌تیمیه معتقد بودکه احتهاد برای جامعةّ اسلامی يك 
ٍ- 2۳0007۳0۵۵0۳00۵۵ , اساد خصوصیات یا هیفت انسانی به‌خدایان, اشیاء 
حیوانات و غیره. ‏ ۴ . ۴ باید به خاطر داشت که در مذهب شيعه , که 
اصولا مذهبی است مرك و سیال » اجتهاد » برای اشخاص جامع شرایط » کاملا 


اراد است ۱ 


حیات فکری و معنوی ۱۷۹ 
چردان ضروری و مداوم محصسوب می‌شود . این دیدگاه ذهنی به 
وسیلة فتاوی بسیاری توضیح داده شد . دراین نظریات این‌تیمیه 
أصالت نزدیکی به این مسائل را نشان داد » يدون آنکه در صدد 
برآید که اساس مباحثش را در خارج از قرآن واحادشی که به 

اصولی که فقها در استنباط فقه‌به کار می‌بردند عبارت بود 
از اجماع » قیاس و گاهی رآی وابن‌تیمیه همه اینها را به‌مبارزه 
طلبید و به‌این نتیجه رسیدکه می‌توان اجماع علما را محدداً مورد 
بررسی و ملاحظه قرار داد . این بدان معنی بودکه نظریات چهار 
رئیس فرق سنی ؛ در سابة راهنمابی قرآن با حدیث؛ بايد مورد 
اندیشیدن مجدد قرارگیرد . ۱ 
توجه به اینکه ابن‌تیمیه دراین میدان تنها نبود جالب 
است . ابن عبدالسلام وابن‌القيم پذیرفتن کور کورانة نظریات‌چهار 
امام را تصدق نمی کرد ند ۰ اولی نمی‌خواست که یه مردم احازة 
يك اجتهاد آزاد داده شود . ودومی فکر می‌کرد که فقه 
عل له 
ابن تیمیه در بسیاری دیگراز مسائل مورد ملاحظة علمای 
دمشقی » مقامی برجسته داشت . چند نکتة مورد بح آنان » 
کیفیت فعالیت و توانابی فوق‌العادۂ آتها را نشان می‌دهد . 
* 3 %* 
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بر ستش سرذمین مقدس 


یکی از جالبترین جنبه‌های بحهای مذهبی در دورة 
مماليك » علاقه‌ای بودکه مردم نسبت به سرزمین مقدس نشان 
می‌دادند . سه‌کتابی که دراین عهد نگاشته شده نشان دهندۀ عمق 
رشه‌های این مطلب در ذهن علماست : « ترغیب اهل‌الاسلام 
فی‌سکنی الشام » » نوشتة عزالدین ابن‌عبدالسلام ( معروف به 
سلطان‌العلماء ) ¢ «مثیرالغرام فیز بارةالقدس والشام » » وشتة 
شهاب‌الدین مقدسی ؛ و « مثیر العرام فیز بارةالخلیل علیه‌السلام 34 
نوشته تدمری خلیلی . 

فرضی که در کتاب اول بروزمی‌کرد؛ وظاهرا نمایندة کتب 
دیگری دراین‌باره است » این بودکه به موجب روایات زیادی از 
پیغمبر » شام ( سورب ) به‌طور اعم - و دمشق به‌طور اخص - در 
نرد مسلمین دارای احترام ویژه‌ای بود . بسیاری از باران پیعمبر 
در سوریه مدفون بودند و بنابراین » این‌سرزمین برای اسلام 
دارای اهمیت اساسی بود و باید توسط مسلمین ازآن دفاع‌می‌شد. 
کتات شهاب‌الدین مقدسی اورشلیم را تا کد م ی‌کرد درحالی که 
کتاب تدمری حبرون! را تیید می‌نمود . 

پرستش سرزمین مقدس در قرل سيزدهم به‌حدی شدت 
گرفت که ان‌تیمیه رد جنین دلیلی را » که از دیدگاه بت‌شکنانة 
او وقیحانه بود» مصلحت‌آمیز و مفید دافت . لذا «قاعدة فی‌زيارة 





۱ شهری در جنوب فلسطین .  -‏ . 
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بیت‌المقدس » خود را نوشت . دلایل ردهة ابن تیمیه را می‌توان 
به‌صورت زير خلاصه نمود : (۱) المسجد ( مسجد اورشلیم ) 
از لحاظ اهمیت مقام سوم را داشت ؛ ولی مسجد الخلیل در 
حبرون با آن برابر نبود . (۲) مسجد اورشليم » مثل هر مسجد 
دیگر » جابی برای پرستش خدا بود ولی دیدار از آن جای زیارت 
مکه را نمی گرفت . (۳) اورشلیم وحبرون هيچ‌يك‌چون مکه‌حرمی 
وابسته به‌خود نداشتند.(ع) دبدار ازمسجد اورشلیم امری معمولی 
ودر هر زمان مجاز بود » لکن این دیدار به‌عنوان يك زبارت در 
نظ ر گرفته نمی‌شد . ( ه) از عسقلان » عکا » و طرسوس ( بائیت 
مذهبی ) نمی‌شد دیدن کرد » چون این اما کن نانود شده بودند. 

این‌تیمیه » در ميان مطالب دیگر »کوشید تا نشان دهد که 
بسیاری از روایات که توسط بسیاری از مردم بهعنوان روایات 
معتبر بذبرفته شده » کاملا ازاین اعتبار دور بوده و ساختة نما لان 
بعدی بوده است . 


رابطةٌ انسان با خدا 


از جمله مساگل پر حرارت آن دوره مسئلة رابطة اسان 
با خدا بود . در این خصوصه لااقل » دو نوع بحث وجود داشت. 
اول » تعبیر صوفیان بود که ظاهر؟ جمح کثیری را به خود جلب‌کرده 
بود و به علت سازمان تصوف در طریقتها » توجه روزافزون مردم 
از علما بر گرفته می‌شد و به‌تصوف معطوف می گشت . دومین‌طرز 
تفکر » مربوط به اهل تسنن بود ودر مکتب سنتی اشعری ومکتب 


۱۸۳ دمشق در عصر مماليك 
تازه توسعه دافتة حنبلی » که بین قرن دوازدهم و چهاردهم به 
سرعت رشد کرده بود » تعلیم داده می‌شد . 

تصوف » در مراحل مختلف وپس از متفکرین گوناگون» 
حلول و اتحاد را تعلیم می‌داد و در قرن سيزدهم وحدت وجود 
به آن افزوده شد . صوفیان مصرانه اظهار می‌داشتند که عرفان تنها 
وسبله‌ای است که انسان با آن به‌شناخت خدا نابل می‌شود . بسیاری 
از آنها » اگر نه همگی » آمادگی بذبرش اعمال خارجی و بانادیده 
گرفتن عضی از اشکال برستش را داشتند 4 بدین‌سان طرهتهای 
صوفی» ذکر وسماع‌رابه عنوان وسیلة دسترسی‌به معرفت پذیرفت. 
دیدیم که صوفی برجستة آن عصر ابن عربی بود این‌تیمیه هر گاه که 
در مقام رد تصوف برمیآمد » طبعاً ابن عربی را به‌عنوان آماج 
حملة خود برمی‌گزید . 

از طرف دیگر » تسنن معیارهای اخلاقی و معنوی خود 
را حفظ کرده و از روبه‌رو شدن با بدعت و عرفی که از خلوص 
آیینها واصول اولیه منحرف می‌شد امتناع می‌ورزید. وتسنن‌در رد 
تصوف » همان گونه‌که در بررسی مجدد خود و توضیح اسلام » 
سختگیر و شدید بود » همان طور که گفته شد » این تیمیه محتملا 
قویترین رهبر انديشة تسئن ( حنبلی ) در آن دوره بود . 

از دك مسلمان اتتظار می‌رفت به خدا و ببعمبرش معتقد 
باشد . - واین برای این‌تیسه و معاصر ینش مسئلة عمده بود » زرا 
اسلام تنها دین مورد قبول خدا به شمار م یآمد ‏ يك مسلمان به 
خاطر ایمانش به قرآن وسنت روی می‌آورد » چه تمام مسائل 
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مربوط به اعتقاد و عمل در آنجا مورد گفتگو قرار می‌گرفت. ایمان 
ىك مسلمان» که تضمین کنندة رستگاری او بود » تنها در «ایمان 
به‌خدا » که پایۀ دين است» وپذیرفتن محمد (ص) به‌عنوان پیعمبر 
او » » بود . تأکید ابن‌تیمیه این موضوع راکه اعتقاد واحد» بعنی 
تقسیم ناپذیر است » جالب به‌نظر می‌رسد . این امر مسلماً پرستش 
را هماخ‌طور که در دو اصل اسلام مقرر شده ؛ در برداشت . به 
علاوه اسان بايد تسلیم خداگردد و تسلیم او » به‌سان اعتقادش » 
باید کامل باشد . 

خدا خود را از طریق پیامبران برانسان ظاهر می‌ساخت و 
محمد (ص) آخرین این‌پیامیران‌بود . وانسان» به‌وقتکمك طلبیدن 
از خدا » باید شفاعت بیعمیر را بجوید ؛ اما این تیمیه در دیدار 
مکانهای مقدس و مزاراولا اسنا قائل‌شد» چه مردم می‌بنداشتند 
که چنین مکانها واشخاصی از نیروهای مخصوص برخوردارند و 
می‌توانند برکت عطاکنند و واسطة بین انسان با خالقش داشند. او 
بشدت چنین دیدارهایی را تحریم کرد و برای نشان دادن اینکه 
خدا هرگز به‌چنین مزارهایی مقام یا قدرت ویژه‌ای نمی‌بخشد » 
زحمات زداد برخود هموار ساخت . 
انسان و جامعه 


امت » دریندار اين‌تیمیه بمتی جامعة مسلمین . اصل اساسی 
که به‌موجبش اعضای یك جامعه با یکدیگر کار می‌کردند » تعاون 
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در انجام فعل خیر و پرهیزاز شر و برخورداری ازعدالت» برحسب 
اصول اسلامی » باشد . به علاوه این‌تیمیه جامعه را دستگاهی 
واحد با هدفها و مقاصد معین و قطعی می‌انکاشت . هدف جامعه 
« امر به معروف و نهی‌از منکر » بود . در ایحا نیز اجتماع » 
ارادة خدا را اجرا می‌کرد . 

برای آنکه جامعه بتواند به هدفش نائل آید » بايد دارای 
يك سازمان » یك امامت با حکومت باشد که مأمورین وهیئتهای 
اداری و اجرایی مختلفش » تعاليم اسلام را عملی‌کنند . هدف آن 
ید امر به معروف و نمی از مشکی پاشد )باید حکومت عادلباشد 
جه خداوند حکومت غير عادل را تاد نمی‌کند » هرچند که 
حکومت مقمنان باشد . حکومتی که ابن‌تیمیه ازآن هواداری 
می‌کرد» حکومت روحانیون بود ولی همان‌طور که هانری لائوس 
اشاره کرده‌است » وظبفة این حکومت همکاری با امت و حمایت 
از آن بود » نه اينکه آن را تحت انقياد درآورد . به هرصورت » 
برای نیل به هدفی که جامعه به خاطرآن وجود داشت » اطاعت 
لازم بود . دولت هم از لحاظ حیات اجتماعی و هسم از حیث 
حیات اقتصادی در مقابل جامعه دارای يك وظیفة اخلاقی بود . 
دولت بايد عدالت گستر و ه وجود آورندة امنیت باشد و نظارت 
کندکه مردم اعمال دینی خودرا انجام دهند . دولت بايد په وسیلة 
محتسب بر عادلانه بودن معاملات اظر بوده و در مقابل دغلکاری؛ 
حامی مردم باشد . 


Henri Laoust -8 
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وظیفة دولت در زندگی اقتصادی » متضمن حمابت جامعه 
در مقایل انحصار طلبان وباز رگانان متقلب بود . نظارت برقیمتها 
فقط وقتی محاز بودکه به مردم - در زمان قحطی واحتیاج - برای 
حفظ حقوقشان کمك‌می‌کرد . این نیمیه به دولت احازه می‌داد که 
در امور اقتصادی حامعه » فقط برای تامین احتباجاتش » مداخله 
در دادوستد » کشاورزی » با جنگ» به‌وقت احتیاج جامعه» هدایت 
کرد؛ ولی باید این وظایف جبران می‌شد و هیچ‌کس متحمل 
بی‌عدالتی نمی‌شه . . . 

این‌تیمبه طرفدار اقتصاد فردی نبود. فرد» صاحب اختبار 
بی‌چون وچرای اعمال خویش نبود وقوة انتکارش تابع دستورات 
به عمل آورد . 
جهاه 

امپراتوری مماليك » وقتی که هنوز صلیبیون درآن خطه 
بودند » به‌وجود آمد و می‌است تا هنگامی که از آنحا یرو نشان 
کنند با آنان بجنگند . ولی خطرکوششهای بیشتری از جانب 
ارو باسان به منظور حمله به‌ابن ناحیه همیشه وجود داشت » و برای 
نشان دادن تنها دو مورد » باید از چندکوشش عقیم در اسکندوبه 
و نیکوپولیس نام برد . عناصر چندی از سکنه » متهم به همکاری 
ا اروباسان شدند . از نمطه نظر دولت نان خالن ودند ومی‌شد 


۱۸۹ دمشق در عصر مماليكث 
که به صورت فردی وبا جمعی مجازاتشان‌کرد . 

منولان دفعات زیادی به سوریه و هسایگاش یورش 
بردند و مبارزاتی » ادرجات مختلف شکست و بیروزی » عليه 
آنان صورت پدیرفت نان نیز ین ساکنین بومی » دارای 
هوادارانی بودند . ۲یا ابنان نیزاز حملة خائنین به‌شمار می‌رفتند؟ 
درصورت مثبت بودن جواب » بايد پرسید به چه دلیل ؟ 

تمام این‌موضوعات که به‌جنگهای آن‌دوره‌مربوط می‌شو نده 
مورد بحث قرارگرفت . اروپاییان کیش عیسوی داشتند و لذا 
دولت اسلامی نه تنها برای نبرد با آنان آزاد بود » بلکه از لحاظ 
وظيفة دینی ملزم بود به وسیلة سلطان با آنان جهادکند . لیکن 
مغولان به دین اسلام گرویده بودند . آبا جنگ با آنان قانونی 
نود ؟ ما ملاحظه کردیم که این تیمیه شخصا جنگ را عليه آنان 
رهبری می‌کرد و هرگاه از صحت نظرش مطمئن نبود » مسلما 
هرگز چنین قدمی برنمی‌داشت . نظر وی در این مورد کاملاروشن 
بود . رفتار وبی‌رحمیهای معولان با مسلمانان درشهرها و قرای 
عراق و شمال سوریه » آنان را به رغم مسلمان بودنشان در ردیف 
جنایتکاران معمولی‌قرار می‌داد؛ بنابراین می‌بایست‌باآ نان جنگید. 
هواداران مفولان پیشتر شیعیان بودند وان تیمیه مسلم علاقهای 
به‌این مردم نداشت . بنابراین وی سربازانی را که به استحکامات 
شیعیان در کوههای سوربه و لبنان حمله بردند » همراهی کرد . 

* +4 له 
علمای دوره ممالنك نه تنها در عصر خود » بلکه در نسل 
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آینده هم » اثر نهادند . دراین زمینه » نام این‌تیمیه ب‌عنوان 
فعالیت فوق‌العاده » روشنی اندیشه » سبك روان ( برای یك فقیه) 
و صراحت او . پیروان او بسیار و یکی از برجسته‌ترین آنها ابن- 
قیم الجوزبه ( وفات در ۱۳۰۰ م ۰ ) بود . از افراد فرق غیر حنبلی 
که زباد زیر نفوذ نظریات ابن تیمیه قرار گرفتند » ذهبی » ابن کثیر 
می‌کنم . نفوذ ابن تیمیه در مصر » در زمان حیات وی بسیارزیاد 
نود . 

این مطلب جالب توجه است که بعضی از علمای بغداد » 
یعنی پایتختی که هفتاد سال پیش » توسط هلاکو منهدم گشته بود» 
به موقع شنیدن خبر حبس ابن تیمیه در قلعة دمشق » نامه‌ای به 
سلطا الناصر نوشته ودر آن شفاعت شیخالاسلام راکردند. در 
قسمتی ازاین نامه نوشته شده بود : 


وقتی بر مردم ممالك شرقی و االات عراق معلوم 
گشت که شیخ‌الاسلام» تقی‌الدین احمد ابن‌تیمیه» که خداو ند 
به او سلامت اعطا فرماید » محبوس گردیده است » مسلمانان 
بسیار رنجیده خاطر گشته و اشخاص‌مندین مغموم‌شدند ... 
زمانی‌که علمای این خطه به بزرگی این مصیبت پی بردند... 
نامه‌ای به سلطان نگاشته وشیخ را در فتواهاپیکه داده‌است 
پشتیبانی کردند و مراب فضل و دانش اورا متدکر شدند 


۱۸۸ دمشق در عصر مماليك 
وابن نامه را خطاب به سلطان در دفاع از او به نام اسلام و 
به‌عنوان اعلام صوابدیدی به‌فرمانروابان موّمنین فرستادند. 


فتح‌سوربه‌توسط عثما نیها اسباب تضعیف موقعیت‌حنبلیهاو 
تعالیم حنبلی را » به علت حنفی بودن فاتحین » فراهم ساخت . 
مدتهای مدیدی این‌تیمیه عملا در کشور و شهر خود در بوتة 
فراموشی افتاد . محتملا  »‏ اندازه‌ای صوفیان »که نسبة مورد 
لطف عثمانیها قرار گرفتند » ( سلطان سلیم به هنگام تسخیر دمشق 
زاویه‌ای برمزار ابن عربی ساخت ) مسئول این فراموشی بودند . 
به هرجهت » در سرزمینهای خارج بود که ابن تیمیه شناخته شد» 
آئارش مو رد مطالعه قرارگرفت» و بیروانی دافت . در او اسط قرن 
هجدهم میلادی » محمدین عبدالوهاب » در امتداد خطوطاندشة 
این‌تیمیه » دعوت خودرا در نجد القا می‌کرد . قریب‌يك‌قرن بعد » 
محمدین علی‌السنوسی‌نهضت اصلاحی‌خودرادر لیبی‌بنیان گذاشت» 
تفوذ این تیمیه در بسیاری از تعالیم او قابل تشخیص, است . در 
اوایل قرن حاضر » رشید رضا » ناشرو سردییر المنارو دك «سلفی» 
برجسته » خویشتن را وارث ابن تیمیه اعلام داشت . 

پس می‌توان گفت که ابن تیمیه اصلاح واحیای اسلام‌را 
طرحریزی نمود و از آن زمان به بعد این طرح مورد تبعیت 
احیاگران و اصلاح طلبان بوده است . 
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اتشارات نگاه ترجمه و شر کتاب 


نام اثر 
۽ اقتصاد جلد اول بل ساموئلسن 
ج جهان اسر از آمیز سر جیمس چینس 
۳ پرسش وپاسخهای علمی الن و لزوالپول 
۶ب روشهای نو در روانکاوی کارن هورنی 
بت اسر از بدن بر نارد گلمسر 
٩ب‏ سفر به کرة ماه و وی 


۷ تاریخ هرودوت 


4 معنی زیبابی آريك نیو تن 
٠۰‏ تربیت نیروی انسانی ویلیام مک‌هی 


۱ زندگی‌مابهچه‌م و ادیو ابسته‌است ايزاك آسیموف 


۴۳ کشت و بازاریابی چای س . آر ۰ هارلر 
۱۴۳ متدمات رواتکاوی چارلز برتر 

ء ات تن آدمی ايزاك آسیموف 
۵ علم ورائت شارلوت اوبرباخ 
٦۱د‏ نسبیت برای همگان مارتین گاردنر 


۷- کشفیات نوین در روانپزشکی دکتر گلیفورد آلن 
۸- توسعةً صنعتی مورای . دی . پرایس 
- دين و روان ویلیام جیمز 

۰ فلسفة نظری جلد اول - 

١‏ الفبای رشد اقتصادی 


رابرت ج ۰ الکساندر 


۲ سفر بیکران لورن آیسلی 
۴ انم چیست ایرام ۰ فریمن 
۴٤‏ نظام صنعتی چند نویسنده 


۵- آئین شهریاری ساموئیل . له . ادی 


۴۷ بی وگرافی پیش از تولد مارگرت شی‌گلیبرت 
۸ سیاست جهان ای . ف . ك ۰ ارگانسکی 


۳ میر اث باستانی اران ربچارد . ن ۰ فرای 


تلخیصو تنظیم ابج.اوانس 





دکتر حسین پیرنیا 
ر . داودی 

دکتر صدیقی ونصر اصفهانی 
سعید شاملو 

دکتر محمود بهزاد 
مهین حصحجیی 

وحید مازندرانی 
انور شکی 

پرویز مرزبان 
دکترقلامرضا کیانپور 
دکتر محمود بهژاد 
مهندس‌حسین‌پیروزی و د. پرکار 
فرید چواه کلام 

دکتر محمود بهزاد 
دکتر محمود بهزاد 
محمود مصاحبپ 
اسماعیل سمادت 
غلامرضا کیانیور 
مهدی قائمی 

چند مترجم 

خسرو اسدی 

مچید مسعودی 
محمود مصاحب 
ابوالقاسم طاهری 
فریدون بدره‌ای 

چند مترجم 

دکتر محمود بهزاد 
دکتر حسین فرهودی 
مهندس علیقلی بیانی 
مسعمود رچپ‌نیا 


۴١‏ جامعه و حکومت ر . م مك‌آیور ابراهیم علی کنی 
۳ اقتصاد (جلد دوم) پل ساموئلسن دکتر حسین پیرنیا 
۳ فلسفةً اجتماعی چند نویسنده چند مترجم 

۴٤‏ اسرار مخز آدمی ایزاك آسیموف دکتر محمود بهزاد 
۴ رمز تکوین ايزاك آسیموف دکتر محمود بهزاد 
۳٩‏ معماری اسلامی دونالدین ویلبر دکتر عبدالله فریار 
۷ داروهای وین دونالدن . ك ۰ کرلی دکتر باهر فرقا نی 
۸س کودد عادی س ۰ والنتاین حبیب‌اله مبحیحی 
۳۵ تغذیه و بهداشت آدل دیویس ناهید فخرایی 

٤٥‏ دنیای زیر اقیانوسها تی . اف ۰ گاسکل مهندس محمود پوزشی 
4۱ بز رگان فلسفه هنری توماس فریدون بدره‌ای 
٤۴‏ اقتصاد روزمره گرترود ویلیامز شکرالله بزرگزاد 
٤)۴۳‏ مشکلات روحی جوانان روزول‌گلدگر و هربرت ماریس ناهید فخرائی 

٤‏ حیات و انرژی ايزاك آسیموف دکتر محمود بهزاد 
٤)٥‏ الکترونيك برای جوانان جين بنديك محمد حیدری ملایری 
٤٦‏ فقط يك تربلیون ابزاك آسیموف دکتر محمود بهزاد - 
۷ شاخت نور بولاه تانن باوم و میرا استیلمن محمد حیدری ملایری 
٤۸‏ مثلنها هنری. م۰ نیلی ابوالقاسم قربانی 
۵ روانشناسی فیز بو لوژیكت کلیفورد. تی‌مورگان دکتر محمود بهز اد 
0۰ نجوم کامیل فلامار بون م. . تهرانی 

۱ آموزش وپرور شکهن ونوین ای. بی. کاسکل مهین میلانی 

؟م فیزیولوژی انسانی کنت واکر حبیب‌اله صحیحی 
۵۴ استانبول برنارد لوئيس ماه‌ملك بهار 

#مب جهان از چه ساخته شده است ایزاك آسیموف دکتر محمود بهزاد 
۵ حیات در آسمانها ریچارد. اس. یانگ دکترمحمود بهزاد حمیدغرو 
0٦‏ اصول علم آمار آندره وسرو سعید نحوی 

۷ فلورانس درعصر دانته پل. ج» داگیرز منوچهر صفا 

۵۸ہ تندرستی برای زندگی بهتر نویسندگان خارجی دکتر باهر فرقانی 
۹ هنر آموزش گیلبرت مایت ناهید فخرائی 

۰ سفرنامه مار کوپولو جان ماسفیلد حبیب‌اله صحیحی 
۱ تاریخ فلسفة تربیتی ج ١‏ فردريك مایر علیاصغر فیاض 
۴ب « « ج ۲ فردريك مایر علی‌اصفر فیاض 
۳ قهرمان در تاریخ سیدئی هوك ۱. آژاده 

٤‏ تاریخ اروپا هنری و. لیتل فیلد فریده قرچه‌داغی 
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